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 1.……………………………………………………………………………………..…………80/08/0131 - امیس جلسه

 6.…………………………………………………………………………………………83/08/0131 - کمی و یس جلسه

 08…………………………………………………………………………………………08/08/0131 - دوم و یس جلسه

 06..………………………………………………………………………………………01/08/0131 -سوم و یس  جلسه

 22..……………………………………………………………………………………01/08/0131 -چهارم و یس  جلسه

 20.………………………………………………………………………………………01/08/0131 -پنجم و یس  جلسه

 11………………………………………………………………………………………06/08/0131 -ششم و یس  جلسه

 12..………………………………………………………………………………………01/08/0131 -هفتم و یس  جلسه

 10………………………………………………………………………………………28/08/0131 -هشتم و یس  جلسه

 11.…………………………………………………………………………………………20/08/0131 -نهم و یس  جلسه

 13.………………………………………………………………………………………………22/08/0131 -چهلم  جلسه

 60..………………………………………………………………………………………21/08/0131 -کمی و چهل جلسه
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 80/08/0131 -ام سی هجلس 

 (های آغازین ظهورقتل)با دشمنان  مان روش برخورد امام ز

 روایت بیست و سوم

  متن روایت( الف

عنَْ أبَیِ لیِ  بنِْ أبَیِ حمَْ ََََ وَ حدََّثنَاَ علَیُِّ بنُْ أحَمْدََ عنَْ عبُيَدِْ اللَّهِ بنِْ موُسىَ عنَْ عبَدِْ اللَّهِ بنِْ جبَلَةََ عنَِ الحْسَنَِ بنِْ عَ
وَ سنَُّةٌ منِْ   فیِ صاَحبِِ هذَاَ الأْمَرِْ سنُنٌَ منِْ أرَبْعَةَِ أنَبْيِاَءَ سنَُّةٌ منِْ موُسىَ  یقَوُلُ أبَاَ جعَفْرٍَ البْاَقرَِ  عتُْبصَيِرٍ قاَلَ سمَِ

قلُتُْ وَ   یتَرَقََّبُ  موُسىَ قاَلَ خاَئفٌِ عيِسىَ وَ سنَُّةٌ منِْ یوُسفَُ وَ سنَُّةٌ منِْ محُمََّدٍ صلَوَاَتُ اللَّهِ علَيَهْمِْ أجَمْعَيِنَ فقَلُتُْ ماَ سنَُّةُ
 لتُْ وَ ماَ سنَُّةُ محُمََّدٍ ماَ سنَُّةُ عيِسىَ فقَاَلَ یقُاَلُ فيِهِ ماَ قيِلَ فیِ عيِسىَ قلُتُْ فمَاَ سنَُّةُ یوُسفَُ قاَلَ الس جنُْ وَ الغْيَبْةَُ قُ

  لَّا أنََّهُ یبُيَ نُ آثاَرَ محُمََّدٍ وَ یضَعَُ السَّيفَْ علَىَ عاَتقِهِِ ثمَاَنيِةََ أشَهْرٍُ هرَجْاً هرَجْاً حتََّىإِ  قاَلَ إذِاَ قاَمَ ساَرَ بسِيِر ََِ رسَوُلِ اللَّهِ

 0.رضَیَِ اللَّهُ قلُتُْ فکَيَفَْ یعَلْمَُ رضِاَ اللَّهِ قاَلَ یلُقْیِ اللَّهُ فیِ قلَبْهِِ الرَّحمْةََ

 هاى چهار پيامبر در صاحب الأمر، شيوه: فرمود شنيدم كه مى مام باقر عفر، ااز ابو ج: گويد ابو بصير مى

. اى از محمدّ عليهم السلّام اى از يوسف و شيوه اى از عيسى و شيوه اى از موسى و شيوه شيوه: جارى است

  آن: شيوه عيسى چيست؟ فرمود: گفتم. ترسان و نگران و در انتظار: شيوه موسى چيست؟ فرمود: عرض كردم

: شيوه يوسف كدام است؟ فرمود: پرسيدم. ه در مورد عيسى گفته شده، درباره او نيز گفته خواهد شدچ

گاه كه دست به  آن: چيز است؟ فرمود چه حمدّ شيوه م: گفتم... زندانى شدن و پنهان گشتن از ديدگان 

 «....رفتار خواهد كرد   قيام زند، به سيره و روش پيامبر

 :توضیح روایت( ب

 گفته شود مگر گرو اقتل است خوف از  امام زمان  هاي غيبتیکی از دلائل و حکمت: یتَرَقََّبُ  ئفٌِخاَ
ند، پس ه خاطر خوف هجرت کردبهم نبی مکرم ترسيدند، بله انبياء هم می: گوئيمبترسد؟  شود امام زمان  می

ور به مأم ،بل از اراده خداوند به ظهورتا ق امام زمان است چون و در امام زمان هم بوده در انبياء اصل خوف
 .کندرا جمع می دانند که ایشان طومار آنانمی هاي ظالمتشکيل حکومت نيستند؛ از طرفی حکومت

                                                           
 061الغيبه للنعماني، ص  0
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ائمه ديگر به حسب  :گوئيم! ی ديگر ظاهر بودند، امام زمان هم ظاهر باشندهمچنان كه ائمه: گويندبعضي مي

. اندآنها داشته ها چه برخورد خشني باها نداشتند، در عين حال حکومتای برای سرنگوني حکومتظاهر برنامه

و  0، ايشان را در فرش بپيچندنقل شده است حضرت امام موسي بن جعفری شهادت روايتي در مورد نحوه

ای برای امامي كه به حسب ظاهر برنامه .رش بنشينندروی ففشار بياورند و ها بخواهند كه بعد از نصراني

رساندند حال ، به اين وضع بعد از زهر دادن به شهادت مي(اندالبته موافقت هم نداشته) گوني ظالمين نداردسرن

بين مردم باشد، ايشان را هم به  اگر درو الآن هم مأمور به قيام نيست، دارد  امام زماني كه با ظالمين مواجهه

  . رسانندقتل مي

 :كنندقساوت و دشمني حکام با آنان را چنين بيان مي در روايتي علت خشونت، امام حسن عسگری 

بنو أمية و بنو العباس سيوفهم   قد وضع: قال أبو محمدّ : حدثنا عبد اللهّ بن الحسين بن سعد الکاتب قال: و قال
هَا، و إحداهما أنهم کانوا یعلمون أنه ليس لهم فی الخلافة حق فيخافون من ادعائنا إیاها و تستقر ف: علينا لعلتين ی مرک

ثانيهما أنهم قد وقفوا من الأخبار المتواتر َ على أن زوال ملك الجبابر َ و الظلمة على ید القائم منا، و کانوا لا یشکون 
إلى منع تولد و إبار َ نسله طمعا منهم فی الوصول  لهّ أنهم من الجبابر َ و الظلمة، فسعوا فی قتل أهل بيت رسول ال

 2.للهّ أن یکشف أمره لواحد منهم إلا أن یتم نوره و لو کره الکافرونأو قتله، فأبى ا القائم 

بنى اميهّ و بنى : فرمود على عسکرى  حضرت امام حسن بن: عبد اللهّ بن حسين بن سعد كاتب گفت كه

دانستند كه ايشان را در خلافت حقىّ  يکى آنکه مى :عباّس شمشيرهاى خود را بر ما گذاشتند به دو سبب

م آنکه از اخبار دوترسيدند از آنکه ما دعواى خلافت كنيم و خلافت در جاى خود قرار گيرد،  مىنيست، و 

که متواتره واقف شده بودند كه زوال ملك جباّران و ظالمان، بر دست قائم ما خواهد بود، و شكّ نداشتند در آن

 .اندايشان از جباّران و ظالمان

ضرت و دن نسل آن حو نيست و نابود گردان دا خاهل بيت رسول   پس كوشش كردند در كشتن

نمودند، به  مى خدا مبالغه در كشتن اهل بيت رسول : يعنى) اويا كشتن  جلوگيری از تولدّ حضرت قائم 

دست آمده باشد كشته شود، تا ملك و پادشاهى از  دنيا نيايد، يا اگر به دنيااميد آنکه شايد آن حضرت به 

                                                           
 101، ص0لباب الانساب، ج .0
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ابا دارد كه امر آن حضرت بر هر يك از اين ظالمان آشکار شود، تا آنکه  خداوند س، پ(ها خارج نشودحکومت

 .پسندندنور خويش را تمام نمايد؛ گرچه مشركان نمي

برد،  را مي كه اسم ائمه وقتي  ،0المنتظر یترجمهدر  ،است عامه از متعصبينشاگرد ابن تيميه و  ذهبي

از  امام كاظم : گويدو مي اهليت داشتند ی خلافت و رهبریبرا: گويد رسد مي صحبت خلافت مي چون به

يعني يك چنين كسي كه ميانه خوبي با اهل بيت ندارد و  ...از مأمون اولي بود و هارون اولي بود، امام رضا 

  .تعصب دارد، حرف حق را نتوانسته مخفي كند

شصت نفر از  ون در زمان امام كاظم ارحميد بن قحطبه زمان ه: مقاتل الطالبين ابو الفرج اصفهاني نوشته

 2.ی پيامبر را سر بريدند و در چاه انداختندذريه

: گوید کند، میدر مورد مهدي منتظر اختلافات را بيان می 1ذهبی در سير اعلام النبلا :یقُاَلُ فيِهِ ماَ قيِلَ فیِ عيِسىَ

 …و ههنوز متولد نشد :، گفته شده استدو ساله فوت شد :گفته شده است
بيست  و چاه شخصش غایب بود مدتی در حضرت یوسف .ي غيبت استدر پس پرده ایشان :الس جنُْ وَ الغْيَبْةَُ
غایب است و یا  باید بحث شود که شخص امام زمان در مورد امام زمان. شان غایب بودسال شخصيت
 امام ها شخصيتدر بعضی از زمان. داردفرق  هازمان ،افراد فرق دارد ،موارد فرق دارد غایب است؟ شخصيت امام
ها شخص حضرت، نسبت به بعضی از افراد شخص حضرت و نسبت به بعضی شخصيت از زمان و در بعضی

و در روایت « یغيب شخصه»در روایت است . نوع غيبت داریم هر دومورد روایت در  ایشان غائب است، زیرا
 .شناسند ولی نمیدر بين مردم است  «ضر فی الامصارب عن الابصار الحاالغائ» :دیگري چنين آمده است

 

                                                           
 03سير اعلام النبلا، ج 0

 244، ص3و مستدركات علم الرجال، نمازی، ج 076، ص14بحار الانوار، ج.  2

 009، ص 03سير اعلام النبلا، ج  3
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 83/08/0131 -سی و یکم  هجلس

 0:گویدابن اثير در نهایه در معناي آن می.  هاي تن به تنهرج یعنی قتال و اختلاط، درگيري :هرجاً هرجاً
و قد تکررّ فى . هرَجْاً، إذا اختلطوا  یهَرْجِوُنَ  الناّس  و قد هرَجََ. أى قتال و اختلاط « بين یدى الساّعة هرَجٌْ»  فيه

 .، إذا کثر جریه یهَرْجُِ  الفرس  هرَجََ: یقال .ء و الاتسّاع الکثر َ فى الشیّ:  الهْرَجِْ  و أصل. الحدیث
اصل هرج كثرت در . آميخته شوند گويند هنگامي كهمي هرج الناس يهرجون. يعني قتال و اختلاط هرج

 :گويدجنگ و قتل مي یدامنه یتوسعه ،هرجا هرجا يعني قتل زياد پس .ا كندتوسعه پيد چيزی را گويند و

در  زيادی هایروايت اين است كه قتلاين ظاهر پس  هرج الفرس: گويند از اسب استفاده كنند مي اگر زياد

 . بود خواهد  زمان ظهور حضرت

 منابع روایت( ج

 .باشدبة طوسی آمده است البته کتاب ایشان در دسترس نمیبنا بر آنچه در غي: علی بن أحمد العلوي الموسوي. 0
و حدثنا علیّ بن أحمد، عن عبيد اللهّ بن موسى، عن عبد اللهّ بن جبلةّ،  -1ح  08ب  060غيبة النعمانی، ص . 2
 :یقول اقر سمعت أبا جعفر الب: علیّ بن أبی حم َ، عن أبی بصير، قال« الحسن بن»عن 
، عن «أي عبد اللهّ بن جعفر الحميري»و عنه با کمی تفاوت در سند  -01ح  21ب  31ص الإمامة و التبصر َ، . 1

 -:یقول سمعت أبا جعفر : قال محمد بن عيسى، عن سليمان بن داود، عن أبی بصير،
اللهّ  إنهّ مات و لم یمت، و أماّ من محمدّ صلىّ: فقيل... فالسجّن ... أربعة سنن من أربعة ... »: و کمی تفاوت در متن

 .«عليه و آله فالسيّف
است و کمی  «أبی بصير»بدل « أبی نصر»: ه سند الإمامة و التبصر َ، و در سند آنب -226ص  إثبات الوصية،. 1

فی صاحب هذا الأمر أربع سنن من أربعة أنبياء، سنةّ من موسى فی غيبته، و سنةّ من »: تفاوت در متن آن است
قولهم، مات و لم یمت، و قتل و لم یقتل، و سنةّ من یوسف فی جماله و سخائه، و  عيسى فی خوفه و مراقبته اليهود و

 .«فی السيّف، یظهر به ة من محمدّ سنّ

                                                           
 227، ص2 النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج 0
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ص  و در 6ح  12ب  126ص  ة و التبصر َ، و درالإمام همان متن -06ح  6ب  012ص  0کمال الدین، ج . 1
فالقيام  ا من محمدّ و أمّ... »: ز أبو بصيره سند دیگر، اتفاوت، با کمی ب -00ح  12ب  123ص  و در -121

اَل یقتل أعداء اللهّ َّ و جلّ 0بسيرته و تبيين آثاره، ثمّ یضع سيفه على عاتقه ثمانية أشهر، فلا ی  .«حتىّ یرضى اللهّ ع

 :با کمی تفاوت -:سمعت أبا جعفر یقول: قال کناسی،ه سند دیگر، از زید ب -230ص  دلائل الإمامة،. 6
ماّ شبهه من یوسف فإنّ إخوته یبایعونه و یخاطبونه و هم لا یعرفونه، و أماّ شبهه من موسى فخائف، و أماّ و أ... »

 .«فالسيّف  شبهه من عيسى فالسيّاحة، و أماّ شبهه من محمدّ
سف و أماّ یو... »: ا کمی تفاوت، مرسلا، از أبو بصيرالإمامة و التبصر َ، ب همان نص -038تقریب المعارف، ص . 1

 .«عليه السلّام فالغيبة عن أهله بحيث لا یعرفهم و لا یعرفونه
َ الفوائد، ص . 0  .تقریب المعارف، مرسلا همان نص -011کن
ح  121و در ص . علیّ بن أحمد فی کتابه لتبصر َ، ازالإمامة و ا همان نص -11ح  68غيبة الطوسی، ص . 3
 الإمامة و التبصر َ،  همان نص -180
 181، ص إعلام الورى. 08
 .کمال الدین الأولى از روایت -080ح  1ف  12ب  168ص  1إثبات الهدا َ، ج . 00

 .کمال الدین الرابعة از روایت -011ح  1ف  12ب  163 -160و در ص 
 ا کمی تفاوت روایة غيبة الطوسی الأولى، ب از -211ح  02ف  12ب  133و در ص 
 .طوسی الثانيةروایة غيبة ال از -110ح  02ف  12ب  101و در ص 

 .کمال الدین از -01ح  21ب  113ص  01بحارالانوار، ج . 02
 .الإمامة و التبصر َ از کمال الدین، و از غيبة الطوسی، و از -1ح  01ب  201 -206ص  10و در ج 
 .کمال الدین از -1ح  01ب  200و در ص 

 .بات الوصيةّإث از -1از غيبة الطوسی و ح  -6ح  10ب  2ف  180منتخب الأثر، ص . 01

                                                           
نه اينکه از دم . قتل اگر هست نسبت به دشمنان خداوند استباشد هدف دارد و كثرت « هرجا هرجا»جنگد اگر طرف امام دشمنان خداوند هستند، با آنها مي 0

 .همينطور قتل باشد
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 113، ص 1معجم احادیث المهدي، ج . 01
حکايت از اعتنا و توجه به  اند كه های حديثي ما نقل كردهاز كتاب ي اختلاف بسياریبا اندك را پس اين روايت

 .ين روايت استا

 بررسی سند روایت( د

عبَدِْ اللَّهِ بنِْ جبَلَةََ عنَِ الحْسَنَِ بنِْ علَیِ  بنِْ أبَیِ حمَْ ََََ عنَْ أبَیِ  وَ حدََّثنَاَ علَیُِّ بنُْ أحَمْدََ عنَْ عبُيَدِْ اللَّهِ بنِْ موُسىَ عنَْ
 بصَيِرٍ 

 علی بن احمد بندنیجی  

 .ايشان شيخ و استاد مرحوم نعماني است 

 0:نظر ابن غضائری

   إليه یلتفت لا متهافت ضعيف الرملة سکن الحسن أبو النبدینجی

اين است كه كتاب ابن غضائری را  2خويي مرحوم مبنای. مورد بحث و اشکال استابن غضائری  كتاب البته

 .در مورد اين شخص چيزی پيدا نکرديم ما نيز. دهند پذيرند؛ برای همين پس از نقل كلام او نظر نمي نمي

 .پس علي بن احمد بندنيجي مشکل دارد و مجهول است

 عبدالله بن جبله

 :نظر مرحوم نجاشی

 عن أبيه عن روى ثقة، صليب، عربی، محمد أبو الکنانی( أبجر) الحر بن حنان بن جبلة بن الله عبد: النجاشی قال
 ثقة، فقيها، کان و واقفا الله عبد کان و بالکوفة مشهور بيت جبلة بيت و الجاهلية أدرك الحر کان الحر، بن حنان جده

 1...:منها کتب له مشهورا

 .كتابهای متعددی هم داردو  لله واقفي بود و فقيه بود، ثقه و مشهور بودبن جبله ثقه است و عبد ا عبدالله 
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همين در توثيق به نظر ما  بار نام او آمده است كه 220ه در اسناد روايات كتب اربع ،پس ايشان مشکلي ندارد 

 .كنداو كفايت مي

 ی بطائنیالحسن بن علی بن ابی حمزه

كند يا از خود علي بن ابي ی بطائني اين روايت را نقل ميابي حمزهعبد الله بن جبله يا از حسن بن علي بن 

 .پردازان آن استی بطائني باشد كه از رئوس واقفه و نظريهی بطائني؛ اگر علي بن ابي حمزهحمزه

 رواياتي كه. اين بحث را در مورد ايشان مطرح كردند كه نقل روايات او قبل از انحراف او است يا بعد از انحراف

 .پذيريمقبل از انحراف او است را مي

توان احراز كرد كه پذيريم، اماّ مشکل در صغری و در تطبيق است، از كجا مي ما هم مياين مطلب را كبرويا 

از  اين روايت را قبل از انحرافش نقل كرده است اگر چه روايت از امام باقر باشد و ايشان هم در زمان امام باقر 

شنيده را هم قبل از انحرافش نقل كرده  ردار بوده اماّ احراز اينکه روايتي كه از امام باقر سلامت عقيده برخو

 .مشکل است

در كتب  روايت 200ی بطائني مورد قبول است چون از ايشان بيش از اماّ به نظر ما روايات علي بن ابي حمزه

روايت  200در كتب اربعه بيش از  و ضعيف است مشکل دارد ممکن نيست از كسي كه نقل شده است و اربعه

يکي از  اند و اينروايت در كتب اربعه نقل كرده 2000 نقل كنند مانند سهل بن زياد كه از ايشان هم بيش از

 . طرق تشخيص اعتبار راوی است

شاهد بر صحت روايت  هم متن روايت .علي بن ابي حمزه واقفي است اماّ ممکن است در گفتار صدوق باشد

كه با  اين سنخ روايات راچنين كسي ، امام كاظم  قائل به امامت آقای بطائني واقفي است يعني چوناست 

 . كند باشد را نقل نميعقائدش سازگار نمي

 .ی بطائني را قبول داريمبه هر حال ما روايات علي بن ابي حمزه
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 08/08/0131 -سی و دوم  جلسه

است و  دارد، قيام امام به سيف يدات متعددیاهد و مؤبيست و سوم شومضمون روايت كه  بيان كرديم

شود و ظلم را ريشه كن وارد مي خاص خداوند عزو جل عنايت سيف هم نماد قدرت است، امام مقتدرانه و با

 .كندمي

قبل گفتيم كه منابع ديگری هم  یالبته در جلسه. مرحوم نعماني نقل كرده استرا فقط  اين روايت نص 

فقط مرحوم نعماني نقل  را« هرجا هرجا» عبارت ، ولي خود اين روايت باضمون اين روايت استمنظور م ،دارد

دشمنان قرار  علت تاكيد ما بر اين مسئله اين است كه اين روايت از جمله رواياتي است كه دستاويز. كرده است

 .گرفته است

 عبید الله بن موسی

عبيد الله بن  عبسي است يا مراد ان، يا عبيد الله بن موسياز ايش مراد رد بحث است،مو عبيد الله بن موسي 

 . علوی است موسي

منظور عبيد الله بن موسي بن عبدالله بن  اگر .مشترک است ،بن موسي العلوی باشدعبيد الله اگر مراد 

، معاصر مامون است و ايام متوكل عباسي فوت شده است الحسن بن الحسن بن علي ابن ابي طالب باشد، اولا

، لذا (هم طبقه نيستند) قرن چهار است ، در حالي كه مرحوم نعماني236يا  231زمان متوكل يعني سال 

  0.ثانيا توثيق هم ندارد تواند مرحوم نعماني با يك واسطه از او نقل كند،نمي

  :فرماید مرحوم خویی می

 الله عبد ذکر من الروایات فی ورد ما و ایةرو سند فی وقوعه نر لم و عشریة الاثنی الإمامية من الرجل کون یظهر لم
 من الشيخ فعله لما وجه فلا کتاب له یذکر لم و الوثاقة ثابت غير فالرجل کان کيف و. غيره یکون أن یحتمل موسى بن
 .مجهول إليه الشيخ طریق و الفهرست کتاب فی ذکره
آنچه وارد شده در  وتي او را نيافتيم و در سند هيچ رواي. برای ما روشن نيست شيعه بودن و امامي بودن او 

و اگر مراد عبد . به هر حال وثاقت ايشان ثابت نيست. ممکن است كسي ديگر باشد روايات از عبد الله بن موسي
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اگر منظور و . تواند با يك واسطه از او نقل كند طريق اولي مرحوم نعماني نميبه  بن جعفر باشد، بن موسي 0الله

كسي متعرض او نشده است ، (مراد همين است: فرمايدمرحوم شوشتری مي) اسي باشدعبدالله بن موسي عب

  2:فرمايد مي لبته مرحوم مامقانيا. و مجهول است

و عنونه منتجب الدیّن فقال السيدّ العالم عبيد اللهّ ابن موسى بن احمد بن محمدّ بن احمد بن   علماء الرجّال  یعنونه  لم
ثقة ورع فاضل  بن الحسين بن علىّ بن ابيطالب ن موسى بن جعفر بن محمدّ بن علىّ موسى بن محمدّ بن علىّ ب

 . محدثّ
سيد : مطرح كرده است و فرموده است( متاخر متاخرين)علمای رجال او را مطرح نکردند و منتجب الدين 

جعفر بن عالم عبيد الله بن موسي بن احمد بن محمد بن احمد بن موسي بن محمد بن علي بن موسي بن 

 .ثقه، پرهيزگار، فاضل و محدث بود محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابيطالب 

ايشان ثقه : پس اگر مراد ايشان باشد، كسي از قدما او را توثيق نکرده است، فقط منتجب الدين فرموده است

باشد، كه   پس اگر مراد عبيد الله بن موسي بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب. است

و اگر مراد ابن موسي بن جعفر باشد، اگر مراد . باشد و توثيق هم نشده استمرحوم نعماني با او هم طبقه نمي

تواند از ايشان است، به طريق اولي مرحوم نعماني نمي كسي باشد كه بلا واسطه فرزند موسي بن جعفر 

است، او هم كه توثيقي از  د موسي بن جعفر نقل كند و اگر مراد آن كسي باشد كه با چند واسطه فرزن

 .قدما ندارد

  . عبيد الله بن موسي عبسي باشد ممکن است مراد

، اگر مراد همين شخص باشد، مرحوم اند نقل كرده شيخ طوسي ايشان را جز اصحاب امام صادقمرحوم 

 . ه شهادت رسيدندب 014در سال  امام صادق. تواند با يك واسطه از ايشان نقل كند نمي نعماني

 3:كندشوشتری اشکال مي البته مرحوم

و قد ! غير معلوم، کيف -کما عدهّ الشيخ فی الرجال من أصحاب الصادق  کونه 201فبعد موته فی : و کيف کان
 .010توفیّ فی  و هو  060مات سنة  مع أنّ سفيان« استصغر فی سفيان الثوري»: قال ابن حجر
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چون ايشان بعد از  ،شيخ طوسي سهو القلم داشته است ،باشد حاب امام صادقتواند از اصنمي ايشان  

: ابن حجر گفته است .باشد از اصحاب امام صادق ايشان لذا معلوم نيست كه. ق فوت شده است 203سال 

در  و امام صادق فوت شده 060با اينکه سفيان در سال  از شاگردان كوچك سفيان ثوری بوده است، او

 .به شهادت رسيده است 014سال 

 فوت شده است 203سال  شود چون ايشانحل نمي ، مشکلاشکال بر شيخ طوسي هم وارد باشد البته اگر

 . از او نقل كند با يك واسطه تواندنمي فوت شده است از او سال بعد 020كه  لذا مرحوم نعماني

 عبید الله بن موسی عبسی

 0:فرمایدمرحوم مامقانی می

نه امامياّ و عن مختصر الذهّبى عبيد اللهّ بن موسى ابو محمدّ العبسى الحافظ احد الاعلام على تشيعّه و و ظاهره کو
بدعته سمع هشام بن عرو َ ثقة مات فى ذى القعد َ سنة ثلث عشر و مأتين مات محدثّ الکوفة انتهى و عن اخر منهم 

کتاب الانساب لابن الأثير و السمّعانى انه کان یتشيعّ و  عبيد اللهّ بن موسى العبسى الحافظ المتعبدّ لکنهّ شيعى و عن
عن جامع الاصول انه اشتهر عنه الغلوّ انتهى و اقول هذه من الموارد التّى یورث کلمات العامةّ الاطمينان بوثاقة الرجّل 

  لانّ الفضل ما شهدت به الاعداء فالأقوى عندى وثاقة الرجّل

و يکي از علما و شيعه و  2ر ذهبي عبيد الله بن موسي ابو محمد حافظظاهرا ايشان امامي است و از مختص

فوت شده است و از  203گذار است، از هشام بن عروه روايت شنيده كه او ثقه است، در ذی القعده سال بدعت

يکي ديگر از علمای عامه عبيد الله بن موسي عبسي حافظ و متعبد بود لکن او شيعه است و از كتاب انساب 

 .ن اثير و سمعاني اينکه او گرايش به تشيع داشت و از جامع الاصول اينکه او مشهور به غلو بوده استاب

شود چون فضل آن است كه دشمنان كلمات عامه در مورد او موجب اطمينان به وثاقت ايشان مي: و گويم

 .به آن شهادت دهند پس اقوی نزد من وثاقت ايشان است

اگر عامه كسي را متفقا جرح  وليكسي را توثيق كردند، آن شخص محل تأمل است اماّ به نظر ما اگر عامه 

او را توثيق نکردند، همه  عامهی در مورد ايشان هم همه .تواند تأييد يا نشان از وثاقت او باشدكردند، اين مي

 . ايرادهايي هم به ايشان دارند يعي است وايشان ش اند كهگفته
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 :عبید الله بن موسی عبسی نظر علمای عامه در مورد

 :گوید ذهبی می

مات فى ذى  عه و بدعته سمع هشام بن عرو َ عبيد اللهّ بن موسى ابو محمدّ العبسى الحافظ احد الاعلام على تشيّ
 القعد َ سنة ثلث عشر و مأتين مات محدثّ الکوفة

از هشام بن عروه روايت گذار است، و يکي از علما و شيعه و بدعت 0عبيد الله بن موسي ابو محمد حافظ

 .فوت شده است، محدث كوفه بود 203شنيده، در ذی القعده سال 

 :ابن قتیبه گفته است

 .2 و کان یتشيعّ و یروي فی ذلك أحادیث منکر َ، فضعف بذلك عند کثير من الناس

 .كرد، و به همين جهت نزد بيشتر علما تضعيف شده استاو شيعه بود و روايات منکری نقل مي

 .را ببينيم ند بايد در مورد او تجديد نظر كنيم و سنخ روايات اوكنكسي را كه كثيری از عامه تضعيف ميه ابت

 .كردندكردند و عامه آن را تحمل نميچون غالبا روايات فضائل را نقل مي

 :گویدابن حجر می

 ثقه کان یتشيع  

 :گویدذهبی در میزان می 

کان عالما بالقرآن رأسا فيه ما رأیته رافعا رأسه و ما : عياّ متحرقّا؛ و قال العجلیکان شي: شيخ البخاري؛ قال أبو داود
 ائل أمير المؤمنين و روى عن هذا عنه أخبارا فی فض« مطر بن ميمون المحاربی»و عنون أیضا  .رئی ضاحکا قطّ

 .المتهّم مطر، فانّ عبيد اللهّ ثقة شيعیّ، و لکنهّ أثم بروایة هذا الإفك: و قال
عالم به قرآن بود، : ی آتشي بود، عجلي گفته استشيعه: ابو داود گفته است. اين شخص شيخ البخاری است  

و همچنين ذهبي مطر . بخندد كه او سر خود را بلند كند و اصلا ديده نشد كه او كسي نديد. آن قدر با ادب بود

بسي رواياتي نقل كرده در فضائل امير بن ميمون محاربي را مطرح كرده و از او از عبيد الله بن موسي ع
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مطر است پس عبيد الله ثقه و شيعي است لکن گناه ( در نقل فضائل)متهم : و ذهبي گفته است المومنين 

 0.كرده به روايت كردن اين دروغ

عبسي اين را نقل كرده  چون «علي خليفتي» :مراد ذهبي از روايت دروغ اين روايت پيامبر است كه فرمودند

 . كننداين را تحمل نمي كنند، اماّی پيامبر ابوبکر است البته تحمل مي، گناهکار است ولي اگر بگوئي خليفهاست

  :دهدمرحوم شوشتری به ذهبی جواب می

وَ » :و بعد شهادته تعالى فی قوله جلّ و علا 1«وَ إذِْ لمَْ یهَتْدَوُا بهِِ فسَيَقَوُلوُنَ هذا إفِكٌْ قدَیِمٌ»: قال تعالى: قلت

لَة نفس النبیّ بکونه  1«أنَفْسُنَا أو خليفته، أو کونه حجةّ اللهّ   أخا النبیّ ه الناصبة من کونه تنکر هذ  بمن

خليفة  أنّ أمير المؤمنين : و نقل لئالی السيوطی خبرا مضمونه! -صلوات اللهّ عليه و آله و سلمّ -مثله  على خلقه
اَن: خبر هذا و مسمىّ بمطر، و قالمن بعده، و فی طریق ذاك ال ی النب المتهّم به مطر، و إنّ عبيد اللهّ : قال فی المي

وَ قالَ الَّذیِنَ »: من حکى اللهّ عنه« هذا الإفك»: تبع فی قوله: و أقول .1 الخ... ثقة شيعی، و لکنهّ أثم بروایة هذا الإفك 

 6«يهِْ قوَمٌْ آخرَوُنَ فقَدَْ جاؤُ ظلُمْاً وَ زوُراًکفَرَوُا إنِْ هذَا إلَِّا إفِكٌْ افتْرَاهُ وَ أعَانهَُ علََ

اند به زودى خواهند گفت اين دروغى كهنه  و چون بدان هدايت نيافته :فرمايدمي خداوند: گويدتستری مي

  ی نفس پيامبربه منزله  به اينکه علي 7«وَ أنَفْسُنَا»و بعد از شهادت خداوند متعال در قولش است 

  ی او است يا اينکه او مانند پيامبرو خليفه  برادر پيامبر  كند كه علياصبي انکار مياست، اين ن

 .حجت خداوند بر خلقش است

ی پيامبر بعد از امير المومنين خليفه: اين خبر را نقل كرده است كه مضمون آن اين است 4سيوطي در لئالي 

متهم به اين روايت مطر است، عبيد الله ثقه : فته استايشان است، و در طريق آن مطر است، ذهبي در ميزان گ
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پيروی كرده آنچه « هذا الافك»در قولش : گويم .شيعي است لکن گناه كرده است به روايت كردن اين دروغ

جز دروغى كه آن را [ كتاب]و كسانى كه كفر ورزيدند گفتند اين »(: مصداق اين آيه است)خداوند فرمود 

ظلم و بهتانى به پيش [ با چنين نسبتى]اند و قطعا  و گروهى ديگر او را بر آن يارى كردهنيست [ چيزى]بربافته 

 «آوردند

 به امام عسگری كند كه سند آننقل مي ابن الجوزی خيلي متعصب است روايتي را در فضائل فاطمه

ها يك اين. است 0ضعيف( استغفرالله) امام عسکری :گويدكند و ميرد مي شود سپس روايت رامنتهي مي

  .گويدناصبه ميهائي هستند لذا مرحوم شوشتری  چنين انسان

 :نسبت به عبيد الله بن موسي عبسي موضع احمد بن حنبل

 !و مرّ فی عبد الرزاّق إنکار أحمد بن حنبل على یحيى بن معين فی روایته عنه مع سماعه عنه سبّ معاویة
، از او احاديث در درس نقل نکن چون شنيدم به معاويه دهداحمد بن حنبل به يحيي بن معين پيام مي

 .كندتوهين مي

بر اساس حب و بغض معاويه  اخبار گزينش در مبنای او شود كه حمد بن حنبل برای ما روشن ميمبنای ا 

ولي از دارد  ايشان تعبير ثقه پس اگر مراد عبيد الله بن موسي عبسي باشد، مرحوم مامقاني نسبت به .بوده است

بودن او را  شيعه های علمای عامه،توانيم از جرحالبته مي. استفاده نکرديم نسبت به ايشان مطلبي ديگران

 .استفاده كنيم اماّ توثيق خاصي از قدما ندارد

 .اين روايت مشکل دارد سند پس
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 01/08/0131 -سی و سوم  هجلس

 :بررسی دلالت روایت بیست و سوم( ه

ای از يعني بخش عمده« هرجا هرجا»مويد متن اين روايت است مگر عبارت روايات متعددی داريم كه  

 : كنيميدات و شواهد دارد، به چند روايت اشاره ميؤروايت م

 عنَْ عيِسىَ بنِْ محُمََّدِ نْعَ الحْمِيْرَيُِّ جعَفْرٍَ بنُْ اللَّهِ عبَدُْ حدََّثنَاَ قاَلا عنَهْمُاَ اللَّهُ رضَیَِ الحْسَنَِ بنُْ محُمََّدُ وَ أبَیِ حدََّثنَاَ. 0
 سنَُّةٌ ع أنَبْيِاَءَ أرَبْعَةَِ منِْ سنُنٍَ أرَبْعَُ الأْمَرِْ هذَاَ صاَحبِِ فیِ یقَوُلُ  جعَفْرٍَ أبَاَ سمَعِتُْ قاَلَ بصَيِرٍ أبَیِ عنَْ داَودَُ بنِْ سلُيَمْاَنَ

 منِْ أمََّا وَ یتَرَقََّبُ فخَاَئفٌِ موُسىَ منِْ فأَمََّا   محُمََّدٍ منِْ سنَُّةٌ وَ یوُسفَُ منِْ سنَُّةٌ وَ عيِسىَ منِْ سنَُّةٌ وَ موُسىَ منِْ

 0.فاَلسَّيفُْ ص محُمََّدٍ منِْ أمََّا وَ یمَتُْ لمَْ وَ ماَتَ إنَِّهُ فيَقُاَلُ عيِسىَ منِْ أمََّا وَ فاَلحْبَسُْ یوُسفُُ

هاى  در وجود صاحب اين امر چهار سنتّ از سنتّ: مودندفر شنيدم كه مى از امام باقر : گويد ابى بصير مى

ا و امّ ى از محمدّ ، و سنت، و سنتى از يوسف ، و سنتى از عيسى سنتى از موسى : دارد انبيا وجود

عبارت است  ا سنتّ و ويژگى يوسف اين است كه او ترسيده و منتظر است و امّ سنتّ و ويژگى موسى 

شود او مرده است در حالتى كه نمرده و زنده  اين است كه گفته مى ويژگى عيسى ا سنتّ و ، و امّحبس از

 .است، قيام به وسيله شمشير است ه از محمدّ باشد، و اماّ سنتى ك مى

 بنُْ القْاَسمُِ حدََّثنَاَ قاَلَ الکْلُيَنْیُِّ یعَقْوُبَ بنُْ محُمََّدُ حدََّثنَاَ قاَلَ عنَهُْ اللَّهُ رضَیَِ عصِاَمٍ بنِْ محُمََّدِ بنُْ محُمََّدُ حدََّثنَاَ وَ. 2
وَْیِنیُِّ علَیٍِّ بنُْ إسِمْاَعيِلُ حدََّثنَاَ قاَلَ العْلَاَءِ  محُمََّدِ عنَْ الحْنََّاطِ حمُيَدٍْ بنِْ عاَصمِِ عنَْ إسِمْاَعيِلَ بنُْ علَیُِّ حدََّثنَیِ قاَلَ  القَْ
 آلِ منِْ القْاَئمِِ عنَِ أسَأْلَهَُ أنَْ أرُیِدُ أنَاَ وَ  البْاَقرِِ علَیٍِّ بنِْ محُمََّدِ جعَفْرٍَ أبَیِ علَىَ دخَلَتُْ :قاَلَ الطَّحَّانِ الثَّقفَیِ  مسُلْمٍِ بنِْ

 بنِْ یوُنسَُ الرُّسلُِ منَِ ةٍخمَسَْ منِْ شبَهَاً  محُمََّدٍ آلِ منِْ القْاَئمِِ فیِ إنَِّ مسُلْمٍِ بنَْ محُمََّدَ یاَ مبُتْدَئِاً لیِ فقَاَلَ  محُمََّدٍ
 هوَُ وَ غيَبْتَهِِ منِْ فرَجُوُعهُُ متََّى بنِْ یوُنسَُ منِْ شبَهَهُُ فأَمََّا  محُمََّدٍ وَ عيِسىَ وَ موُسىَ وَ یعَقْوُبَ بنِْ یوُسفَُ وَ متََّى
 إشِکْاَلُ وَ إخِوْتَهِِ منِْ اختْفِاَؤهُُ وَ عاَمَّتهِِ وَ خاَصَّتهِِ منِْ فاَلغْيَبْةَُ  یعَقْوُبَ بنِْ یوُسفَُ منِْ شبَهَهُُ أمََّا وَ الس نِّ کبِرَِ بعَدَْ شاَبٌّ
 وَ خوَفْهِِ فدَوَاَمُ ع موُسىَ منِْ شبَهَهُُ أمََّا وَ شيِعتَهِِ وَ أهَلْهِِ وَ أبَيِهِ بيَنَْ وَ بيَنْهَُ المْسَاَفةَِ قرُبِْ معََ  یعَقْوُبَ أبَيِهِ علَىَ أمَرْهِِ
 وَ ظهُوُرهِِ فیِ جلََّ وَ عَََّ اللَّهُ أذَنَِ أنَْ إلِىَ الهْوَاَنِ وَ الأْذَىَ منَِ لقَوُا ممَِّا بعَدْهِِ منِْ شيِعتَهِِ تعَبَُ وَ ولِاَدتَهِِ خفَاَءُ وَ غيَبْتَهِِ طوُلُ
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 قاَلتَْ وَ ولُدَِ ماَ منِهْمُْ طاَئفِةٌَ قاَلتَْ حتََّى فيِهِ اختْلَفََ منَِ فُفاَختْلِاَ  عيِسىَ منِْ شبَهَهُُ أمََّا وَ عدَوُ هِ علَىَ أیََّدهَُ وَ نصَرْهِِ
 أعَدْاَءَ وَ اللَّهِ أعَدْاَءَ قتَلْهُُ وَ باِلسَّيفِْ فخَرُوُجهُُ  المْصُطْفَىَ جدَ هِ منِْ شبَهَهُُ أمََّا وَ صلُبَِ وَ قتُلَِ طاَئفِةٌَ قاَلتَْ وَ ماَتَ طاَئفِةٌَ
 خرُوُجهِِ علَاَماَتِ منِْ إنَِّ وَ -راَیةٌَ لهَُ ترُدَُّ لاَ أنََّهُ وَ الرُّعبِْ وَ باِلسَّيفِْ ینُصْرَُ أنََّهُ وَ الطَّواَغيِتَ وَ الجْبََّاریِنَ وَ  رسَوُلهِِ
 السَّماَءِ منَِ ینُاَديِ منُاَدٍ وَ رمَضَاَنَ شهَرِْ فیِ ماَءِالسَّ منَِ صيَحْةًَ وَ اليْمَنَِ منَِ اليْمَاَنیِ  خرُوُجَ وَ الشَّامِ منَِ السُّفيْاَنیِ  خرُوُجَ

 0.أبَيِهِ اسمِْ وَ باِسمْهِِ

پرسش كنم، امام باقر   خواستم از قائم آل محمدّ وارد شدم و مى  بر امام باقر: محمدّ بن مسلم گويد

باهتى با پنج تن از انبياء وجود در قائم آل محمدّ ش! اى محمدّ بن مسلم: پيش از آنکه من سؤال كنم فرمود 

 .يونس بن متى و يوسف بن يعقوب و موسى و عيسى و محمدّ صلوات اللَّه عليهم: دارد

گردد جوان است، اماّ  سن باز مى اماّ شباهت او با يونس بن متى آن است كه وقتى پس از غيبت خود در كبر

است، و امر او  پنهانشود و از برادرانش نيز  يب مىخاصّ و عامّ غا شباهت او با يوسف بن يعقوب آن است كه از

 بر پدرش هم پوشيده است با وجود آنکه مسافت بين او و بين پدرش و خاندان و شيعيانش كم بود، 

اماّ شباهت او با موسى دوام خوف و طول غيبت و خفاء ولادت و رنج شيعيانش پس از وى است كه آزار و 

ا ه خداى تعالى اذن ظهور دهد و او را بر دشمنانش نصرت و تأييد فرمايد، امّبينند تا آنک اذيتّ و خوارى مى

كه گروهى گويند متولدّ نشده  حدیبندد تا  اختلافى است كه در باره وى صورت مى شباهت او با عيسى 

است و گروهى گويند فوت كرده است و گروهى گويند كشته شده و به صليب آويخته شده است، و اماّ 

خروج او با شمشير است و اينکه او دشمنان خدا و رسولش و جبارين  فى او با جدشّ محمدّ مصطشباهت 

 .شود و هيچ پرچمى از او باز نگردد و طواغيت را خواهد كشت و او با شمشير و رعب يارى مى

نداى  خروج سفيانى از شام و خروج يمانى از يمن و صيحه آسمانى در ماه رمضان و: و از علامات قيام او

برچيدن  برقراری عدل و داد و مقتضای .خواند آسمانى است كه منادى او را به نام خودش و نام پدرش مى

هم به  پس هرجا هرجا يعني سريع و با دشمنان خدا و طواغيت و ظالمين مقابله كندبساط ظلم اين است كه 

اطي مستقيم نيستند و تا آخرين كساني كه به هيچ صر يداست كه بااين مقتضای عدل  و. معنای كثرت است

هست نسبت به  روايت هرجا هرجا پس اگر در. ها رسيدگي شودبه حساب آنسريع  ند،كنلحظه جنايت مي

 . اند ها مورد ظلم قرار گرفتهكه مظلومين از ناحيه همان كساني هست
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رعب هم در دل  و ودش مقتدرانه وارد مي سيف نماد قدرت است يعني امام: و انه ينصر بالسيف و الرعب

 . افتد دشمن مي

 بنِْ جعَفْرَِ بنِْ موُسىَ بنِْ اللَّهِ عبَدِْ  بنِْ محُمََّدِ بنِْ إبِرْاَهيِمَ بنِْ أحَمْدََ بنِْ موُسىَ بنُْ علَیُِّ الحْسَنَِ أبَوُ الشَّریِفُ حدََّثنَاَ. 1
 محُمََّدٍ بنُْ أحَمْدَُ حدََّثنَاَ قاَلَ همََّامٍ بنُْ محُمََّدُ علَیٍِّ أبَوُ حدََّثنَاَ قاَلَ ع طاَلبٍِ أبَیِ بنِْ علَیِ  بنِْ الحْسُيَنِْ بنِْ علَیِ  بنِْ محُمََّدِ
 أبَيِهِ عنَْ حمُرْاَنَ بنِْ حمَْ ََََ عنَْ نجَيِحٍ بنِْ خاَلدِِ عنَْ الکْلِاَبیِ  عيِسىَ بنِْ عثُمْاَنَ عنَْ هلِاَلٍ بنُْ أحَمْدَُ حدََّثنَاَ قاَلَ النَّوفْلَیُِّ
 الأْنَبْيِاَءِ منَِ سنُنٌَ منَِّا القْاَئمِِ فیِ یقَوُلُ  الحْسُيَنِْ بنَْ علَیَِّ العْاَبدِیِنَ سيَ دَ سمَعِتُْ قاَلَ جبُيَرٍْ بنِْ سعَيِدِ عنَْ أعَيْنََ بنِْ حمُرْاَنَ
 سنَُّةٌ وَ أیَُّوبَ منِْ سنَُّةٌ وَ عيِسىَ منِْ سنَُّةٌ وَ موُسىَ منِْ سنَُّةٌ وَ برْاَهيِمَإِ منِْ سنَُّةٌ وَ نوُحٍ منِْ سنَُّةٌ وَ  آدمََ أبَيِناَ منِْ سنَُّةٌ
اََلُ وَ الوْلِاَد ََِ فخَفَاَءُ إبِرْاَهيِمَ منِْ أمََّا وَ العْمُرُِ فطَوُلُ نوُحٍ وَ آدمََ منِْ فأَمََّا ص محُمََّدٍ منِْ  موُسىَ منِْ أمََّا وَ النَّاسِ اعتِْ
  محُمََّدٍ منِْ أمََّا وَ البْلَوْىَ بعَدَْ فاَلفْرَجَُ أیَُّوبَ منِْ أمََّا وَ فيِهِ النَّاسِ فاَختْلِاَفُ عيِسىَ منِْ أمََّا وَ الغْيَبْةَُ وَ لخْوَفُْفاَ

 .باِلسَّيفِْ فاَلخْرُوُجُ
: تهايى از انبياء وجود دارددر قائم ما سنّ: فرمود شنيدم كه مى ز امام زين العابدين ا: سعيد بن جبير گويد

و سنتّى از نوح و سنتّى از ابراهيم و سنتّى از موسى و سنتّى از عيسى و سنتّى از  سنتّى از پدرمان آدم 

، و اماّ از ابراهيم پنهانى ولادت و 0ايوّب و سنتّى از محمدّ صلوات اللَّه عليهم، اماّ از آدم و نوح طول عمر

از موسى خوف و غيبت، و اماّ از عيسى اختلاف مردم در باره او، و اماّ از ايوّب فرج پس  گيرى از مردم، و اماّ كناره

 .خروج با شمشير است د ، و اماّ از محم2ّاز گرفتارى

محُمََّدِ بنِْ مسَعْوُدٍ عنَْ أبَيِهِ محُمََّدِ بنِْ  حدََّثنَاَ المْظُفََّرُ بنُْ جعَفْرَِ بنِْ المْظُفََّرِ العْلَوَيُِّ رضَیَِ اللَّهُ عنَهُْ قاَلَ حدََّثنَاَ جعَفْرَُ بنُْ. 1
لیِ  بنِْ أبَیِ حمَْ ََََ عنَْ مسَعْوُدٍ العْيََّاشیِ  قاَلَ حدََّثنَاَ علَیُِّ بنُْ محُمََّدِ بنِْ شجُاَعٍ عنَْ محُمََّدِ بنِْ عيِسىَ عنَْ یوُنسَُ عنَْ عَ

سنَُّةً منِْ موُسىَ بنِْ عمِرْاَنَ وَ  منَِ الأْنَبْيِاَءِ [ سنُنَاً] إنَِّ فیِ صاَحبِِ هذَاَ الأْمَرِْ سنن  الَ قاَلَ أبَوُ عبَدِْ اللَّهِأبَیِ بصَيِرٍ قَ
أمََّا سنَُّتهُُ فأَمََّا سنَُّتهُُ منِْ موُسىَ بنِْ عمِرْاَنَ فخَاَئفٌِ یتَرَقََّبُ وَ   سفَُ وَ سنَُّةً منِْ محُمََّدٍ سنَُّةً منِْ عيِسىَ وَ سنَُّةً منِْ یوُ

                                                           
و هنگام بعثت . سال بودند 720سال قبل از طوفان بود و بعد از طوفان هم  920عمر حضرت آدم بيش از هزار سال بود و در مورد حضرت نوح هم، دوران تبليغ ايشان  0

 . شود سال عمرشان بوده است كه دو هزار و پانصد سال مي 720هم بيش از 

 .هايي كه مورد نفرت مردم باشد، نبوده است، ابتلائات ايشان غير اين بوده استكنند، نبوده است، اصلا به بدن ايشان بيماریمي آنچه كه اسرائيليات نقل 2
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ينَْ الخْلَقِْ حجِاَباً یرَوَنْهَُ وَ لاَ منِْ عيِسىَ فيَقُاَلُ فيِهِ ماَ قيِلَ فیِ عيِسىَ وَ أمََّا سنَُّتهُُ منِْ یوُسفَُ فاَلس ترُْ یجَعْلَُ اللَّهُ بيَنْهَُ وَ بَ

 0.وَ یسَيِرُ بسِيِرتَهِِ فيَهَتْدَيِ بهِدُاَهُ مَّا سنَُّتهُُ منِْ محُمََّدٍ یعَرْفِوُنهَُ وَ أَ

انبياء وجود دارد، سنتّى از موسى بن  در صاحب اين امر سنتّهايى از: فرمود امام صادق : صير گويدابو ب

اماّ سنتّ او از موسى بن عمران  .عمران و سنتّى از عيسى و سنتّى از يوسف و سنتّى از محمدّ صلوات اللَّه عليهم

گويند كه در  ر است، اماّ سنتّ او از عيسى آن است كه در حقّ او نيز همان مىآن است كه او نيز خائف و منتظ

دهد، مردم او  باره عيسى گفتند، اماّ سنتّ او از يوسف مستور بودن است، خداوند بين او و خلق حجابى قرار مى

شود و به سيره او  مىآن است كه به هدايت او مهتدى  محمدّ شناسند، و اماّ سنتّ او از  بينند اماّ نمى را مى

 .كند حركت مى

 أبَیِ الخْطََّابِ عنَِ الحْسَنَِ بنِْ حدََّثنَاَ أبَیِ رحَمِهَُ اللَّهُ قاَلَ حدََّثنَاَ سعَدُْ بنُْ عبَدِْ اللَّهِ قاَلَ حدََّثنَاَ محُمََّدُ بنُْ الحْسُيَنِْ بنِْ. 1
  یوَمَْ یأَتْیِ بعَضُْ آیاتِ ربَ كَ لا ینَفْعَُ  فیِ قوَلِْ اللَّهِ عَََّ وَ جلََ: أنََّهُ قاَلَ للَّهِ عنَْ أبَیِ عبَدِْ امحَبْوُبٍ عنَْ علَیِ  بنِْ رئِاَبٍ 

نفَسْاً إیِماَنهُاَ لمَْ تکَنُْ   ینَفْعَُ فقَاَلَ الآْیاَتُ همُُ الأْئَمَِّةُ وَ الآْیةَُ المْنُتْظَرَ ََُ هوَُ القْاَئمُِ ع فيَوَمْئَذٍِ لاَ  نفَسْاً إیِمانهُا لمَْ تکَنُْ آمنَتَْ منِْ قبَلُْ

 2.منَْ تقَدََّمهَُ منِْ آباَئهِِ آمنَتَْ منِْ قبَلِْ قيِاَمهِِ باِلسَّيفِْ وَ إنِْ آمنَتَْ بِ

روزى كه بعضى از »روايت كند كه ايشان در باره اين سخن خداى تعالى  ن رئاب از امام صادق علىّ ب

آيات : فرمودند 3«رساند هيچ نفسى كه پيشتر ايمان نياورده است به وى فايده نمى آيات پروردگارت بيايد، ايمان

است و در روز ظهورش كه با شمشير بپاخيزد، ايمان  ت منتظره، حضرت قائم عبارت از ائمهّ است و آي

 1.كسى كه پيشتر ايمان نياورده باشد، به وى سود نرساند، گرچه به پدران گذشته وى ايمان آورده باشد

، اما از نظر دلالت بسياری از عبارات آن مورد تأييد است و اگر از نظر سند مورد اشکال باشد پس اين روايت

يری دارد يك تغي همين متن اين روايت را دارد اماّ بعضي روايات ،«هرجا هرجا»اما عبارت  .دارد شواهد زيادی

است اماّ عبارت آن  يك نقل هم دهد و شايدمي را توضيح روايت روايت بعدی اين ،اگر دو روايت هم باشد كه

 . تغيير پيدا كرده است

                                                           
 320 ص ،2 ج ،النعمة تمام و الدين كمال 0

 04، ص0 كمال الدين و تمام النعمة، ج 2

 .23: الانعام  3

 . رسد اند كه چيز ديگری به نظرشان نميشوند، آنچنان در ضلالبه توبه نميشود و يا نه موفق توبه از اينها پذيرفته نمي 1
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 :در روایت «هرجا هرجا»توضیح 

نُ کوُفیُِّ قاَلَ حدََّثنَاَ موُسىَ بْحدََّثنَاَ علَیُِّ بنُْ أحَمْدََ بنِْ محُمََّدٍ رضَیَِ اللَّهُ عنَهُْ قاَلَ حدََّثنَاَ محُمََّدُ بنُْ أبَیِ عبَدِْ اللَّهِ الْ. 6
یَِدَ النَّوفْلَیِ  عنَِ الحْسَنَِ بنِْ علَیِ  بنِْ أبَیِ حمَْ ََََ عَ قاَلَ سمَعِتُْ  نْ أبَيِهِ عنَْ أبَیِ بصَيِرٍعمِرْاَنَ النَّخعَیُِّ عنَْ عمَ هِ الحْسُيَنِْ بنِْ یَ

 نْ محُمََّدٍ ةٌ منِْ عيِسىَ وَ سنَُّةٌ منِْ یوُسفَُ وَ سنَُّةٌ مِفیِ صاَحبِِ هذَاَ الأْمَرِْ سنَُّةٌ منِْ موُسىَ وَ سنَُّ  یقَوُلُ أبَاَ جعَفْرٍَ 
بةَُ وَ أمََّا سفَُ فاَلس جنُْ وَ الغْيَْفأَمََّا منِْ موُسىَ فخَاَئفٌِ یتَرَقََّبُ وَ أمََّا منِْ عيِسىَ فيَقُاَلُ فيِهِ ماَ قدَْ قيِلَ فیِ عيِسىَ وَ أمََّا منِْ یوُ

اََلُ یقَتْلُُ أعَدْاَءَ اللَّهِ حتََّى یرَضْىَ   قيِاَمُ بسِيِرتَهِِ وَ تبَيْيِنُ آثاَرهِِفاَلْ منِْ محُمََّدٍ  ثمَُّ یضَعَُ سيَفْهَُ علَىَ عاَتقِهِِ ثمَاَنيِةََ أشَهْرٍُ فلَاَ یَ

 0.اللَّهُ عَََّ وَ جلََّ فیِ قلَبْهِِ الرَّحمْةََ اللَّهُ عَََّ وَ جلََّ قلُتُْ وَ کيَفَْ یعَلْمَُ أنََّ اللَّهَ تعَاَلىَ قدَْ رضَیَِ قاَلَ یلُقْیِ

در صاحب اين امر سنتّى از عيسى و سنتّى از يوسف و : فرمود شنيدم كه مى ر گويد از امام باقر ابو بصي

اماّ از موسى آن است كه او خائف و منتظر است، اماّ از عيسى آن است  .سنتّى از محمدّ صلوات اللَّه عليهم است

قيام  د گويند، اماّ از يوسف زندان و غيبت است، و اماّ از محمّ ه در باره عيسى گفتند در باره او نيز مىكه آنچ

گذارد و پيوسته دشمنان خدا را  شمشيرش را بر شانه خود مى  به سيره او و تبيين آثار اوست، پس هشت ماه

ند كه خداى تعالى خشنود شده است؟ دا چگونه مى: بکشد تا به غايتى كه خداى تعالى خشنود گردد، گفتم

 .خداى تعالى در قلبش رحمت را القا كند: فرمود

در روايت نسبت به دشمنان خداوند است و روايت ديگری هم اين مضمون را تأييد « هرجا هرجا»پس تعبير 

 :كندمي

 عنَْ أبَيِهِ عنَْ جمُهْوُرٍ بنِْ محُمََّدِ بنِْ الحْسَنَِ عنَِ جمَيِعاً جمُهْوُرٍ بنِْ الحْسَنَِ بنُْ محُمََّدُ وَ همََّامٍ بنُْ محُمََّدُ حدََّثنَاَ. 1
 المْؤُمْنِيِنَ أمَيِرُ قاَلَ قاَلَ الهْمَدْاَنیِ  الأْعَوْرَِ الحْاَرثِِ عنَِ الهْمَدْاَنیِ  الوْلَيِدِ بنِْ القْاَسمِِ عنَِ الجْاَروُدِ أبَیِ عنَْ سمَاَعةََ بنِْ سلُيَمْاَنَ
 هرَجْاً السَّيفَْ إلَِّا یعُطْيِهمِْ لاَ وَ مصُبََّر ٍََ بکِأَسٍْ یسَقْيِهمِْ وَ خسَفْاً یسَوُمهُمُْ  ولُدْهِِ منِْ القْاَئمَِ یعَنْیِ الإْمِاَءِ خيِرَ ََِ ابنُْ بیِبأَِ 

 2.اللَّهُ یرَضْىَ حتََّى عنَهْمُْ نکَفُُّ لاَ لهَاَ ليِغُفْرََ فيِهاَ ماَ وَ الدُّنيْاَ منَِ مفُاَداَ ًَ لهَاَ أنََّ لوَْ قرُیَشٍْ فجَرَ ََُ تتَمَنََّى ذلَكَِ فعَنِدَْ

يعنى  -پدرم فداى فرزند برگزيده كنيزان»: فرمود امير المؤمنين : گويدحارث بن عبد اللَّه أعور همدانىّ 

ن جز شمشير خونريز نوشاند و به آنا به ايشان مى سازد و از مايع تلخ آنان را خوار مى كه -قائم فرزندانش 
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كنند كه اى كاش دنيا و هر آنچه در آن  مرگ آفرين نخواهد داد، پس در اين هنگام زشتکاران قريش آرزو مى

دادند تا گناهانشان بخشوده شود ولى دست از ايشان بر نخواهيم داشت تا  است از آن ايشان بود و آن را فدا مى

 .«آنکه خداوند راضى شود
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 01/08/0131 -رمسی و چها  هجلس

 روایت بیستم و چهارم

 متن روایت( الف

 سلُيَمْاَنَ عنَْ أبَيِهِ عنَْ جمُهْوُرٍ بنِْ محُمََّدِ بنِْ الحْسَنَِ عنَِ جمَيِعاً جمُهْوُرٍ بنِْ الحْسَنَِ بنُْ محُمََّدُ وَ همََّامٍ بنُْ محُمََّدُ حدََّثنَاَ
 بأِبَیِ  المْؤُمْنِيِنَ أمَيِرُ قاَلَ قاَلَ الهْمَدْاَنیِ  الأْعَوْرَِ الحْاَرثِِ عنَِ الهْمَدْاَنیِ  الوْلَيِدِ بنِْ لقْاَسمِِا عنَِ الجْاَروُدِ أبَیِ عنَْ سمَاَعةََ بنِْ

 فعَنِدَْ 0هرَجْاً السَّيفَْ إلَِّا عطْيِهمِْیُ لاَ وَ مصُبََّر ٍََ بکِأَسٍْ یسَقْيِهمِْ وَ خسَفْاً یسَوُمهُمُْ  ولُدْهِِ منِْ القْاَئمَِ یعَنْیِ الإْمِاَءِ خيِرَ ََِ ابنُْ

 2.اللَّهُ یرَضْىَ حتََّى عنَهْمُْ نکَفُُّ لاَ لهَاَ ليِغُفْرََ فيِهاَ ماَ وَ الدُّنيْاَ منَِ مفُاَداَ ًَ لهَاَ أنََّ لوَْ قرُیَشٍْ فجَرَ ََُ تتَمَنََّى ذلَكَِ

يعنى  -پدرم فداى فرزند برگزيده كنيزان»: فرمود امير المؤمنين : گويدحارث بن عبد اللَّه أعور همدانىّ 

و به آنان جز شمشير خونريز  3نوشاند به ايشان مى سازد و از مايع تلخ آنان را خوار مى كه -قائم فرزندانش 

كنند كه اى كاش دنيا و هر آنچه در آن  آرزو مى 1مرگ آفرين نخواهد داد، پس در اين هنگام زشتکاران قريش

دادند تا گناهانشان بخشوده شود ولى دست از ايشان بر نخواهيم داشت تا  شان بود و آن را فدا مىاست از آن اي

 .«2آنکه خداوند راضى شود

 . باشدمي ها در حکومت امام زمان اين يکي از رواياتي است كه مفاد آن كثرت قتل

 : اللَّهُ یرَضْىَ حتََّى عنَهْمُْ نکَفُُّ لاَ
 معروف است كه. شود، انتقام الهي استشود كه انتقامي كه معاندين و كفار گرفته ميياز اين عبارت معلوم م

، 6«و اذا اراد ان ينتقم لنفسه سلط العادل علي الظالم. اذا اراد الله ان ينتقم لعبده المومن سلط الظالم علي الظالم»

                                                           
 .های سريع و كثير را گويندقتل 0

 229الغيبة للنعماني، ص  2

ها ای با آنها برخورد قاطعي دارد و هيچ مسامحهخوراند البته شايد كنايه باشد از اينکه با آنا ميهايي پر از عصاره درختي كه تلخ است، به آنهظاهر آن اين است كه جام 3

 .نخواهد داشت

 بسيار متکبرانه بود قريش برخوردشان با اهل بيت 1

 «ه سلط العادل علي الظالمو اذا اراد ان ينتقم لنفس. اذا اراد الله ان ينتقم لعبده المومن سلط الظالم علي الظالم»: در روايت است 2

 .اين مضمون معروف است، ولي مدركي برای آن نيافتيم.  6
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كند و چون اراده كند ظالم مسلط مي ی مومنش انتقام بگيرد، ظالم را برهنگامي كه خداوند بخواهد برای بنده

كند، تمام كارهای او مقتضای عدل است لذا در كه برای خودش انتقام بگيرد، عادل را بر ظالم مسلط مي

-انجام مي ثابت شود، هر عملي كه امام ( چنين است و اينکه عمل امام )صورتي كه صحت اين روايات 

ی قريش تا زماني كه تضای عدل است تا برخورد ايشان با فجرهدهد، حجت است و برخورد ايشان با قريش مق

 .خداوند راضي شود، ادامه دارد

 :منابع روایت( ب

 00ح  01ب  211 -211ص : غيبة النعمانی. 0
 .«الملائی»: عن ابن حماّد، و فيه -061ح  011ب  018ص : ملاحم ابن طاووس. 2
 .عن غيبة النعمانی -131ح  21ف  12ب  113ص  1ج : إثبات الهدا َ. 1
 .عن مسند علی بن أبی طالب للسيوطی -168ص  23ج : ملحقات إحقاق الحقّ. 1

 .ابن حماّد ، کما فی فتن31للسيوطی، ص  عن مسند فاطمة  -161ص : و فی
 .عن فتن ابن حماّد: و فيها
 .غيبة النعمانی همان متن -1ح  10ص  0، ج ادیث أمير المؤمنين موسوعة أح. 1
 .«یفرج»بدل « یعرج»کما فی فتن ابن حماّد، و بتفاوت یسير، و فيه  -2ح  03ص  رو د
 .، کما فی الفتن لابن حماّدمرسلا، عن علی  -0ح  112ص  و در
حدثّنا أبو هارون، عن عمرو بن قيس الملائی، عن المنهال، عن زرّ  -0800ح  118ص  0ج : فتن ابن حماّد. 6

یفرج اللهّ الفتن برجل مناّ، یسومهم خسفا، لا یعطيهم إلاّ السيّف، یضع »: عنه، یقول بن حبيش، سمع عليا رضی اللهّ
 :السيّف على عاتقه ثمانية أشهر هرجا، حتىّ یقولوا

 .«و اللهّ ما هذا من ولد فاطمة، لو کان من ولدها لرحمنا، یغریه اللهّ ببنی العباّس و بنی أميةّ
آورد، آنان را خوار ی مردی از ما پيش ميو گشايشي به وسيله خداوند فرج: فرمودند امير المومنين 

چنان ) ،سريع وكثير است كشد،سلاح به دوش مي ، هشت ماه0ه آنان جز شمشير نخواهد دادو بسازد،  مى

                                                           
 كردندكند، و اين عين عدالت است چون آنان در طول تاريخ جز با زبان زور با زبان ديگری با كسي صحبت نميفقط با زبان سلاح با آنان برخورد مي يعني 0
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اگر از فرزندان فاطمه بود به ما  ،نيست  از نسل فاطمه به خدا قسم او: گويند مي (كند كهبرخوردی با آنها مي

 .خواهد داشت 2بني اميه د بدون اغماض را با بني عباس واين برخور  ،0كردميرحم 

 .فتن ابن حماّد از -11ص  2رف السيوطی، الحاوي، ج ع. 1
َ العماّل، ج . 0  .فتن ابن حماّد از -13618ح  103ص  01کن
 .فتن ابن حماّد از -0121ح  181، ص ند علی بن أبی طالب مس. 3
 .012ص  ،1، ج ام المهدي معجم احادیث الام. 08
 همان متن نعمانی  10ص  ،0، ج موسوعة احادیث امير المومنيين . 00

 .پس مصدر اصلي اين روايت در كتب خاصه تنها الغيبة مرحوم نعماني است

 :بررسی سند روایت( ج

 :سند ابن حماد

 :سمع عليا رضی اللهّ عنه، یقول حدثّنا أبو هارون، عن عمرو بن قيس الملائی، عن المنهال، عن زرّ بن حبيش،
، سال فاصله است049 است، 10سال  است و شهادت امام علي 229 مرگ او ابن حماد مروزی سال

 .قل كنداز امام با چهار واسطه ن تواند البته ابن حماد مي

 :اما سند نعماني

بن جمهور، عن أبيه، عن  حدثّنا محمد بن هماّم، و محمد بن الحسن بن جمهور، جميعا، عن الحسن بن محمد
قال أمير : سليمان بن سماعة، عن أبی الجارود، عن القاسم بن الوليد الهمدانی، عن الحارث الأعور الهمدانی، قال

 :المؤمنين 

 .بسيار موثق استمحمد بن همام شيخ مرحوم نعماني  :محمد بن همام

                                                           
كرد، عجبا گويا حسين از نسل فاطمه نبود كه با او نيست، اين قريشي نيست، اگر قريشي و فاميل ما بود، با ما اينطور برخورد نمي اين فاميل ما: اندبعضي چنين معنا كرده 0

 مناّ العفو فکان لکنام) دانند كه روش اهل بيت، روش بزرگوارانه بوده است و آنان اهل عفو و گذشت بودندآنان مي: اندچنين برخوردی كردند؛ بعضي هم اين چنين معنا كرده

 .بار سياست فرق كرده و دستور اين است اماّ اين( ابطح بالدمّ سال ملکتم فلماّ           سجيةّ

يين هم اما امو. ها همين روايت باشدو ادله و رواياتي هم دارند و شايد يکي از ادله آن. آيد نسبت به بني عباس بعضي مدعي هستند كه دوباره حکومتشان روی كار مي 2

ها نظر شيعه اين است كه آن: گويد مي« يغريه الله ببني اميه»ذيل اين روايت  الحديدابن ابي  ،ها هستندآيند، سفياني همان امويين هستند و از نسل همان دوباره روی كار مي

 .كنندرجعت مي
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 .توثيق شده است ايشان هم :حسن بن محمد  

 . مورد بحث است شاناي :محمد بن جمهور 

 .ثقه است ايشان :سلیمان بن سماعه

 :ابو جارود 

 . كند مي مرحوم مامقاني اشکال ولي او را توثيق كردند خويي ، مرحوممورد بحث است ايشان

 .ايشان مجهول است :قاسم بن ولید

 . فوق وثاقت است به نظر ما ايشان  :حارث بن اعور همدانی

حارث همداني، حارث بن اعور همداني، حارث بن عبد الله همداني، : استايشان به سه عنوان ذكر شده 

دانند اماّ مرحوم مامقاني تأمل دارند البته هر دو را به عنوان مرحوم خوئي هر سه عنوان را يك شخص مي

 . پذيردحسن مي

 :کندمرحوم کشی نقل می

حدثّنا أیوب بن نوح، عن صفوان بن یحيى،  :، و روى فی عنوانه، عن حمدویه، و إبراهيم، قالا 0 عنونه الکشی

اَز، قال سمعت الحارث :... سمعت الشعبی، و هو یقول: عن عاصم بن حميد، عن فضيل الرساّن، عن أبی عمر الب
یا أمير المؤمنين  :فقلت: قال!. ؟« ما جاء بك! یا أعور»: ذات ليلة، فقال أمير المؤمنين علياّ  أتيت: الأعور، و هو یقول

أما إنیّ سأحدثّك لتشکرها، أما أنهّ لا یموت عبد یحبنّی فتخرج نفسه »: فقال: قال. حبكّ -و اللهّ -جاء بی! 
بعد؛ أما :  ثم قال الشعبی: قال .«حتىّ یرانی حيث یحبّ، و لا یموت عبد یبغضنی فتخرج نفسه حتى یرانی حيث یکره

 1..! 2 إنّ حبهّ لا ینفعك، و بغضه لا یضركّ

علاقه به شما مرا اينجا : اى؟ گفتم براى چه آمده: رسيدم فرمود خدمت امير المؤمنين  :گفت اعور  حارث

ميرد كه مرا  اى نمى هيچ بنده. را ببينى( محبت)گويم كه پاداش آن اينك براى تو حديثي را مي: آورده فرمود

                                                           
 .012حديث  44: اختيار معرفة الرجال 0

 :إلى هذا الناصبي الخبيث يردّ قول رسول اللهّ صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّانظر : :فرمايدفرزند مرحوم مامقاني مي 2

 .«لا يحبكّ إلاّ كل مؤمن امتحن اللهّ قلبه للإيمان، و لا يبغضك إلاّ كلّ منافق خبيث المولد! يا علي» 

 .ير إلى مولده القذرأما إنّ حبهّ لا ينفعك و بغضه لا يضرکّ، أن يش: و لا يلام الشعبي؛ لأنهّ ربما أراد بقوله

 12، ص07 تنقيح المقال في علم الرجال، ج 3
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اى كه با من دشمن  د بندهدوست داشته باشد جز اينکه مرا خواهد ديد آن طور كه دوست دارد و نخواهد مر

 .شود بيند آن طور كه موجب ناراحتى او مى است جز اينکه مرا مى

 .رساندرساند و بغض او هم ضرری به تو نمياماّ محبت او نفعي به تو نمي: پس شعبي گفت

 :فرمايدآورده است و مي( جزء ثقات)نام حارث بن اعور را در قسم اول  مرحوم علامه حلی

و لا یثبت بهذاعندي .. إنیّ أحبكّ : أنهّ قال لعلیّ  -شعبیفی طریق فيه ال -الکشی  ور، روىالحارث الأع

 .0عدالته، بل ترجيح ما

علاقه  :گفت اينکه حارث به امام علي ( در طريقي كه در آن شعبي است)حارث اعور، كشي روايت كرده 

 .رساندثابت نشده است، بلکه رجحاني از او را ميو به اين حديث نزد من عدالت او ... شما مرا اينجا آوردهه ب

 2:كنداشکال مي فرزند مرحوم مامقانی

مَان و معج َ الأدوار فی العلوم الإسلامية العلاّمة الحلیّ قدسّ اللهّ تعالى روحه الطاهر َ   هذا الکلام من مثل نادر َ ال
 -و نظر إلى تفرقّ الناس -الحقّ و کثر خاذليه الذي قلّ ناصري -غریب جدا، فإنّ من تأملّ فی الدور المظلم آنذاك

 عن إمام المتقّين و أمير المؤمنين عليه أفضل الصلا َ و السلام اتضّح له أنّ حبّ الحارث له و -المسلمين: المسميّن ب
مَنی لخير دليل على جلالة حارث الأعور و حسنه، بل وثاقته، و إنّ بشار َ أمير المؤمنين   -یله فی ذلك المقطع ال

 . لا أستطيع عدهّ فی مرتبة دون الوثاقة، و اللهّ سبحانه العالم -و أیم الحقّ
ی دوران در علوم اسلامي بود جدا غريب است، كه نادر زمان و معجزه ی حلي اين كلام از مانند علامه

و نگاه كند  -كه انصار حق كم بودند و خاذلان حق بسيار بودند –پس كسي كه تأمل كند در آن دوران مظلمه 

شود كه برای او روشن مي از امام متقين و امير المومنين  -كساني كه به نام مسلمين بودند -به تفرق مردم 

او را در آن مقطع زماني، بهترين دليل بر جلالت  و بشارت امير المومنين  حب حارث به امير المومنين 

باشد، به خداوند قسم بدرستي كه من توانائي وثاقت او ميحارث اعور و حسن ايشان است، بلکه بهترين دليل بر 

 .تر از وثاقت بشمارمای پائينآن را ندارم كه او را در مرتبه

 :نظر قرطبی

                                                           
 17، ص07 تنقيح المقال في علم الرجال، ج 0

 14، ص07 تنقيح المقال في علم الرجال، ج 2
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،  و أسد، عن الحرث: فی باب فضائل القرآن 0 و عن أبی عبد اللهّ محمدّ بن أحمد الأنصاري القرطبی، فی تفسيره

: إلى أن قال.. « ستکون فتنة» :یقول  سمعت رسول اللهّ: ثقة قال: الترمذي و خرجّه.. عن علی رضی اللهّ عنه 
من الحرث کذب، و إنمّا   ء، و لم یتبينّ ، و ليس بشی بالکذب  الشعبی  الحرث ثقة، رماه: ، ثمّ قال«خذها إليك یا أعور»

کذبّه الشعبی؛ لأنّ الشعبی یذهب  -و اللهّ أعلم -و من هاهنا. ، و تفضيله على غيرهيه إفراطه فی حبّ علی نقم عل
 :و أظنّ الشعبی عوقب بقوله فی الحرث الهمدانی: قال عمرو بن عبد البرّ .إلى تفضيل أبی بکر، و أنهّ أولّ من أسلم

  2. انتهى! حدثّنی الحرث؛ و کان أحد الکذاّبين

اين روايت را : گويديكند و مبه نقل از حارث در تفسيرش نقل مي  قرطبي روايتي از امير المومنين

-به زودی فتنه: يدفرمامي  شنيدم رسول الله: او ثقه است، گفت: مذی هم نقل كرده است و گفته استتر

حارث ثقه است، شعبي او را به كذب رمي : آن را بگير ای اعور، سپس گويد: تا اينجا كه فرمودند...آيدهائي مي

رث چيزی كه كذب اورا ثابت كند، نداريم، بدرستي كه او مورد كرده است، و حرف شعبي ارزشي ندارد، و از حا

و از اين جهت است كه . ، و برتری دادن ايشان بر غير نقمت قرار گرفت به جهت افراط در محبت علي

شعبي او را تکذيب كرده است چون شعبي بر اين عقيده است كه ابو بکر برتر است و او اولين كسي است كه 

 .اسلام آورد

حارث برای : گمان كنم شعبي عوقبت شد به خاطر قولش در مورد حارث همداني: بن عبد البر گفت عمرو

 !من حديث كرد، و او يکي از دروغگويان است

 

                                                           
 .2/ 0تفسير القرطبي  0

 072، ص07 تنقيح المقال في علم الرجال، ج 2
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 01/08/0131 -پنجمسی و   هجلس

 :بررسی سند روایت بیست و چهارم ادامه

  محمد بن همام

 مشايخ مرحوم نعمانيبعضي از  ،ستنعماني ا بر مرحوممعروف و معتايخ محمد بن ابي بکر همام از مش

 . ندهست معروف هستند اماّ ايشان از مشايخ مجهول

 0نظر مرحوم نجاشی

لَة له. متقدمهم و أصحابنا شيخ الإسکافی الکاتب سهيل بن همام بکر أبی بن محمد   أبو قال. الحدیث کثير عظيمة من
 أسلم من أول أبی أسلم: قال بنداذ ما بن أحمد حدثنا: قال همام بن محمد حدثنا: الله رحمه موسى بن هارون محمد
 اعلم أخی یا: له فيقول مذهبه إلى سهيلا أخاه یدعو فکان الحق إلى الله هداه و المجوسية دین عن خرج و أهله من
 على إلا ء شی فی أدخل أن أختار لست و فيه الحق أن یدعی فکل مختلفون الناس لکن و نصحا تألونی لا أنك

 کيف و: قال الحق هو إليه تدعونی کنت الذي: لأخيه قال الحج من صدر فلما. سهيل حج و مد َ لذلك فمضت. قينی
 قوم نحن: خلو َ على له فقلت مثله أحدا رأیت ما و الصنعانی همام بن الرزاق عبد حجی فی لقيت: قال ذاك علمت
 العلم من الله جعلك قد و مذاهبهم فی مختلفين هأهل أرى و قریب الإسلام فی بالدخول عهدنا و الأعاجم أولاد من
 تبين أن رأیت فإن. جل و عَ الله بين و بينی فيما حجة أجعلك أن أرید و مثل لا و عصرك فی فيه لك نظير لا بما
 من البراء َ و تعظيمهم و  الله رسول آل محبة لی فأظهر. أقلدك و فيه لأتبعك الدین من لنفسك ترضاه ما لی

 محمد أبو قال. أبی عن أخذته و عمه عن أبيه عن المذهب هذا أبی أخذ: علی أبو قال. بإمامتهم لقولا و عدوهم
 أنه یعرفه  العسکري علی بن الحسن محمد أبی إلى أبی کتب: قال همام بن محمد علی أبو: قال موسى بن هارون

 نجيبا ذکرا یجعله أن و سلامته و تصحيحه یف الله یدعو أن یسأله و حملا له أن یعرفه و( یولد) بولد حمل له صح ما
 ذکرا الحمل فصح ذلك[  الله] فعل قد: یده بخط الرقعة رأس على فوقع. مواليهم من

محمد بن ابي بکر همام ابن سهيل اسکافي بزرگ اصحاب ما و جايگاه و منزلتي : فرمايدمرحوم نجاشي مي

در ادامه جرياني را به نقل از ايشان در مورد شيعه شدن و . كندبزرگ نزد شيعه دارد و روايات بسياری نقل مي

                                                           
  340رجال نجاشي، ص 0
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صنعاني )پدرم از عمويم گرفت و عمويم از عبد الرزاق  كه ايشان اسلام را از پدرم گرفت وآورد جدشان مي

  .گرفت( 200صاحب كتاب المصنف م

و از  م آورد پدرم بوداسلا از اهلش اولين كسي كه: احمد بن ما بنداذ برايم نقل كرد: مي گويدمحمد بن همام 

يعني تا قرن سوم هنوز  عبدالرزاق قرن سوم است مربوط به قرن سوم است، اين) دين مجوسية خارج شد

، باطل است چون آورده است به ايران اسلام را خليفة دوم :گويندمجوسيت بوده است لذا حرف كساني كه مي

  حق هدايت كرد، ، خداوند پدرم را به(دتا قرن سوم بودن تابعين مجوسيت

دانم تو در مقام نصيحت ای برادر مي: گفتكرد پس به ميپس برادرش سهيل را به مذهب خود دعوت مي

كند كه حق با او است و چنين اختيار نکردم كه در من هستي و لکن مردم مختلف هستند و هر كدام ادعا مي

يل به حج رفت پس چون از حج برگشت، پس مدتي گذشت و سه. چيزی وارد شوم مگر اينکه بر يقين باشم

در حج با عبد الرزاق : دانستي؟ گفت چگونه: كردی حق بود گفتآنچه مرا به آن دعوت مي: به برادرش گفت

ما قومي از اولاد عجم : احدی را نديدم پس در تنهائي به او گفتم بن همام صنعاني ملاقات كردم و مانند او 

بينم كه اهل آن در مذهب مختلف هستند و خداوند برای تو از علم يم و ميهستيم و جديدا به اسلام وارد شد

قرار داده به آنچه نظيری برای تو در آن در زمان تو نيست و نه مانند و من اراده كردم كه تو را حجت بين خودم 

و را و بين خداوند عز و جل قرار دهم پس برای من روشن كن آنچه برای خودت رضايت داری از دين تا ت

و بزرگداشت آنان را و بيزاری جستن از   تبعيت و تقليد كنم پس برای من ظاهر كرد محبت آل رسول الله

پدرم اين مذهب را از پدرش گرفت و او از عمو گرفت و : ابو علي گفت. دشمنان آنان را و اعتقاد به امامت آنان را

 .من هم از پدرم گرفتم

 .مورد اشکال نيست رحوم نعماني است وز مشايخ مشخصيت بزرگي است و يکي ا پس ايشان

 .ايشان مورد بحث است :حسن بن محمد بن جمهور  

 0.ايشان را در قسم اول نقل كرده است يعني ثقه است علامه حلی

   :فرمایدمرحوم نجاشی می

 . ثقه فی نفسه لکنه یروي عن الضعفا و یعتمد علی المراسيل 

                                                           
 11رجال علامه حلي، ص  0

 62شي، ص رجال نجا 2
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 .كندكند و بر مراسيل اعتماد ميفا روايت ميخود اين شخص ثقه است لکن از ضع

 .اندايشان را توثيق كردههم  در الوجیزه مجلسی علامه

 0:فرمایدفرزند مرحوم مامقانی می 

نعم . الذي یظهر من کلمات ارباب الجرح و التعدیل هو وثاقة المترجم بنفسه و الحکم علی روایاته المسنده بالصحة» 
 « او المسند بروا َ غير معروفين. لمرسلهیجب التوقف فی روایاته ا

شود از كلمات ارباب جرح و تعديل اينکه مترجم خودش ثقه است و روايات مسند او صحيح آنچه ظاهر مي

 .ی او توقف واجب استبله در روايات مرسل يا روايات مسند به روات شناخته نشده. است

است در حالي كه رواتي كه از او نقل كرديم نه مرسل  پس توقف در مراسيل يا مسانيد از روات غير معروف او

 .است و نه از مسانيد غير معروف است

 :محمد بن جمهور

 :فرمايدمي كند وايشان را تضعيف مي مرحوم مامقانی

 «فهو ممن افسده الدهر فلا یصلحه العطار» 

 :نظر مرحوم نجاشی

 ضعيف فی الحدیث، فاسد المذهب و قيل فيه اشياء

 :فرمایدمی شیخ طوسی

اب کتاب الملاحم، و کت: جماعة منها( ذکر)له کتب : محمد بن الحسن بن جمهور العمی البصري»: و قال الشيخ
مَان  أخبرنا . ، و له کتاب وقت خروج القائم و له الرسالة المذهبة عن الرضا  ،الواحد َ، و کتاب صاحب ال

أو تخليط، جماعة عن أبی جعفر ابن بابویه، عن أبيه، عن سعد بن عبد کلها، إلا ما کان فيها من غلو ( کتبه)بروایاته و 
و رواها محمد بن علی بن بابویه، عن ابن الوليد، عن الحسن بن متيل، عن . الله، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عنه

بن  محمد»: و قال فی رجاله فی باب أصحاب الرضا  .«محمد بن أحمد العلوي، عن العمرکی بن علی، عنه

                                                           
 349، ص20تنقيح المقال، ج 0
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: محمد بن الحسن بن جمهور العمی»(: 001) و فی باب من لم یرو عنهم . «عربی، بصري، غال: جمهور العمی
 0«روى سعد، عن أحمد بن الحسين بن سعيد عنه

محمد بن حسن بن جمهور عمي بصری برای او كتبي است كه جماعتي آن كتب را ذكر كردند، از آن كتب 

.  ، و كتاب وقت خروج قائم ی مذهبه از امام رضا، رساله الزمان كتاب ملاحم، واحدة، صاحب: است

به تمام روايات و كتب او مگر آنچه در آن غلو و تخليط است جماعتي خبر دادند از ابي جعفر ابن بابويه از پدرش 

 . از سعد بن عبد الله از احمد بن حسين بن سعيد از او

  :نظر ابن غضائری

ر أبو عبد الله العمی غال، فاسد الحدیث، لا یکتب حدیثه، رأیت له شعرا، یحلل فيه محمد بن الحسن بن جمهو

َ و جل  .1 محرمات الله ع

محمد بن حسن بن جمهور غالي، احاديث او فاسد است، حديث او نوشته نشود، شعری از او ديدم كه در آن 

 .محرمات خداوند عز و جل را حلال كرده بود

 1:فرمایدمرحوم خوئی می

لظاهر أن الرجل ثقة، و إن کان فاسد المذهب، لشهاد َ علی بن إبراهيم بوثاقته، غایة الأمر أنه ضعيف فی الحدیث، ا
لما فی روایاته من تخليط و غلو، و قد ذکر الشيخ، أن ما یرویه من روایاته، فهی خالية من الغلو و التخليط، و عليه فلا 

 .مانع من العمل بما رواه الشيخ من روایاته
ظاهرا ايشان ثقه است، و اگر چه مذهب او فاسد است، به جهت شهادت علي بن ابراهيم به وثاقت او، نهايتا 

اينکه او در حديث ضعيف است به جهت آنچه در روايات او از تخليط و غلو است، و به تحقيق شيخ ذكر كرد، 

ين مانعي از عمل به روايات او كه شيخ روايت كند، از غلو و تخليط خالي است، بنابرامي نقلكه آنچه از روايات او 

 .باشدكرده است، نمي

                                                           
 049، ص06 معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواة، ج 0

  92الرجال لابن الغضائری، ص  2

 090، ص06 معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواة، ج 3

 090، ص06 معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواة، ج 1
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پس خود ايشان مشکلي ندارد و روايات ايشان هم مشکلي ندارد مگر آن رواياتي  كه در آن غلو و تخليط 

 .باشداست و روايتي كه ما از ايشان نقل كرديم، دارای غلو و تخليط نمي

 0:نظر مرحوم شوشتری

فاسد »: و ابن الغضائري« فی الحدیث  ضعيف»:  فيه  قال  تصحيح حدیثه بأنّ النجاشی و إن فيمکن: و کيف کان
... أخبرنا بروایاته کلهّا إلاّ ما کان فيها من غلوّ أو تخليط : إلاّ أنّ الشيخ فی الفهرست قال فيه« الحدیث، لا یکتب حدیثه

 .الخ
در حديث : و اگر چه در مورد او گفته است به هر حال پس ممکن است تصحيح حديث او به اينکه نجاشي

حديث او فاسد است، حديث او نوشته نشود الا اينکه شيخ طوسي در : ضعيف است و ابن غضائری گفته است

 ...به تمام روايات او ما را خبر دادند مگر آنچه مشتمل بر غلو و تخليط بود: فهرست در مورد او فرمودند

  :به ایشان اشکال مرحوم حائری در نسبت غلو

مَان  و یأتی فی ابن الحسن أنّ مضافا إلى کتبه المذکور َ، فيظهر منه  و کتاب خروجه  له کتاب صاحب ال
 !الغلو الذي یرمونه به؟  ما معنى  کونه إمامياّ و من مصنفّيهم، فلا ندري

ت، علاوه بر اس  و كتاب خروج امام  آيد كه برای او كتاب صاحب الزماندر مورد ابن حسن ميبحث 

شود از آن كه ايشان امامي و از مصنفين آنان است، پس معنای غلوی كه ايشان را كتب مذكوره، پس ظاهر مي

 .كنند را نفهميديمبه آن رمي مي

 1:اشکال مرحوم مامقانی بر مرحوم حائری

للغلوّ و انمّا ینافى التسّنن و غيبته و انهّ سيظهر  دم منافات القول بوجود الحجةّ و هو من غرائب الکلام ضرور َ ع
و العاميةّ و لم یرمه احد بذلك بل رميهم ایاّه بالغلوّ نصّ فى کونه امامياّ فاسد المذهب بالغلوّ فما صدر منه من النجّاشى 
اَئهم  بقوله فما ندرى اه لا محلّ له و لا معنى و لو لم یتم غلوهّ و نوقش فيه بتسامح القدماء فى رمى الرجّل به و اجت

ببعض ما هو الأن من ضروریاّت مذهب الشيّعه لکان عدم توثيق احد ایاّه و لا  فى ذلك بالقول فى حقّ الأئمةّ 

                                                           
 074، ص9 قاموس الرجال، ج 0

 102، ص2 لمقال في أحوال الرجال، جمنتهى ا 2

 96الثاني، ص القسم2 تنقيح المقال فى علم الرجال، ج 3
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مدحه مدحا یعتدّ به کاف فى ضعفه مضافا الى تصریح مثل النجّاشى بضعفه فى الحدیث و فساد مذهبه فهو ممن 
 .افسده الدهّر فلا یصلحه العطار

و غيبت و ظهور او باشد ولي   چون منافاتي ندارد كسي قائل به وجود حجتو اين از غرائب كلام است، 

غالي هم باشد، و بدرستي كه اين با سني و عامي بودن منافات دارد و احدی هم ايشان را به آن رمي نکرده 

از است بلکه او را به غلو رمي كردند، تصريح كردند او امامي است كه مذهب او به غلو فاسد است پس آنچه 

صادر شد محل و معنائي ندارد و اگر غلو او تمام نباشد و در آن مناقشه كنيم به تسامح قدماء در ( حائری)ايشان 

به بعض آنچه امروز از ضروريات   كردند در رمي به غلو به قول در حق ائمهرمي شخص به غلو و كفايت مي

چنين كسي او را مدح نکرده كافي است در مذهب شيعه است هر آينه اينکه احدی او را توثيق نکرده و هم

تضعيف ايشان علاوه بر اين تصريح مانند نجاشي به ضعف او در حديث و اينکه مذهب او فاسد است پس او 

 .تواند او را اصلاح كندجزء كساني است كه روزگار او را فاسد كرده است پس عطار نمي

ندارد و روايات او هم اگر مشکل تخليط و غلو به نظر ما ايشان به استناد فرمايش شيخ طوسي مشکلي 

 .پذيريمنداشته باشد، مي
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 01/08/0131 -ششمسی و   هجلس

 او را بعضي منتهي شديم، محمد بن جمهور را از جهت سند بررسي كرديم كه به بيست و چهارم روايت

ر آنچه مشتمل بر غلو و فرمايش شيخ طوسي روايات او را تصحيح كرديم مگتضعيف كرده بودند و ما از طريق 

  .تخليط باشد

 :مراد از تخلیط

  2:فرمايدمي 0در معنای تخليط مامقاني مرحوم

 او زیاده او نقصان او اضطراب من تقدیم او تاخير هو الاتيان بالسند او المتن علی غير وجهه
ه يا نقصان يا اضطراب يا زياد، يرخيا تأم يقداز ت ند يا متن را بر غير آن طوری كه بوده نقل كند،س راوی

 (.كند كه عبارت معلوم نيستطوری نقل مي)

 :فرق بین تخلیط و اختلاط

گيرد يعني مي( به اصطلاح آلزايمر)، فراموشي رودبالا مي خص كهش سن اختلاط در خود شخص است،

يط راجع ت كه روايات او هم قبول نيست، اماّ تخلاش اين اسلازمه عقل و مشاعر شخص مشکل پيدا كند كه

برد و اين در اثر ضابط نبودن ای ندارد ولي در سند و متن دست ميكسي است كه مشکل ذهني و حافظه به

 . پس معنای تخليط در خود روايت است شخص است،

 سلیمان بن سماعة

 .ثقه است ايشان بالاتفاق

 1:نظر مرحوم نجاشی

له کتاب أخبرنی أبو . و عن غير عمه من الرجال من بنی الکوز، کوفی، حذاء، ثقة، روى عن عمه عاصم الکوزي،
 . عبد الله بن شاذان

 0.كه ثقه است و تصريح كردههم در قسم اول نقل كرده است علامه حلي 

                                                           
 .تخليط در لغت به معنای افساد است 0

 002، ص6مقباس، ج 2

 041رجال النجاشي، ص  3
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 2.ابن داود هم ايشان را در قسم اول آورده است و از كشي نقل كرده است كه او ثقه است

 . اند به عنوان ثقه نقل كرده كات كاظميهمچنين ايشان را در الوجيزه و بلغة المحدثين و مشتر

سند در در مورد ايشان بحث است كه سليمان بن سماعة خزاعي است يا سليمان بن سماعة كوفي است، 

، اگر اين سهو القلم است :فرمايدمرحوم مامقاني مي .است الخزاعي ي روايات كافي سليمان بن سماعةبعض

اگر سهو القلم نباشد مشترک است بين الضبي اماّ . ثقه است ي است كهالخزائي سهو القلم باشد، مراد همان كوف

  .و الخزاعي

 1:فرمایدولد مرحوم مامقانی می

َ فيه، و إلاّ فإن قلنا بالتعدد کان   عنه  و المروي  یظهر من اتحاد الراوي صحة الضبی، و هو ثقة بالاتفاق من دون غم
اَعی مهملا  .الخ

 اماّ اگر گفتيم دو نفر. او بالاتفاق ثقه است ضبي است و از او، اين است كه همان ظاهر از اتحاد راوی و مروی 

 .هستند، خزاعي مهمل است

است و در سند  شود چون يکي ثقه و يکي غير ثقه حل نمياين سند مشکل  ندستپس اگر گفتيم دو نفر ه 

 . استآن هم قرينه نداريم كه مراد كدام 

 قاسم بن الولید 

لم يذكروه يعني در جامع الرواة و تنقيح  1:فرمايدمرحوم نمازی مي. كتب رجالي نيامده است نام ايشان در

توانيم بگوييم مي ،اگر در اين سه كتاب نباشد و به نظر ما هم اسم او نيامده است خويي، المقال و معجم مرحوم

 . جای ديگری هم نيست در كه

 . اما در كتب عامه اسم قاسم بن وليد آمده است

 .او ثقه است: ابن معين گفته است  2:گويدمي در تهذيب التهذيب ابن حجر عسقلانی

                                                                                                                                                  
 74رجال العلامه حلي، ص  0

 077الرجال لابن داود، ص  2

 063، ص33 تنقيح المقال في علم الرجال، ج 3

 261، ص6وس الرجال، جقام 1

 306، ص4تهذيب التهذيب، ج 2
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 .او ثقه است و او در شمار بزرگان است: هم گفته است عجلیو 

 .گاهي اشتباهاتي هم داشت: هم او را در ثقات ذكر كرده است و گفته است ابن حبانو 

 .ه استثق: هم در طبقات او را ذكر كرده و گويدابن سعد و 

-علاوه بر اينکه ابن حجر مي. كند و او همچنان برای ما مجهول استتوثيق عامه مشکل ايشان را حل نمي

 29كند، در سال ه ق فوت كرده است، در حالي كه حارث اعور كه ايشان از او نقل روايت مي010او سال : گويد

يا اينکه ايشان غير از آن شخصي است كه كند ه ق فوت شده است، در اين صورت يا روايت را مرسلا نقل مي

 .گويد يا بايد جزو معمرين باشدابن حجر مي

 .پس ايشان مورد اشکال است

 ابو الجارود

 :فرمایدمرحوم نجاشی می

 عن الحسن بن علی عن محمد بن علی عن عبدون ابن أخبرنا الأعمى الخارفی الهمدانی الجارود أبو المنذر بن زیاد
 من کان کوفی قط الدنيا رأیت ما أعمى ولدت: الجارود أبو لی قال قال سنان بن محمد عن الحسن بن حرب

 .عنه الله رضی - زید خرج لما تغير و  الله عبد أبی عن روى و جعفر أبی أصحاب
 نابينا به دنيا آمدم و: ابو جارود برای من گفت: زياد بن منذر ابو جارود همداني نابينا بود، محمد بن سنان گويد

روايت نقل كرده است و هنگامي  بود و از امام صادق  او كوفي و از اصحاب امام باقر . هيچگاه دنيا را نديدم

 .كه زيد قيام كرد، او تغيير كرد

 :نظر ابن غضائری

یَدیة فی منه أکثر أصحابنا حدیث فی حدیثه المقام صاحب هو  و عنه سنان بن محمد رواه ما یکرهون أصحابنا و ال
  الأرجتی بکر بن محمد رواه ما ونیعتمد

او  صاحب مقام است، حديث او در احاديث اصحاب ما از احاديث او در زيديه بيشتر است و اصحاب ما آنچه 

-كند را كراهت دارند و به آنچه محمد بن بکر أرجتي روايت كرده اعتماد ميمحمد بن سنان از او روايت مي

 .كنند
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 0:فرمایدمرحوم خوئی می

  .فيه إشکال لا أنه فالظاهر زیدیا کان أنه أما :أقول
 .در زيدی بودن او شکي نيست

 :اماّ در مورد وثاقت ايشان، رواياتي در مذمت او وارد شده است

 بن الحسين عن عيسى بن حماد عن إسماعيل بن علی عن أحمد، بن محمد حدثنی: قال محمد، بن علی. 0
 .تائها إلا یموت لا الله و أما الجارود؟ أبو فعل ما أ  الله عبد أبو لی قال أسامة، أبی عن المختار

 .روداماّ به خداوند قسم گمراه از دنيا مي: فرمودند امام صادق 

 محمد بن الحسين عن الکوفی، القاسم أبی عن معروف بن العباس عن أحمد بن محمد حدثنی: قال محمد بن علی
 أبا و حفصة أبی بن سالم و النواء کثير  الله عبد أبو ذکر: لقا بصير أبی عن سماعة عن زرعة عن عمران بن

: قال  مکذبون؟ معنى فما عرفتهم قد کذابون فداك جعلت قلت: قال الله لعنة عليهم کفار مکذبون کذابون: فقال الجارود،
 .به فيکذبون حدیثنا، یسمعون و کذلك ليس و یصدقوننا أنهم فيخبرون یأتوننا کذابون

: نام كثير النواء و سالم بن ابي حفصه و ابو جارود ذكر شد، پس فرمودند نزد امام صادق : يدابو بصير گو

فدای شما شوم كذب آنان را : گفتم: ها لعنت خداوند باد گويدها كذاب هستند، مکذب و كافر هستند، بر آناين

 شناختيم پس معنای مکذبون چيست؟

كنند و كنند و حال كه چنين نميدهند كه ما را تصديق مييآيند پس خبر مكذابون نزد ما مي: فرمودند

 .كنندشنوند پس آن را تکذيب ميحديث ما را مي

 :فرمايدمي مرحوم خوئی

 فی لکن منها الثالثة الروایة إلا وثاقته عدم و الرجل ضعف على تدل لا أنها على ضعيفة کلها الروایات هذه: أقول
 و مجهول هو و الوليد بن أحمد بن محمد هو و أحمد بن محمد و یوثق لم و وزانفير ابن هو و محمد بن علی سندها
 لا ثقة أنه فالظاهر الرجل تضعيف فی الروایات هذه على الاعتماد یمکن کيف إذن مهمل عمران بن محمد بن الحسين
 فی لوقوعه بل لوثاقةا لإثبات یکفی لا ذلك أن من مر َ غير عرفت لما عنه الأجلاء لروایة لا و أصلا له أن لأجل
یَارات، کامل أسانيد  . رواتها جميع بوثاقة قولویه بن محمد بن جعفر شهد قد و ال
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 فيه، الغسل و شربه و الفرات فضل فی ،01 الباب عيسى بن عثمان عنه روى و  جعفر أبی عن روى فقد
 و الفتيا و الحرام و الحلال عنهم المأخوذ اءالرؤس الأعلام من بأنه العددیة الرسالة فی المفيد، الشيخ لشهاد َ و. الحدیث
 وقع من کل بوثاقة تفسيره فی إبراهيم بن علی لشهاد َ و. منهم واحد ذم إلى طریق لا و عليهم یطعن لا الذین الأحکام

 .أسناده فی
ی آن ايراد دارد و همچنين دلالت بر ضعف او و عدم يعني رواياتي كه در مذمت ايشان وارد شده است، همه

وثاقتش ندارد مگر روايت سوم كه آن هم سندش مشکل دارد چون در سند آن افراد مجهولي هستند پس 

 ايشان ظاهرا ثقه است

نه به جهت اينکه برای او اصل از اصول اربع مأة است و نه از آن جهت كه بزرگان از او روايت نقل كردند به 

كند بلکه به جهت اينکه او در اسناد فايت نميجهت آنچه شناختي بارها كه آن برای اثبات وثاقت شخص ك

و به جهت . كامل الزيارات است و جعفر بن محمد بن قولويه شهادت داده است كه تمام راويان آن ثقه هستند

-ها حلال و حرام و احکام گرفته ميی عدديه به اينکه او از بزرگاني است كه از آنشهادت شيخ مفيد در رساله

و به جهت شهادت علي بن . باشدباشد و طريقي برای ذم يکي از آنان نميبر آنان نمي شد، كساني كه طعني

ولي پس از رحلت امام كاظم روايتي از . ی كساني كه در اسناد آن قرار دارندابراهيم در تفسيرش به وثاقت همه

 .او نقل نشده است؛ چون انحراف، او را به دنيای ديگری برد و از مسير ديانت خارج شد

 0:نظر مرحوم مامقانی

اعتقاده بإمامة الرضا فتبطل هذه الأحادیث التی رویناها، عن ! ویحك: حقيقة ممنوع، لکشف قوله  الرجل  وقف  إنّ
، و عدم الکاظم  نعم، لا شبهة فی فسقه بغصبه أموال. ليه من مولانا الکاظم بسبب سماعه التنصيص ع 

لى توثيق الشيخ المفيد نظرا إ دالته فی زمان الکاظم ما لا ینبغی الشبهة فی ع، کاها إلى مولانا الرضا تسليمه إیّ
نَدقة  رواها فی زمان الکاظم إیاّه، فروایاته التی   محکومة بالصحةّ لصدورها منه فی حال الاعتدال، و عروض ال

فی عالم آخر غير عالم الروایة و ؛ لأنهّ صار ة له بعد وفا َ الکاظم و الظاهر أنهّ لا روای. لا یسقطها عن الحجيةّ
اَفاال  .تحدیث، بل باع دینه بدنياه ج
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حاضر  بعد از شهادت امام كاظم دينش را به دنيا فروخت، اواين است كه  او مشکلايشان واقفي نيست، 

 باشد قبول است و الا قبل از شهادت امام كاظماز روايات ايشان اگر . بدهد نشد كه اموال را به امام رضا

 .مشکل دارد

 0:فرمایدفرزند مرحوم مامقانی می

ی زمان الإمام الکاظم الذي یستفاد من مجموع الروایات، و کلمات الأعلام، هو أنّ المترجم کان من الثقات الأتقياء ف
 التی أغرتّه السبعون ألف دینار ، و بعد وفا َ الکاظم النص على إمامة الرضا ، و کان وکيله و معتمده، و روى 
و وقف، و بهذا باع دینه بثمن بخس، و اشترى  ، فأنکر إمامة الرضا لکاظم کان قد قبضها من المؤمنين للإمام ا

عذاب اللهّ الدائم، و حيث إنّ الروایات المرویة عنه کلهّا أو جلهّا قبل وقفه، و حين استقامته، فهی معدود َ من الصحاح، 
مَ عدهّا م  .ن القويّ، و اللهّ العالم بحقائق عبادهو إن وجدت له روایة بعد وقفه ل

بود و  شود اينکه او از ثقات با تقوا در زمان امام كاظمآنچه از مجموع روايات و كلمات بزرگان استفاده مي

، هفتاد هزار را روايت كرد، و بعد وفات امام كاظم وكيل و مورد اعتماد امام بود، و نص بر امامت امام رضا

را انکار كرد و در او  گرفته بود او را فريب داد پس امامت امام رضا منان برای امام كاظمديناری كه از مؤ

را خريد، و از آنجايي كه رواياتي كه از او  توقف كرد، به اين ثمن كم دينش را فروخت و عذاب دائمي خداوند

ه است پس از روايات صحيح ها قبل از وقف او و هنگام سلامت او بودها يا بيشتر آنی آننقل شده، همه

شود، و اگر برای او روايتي يافت شود كه بعد از وقفش نقل كرده، لازم است كه آن را از روايات قوی شمرده مي

 .بشماريم

 :نتیجه

اين  ما متن هست، قاسم بن الوليد است، البته پس تنها اشکالي كه از نظر سند به روايت امير المومنين 

 و مضمون به همين مضمون داريم ی ديگر از ائمه چون شواهد دارد روايات ديگری را قبول داريم روايت

 . هم مشکلي ندارد آن
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سبت به مخالفين سريع و به اصطلاح ن ايشان و واكنش يعني با سرعت يعني عمليات حضرت «يقتل هرجا»

ظرف  حضرت مهدید و از طرفي بايد كل عمليات ها حاضر نيستند كه تسليم شونچون آن آسا استبرق

 . تمام شود هشت ماه

 روایت بیست و پنجم

 متن روایت( الف

خرَجَنْاَ معََ  :نبُاَتةََ قاَلَوَ عنَهُْ عنَْ أبَيِهِ عنَْ سعَدِْ بنِْ مسُلْمٍِ عنَْ صبََّاحٍ الآْمرِيِ  عنَِ الحْاَرثِِ بنِْ خضَرٍِ عنَِ الأْصَبْغَِ بنِْ 
اََنِ وَ هوَُ یطَوُفُ إلِىَ أنَِ انتْصَفََ النَّهاَرُ، مرََّ برِجَلٍُ وَ هوَُ  أمَيِرِ المْؤُمْنِيِنَ  جاَلسٍِ یطَوُفُ باِلسُّوقِ یأَمْرُُ بوِفَاَءِ الکْيَلِْ وَ المْيِ

وَ تدَعْوَُ لیِ وَ ماَ أحَسْبَكَُ اليْوَمَْ  تتَغَدََّى عنِدْيِ،  مرَُّ معَیِ إلِىَ أنَْ تدَخْلَُ بيَتْیِ:  فقَاَمَ إلِيَهِْ فقَاَلَ لهَُ یاَ أمَيِرَ المْؤُمْنِيِنَ
  لكََ شرَطْكَُ، وَ دخَلََ: علَىَ أنَْ لاَ تدََّخرَِ ماَ فیِ بيَتْكَِ وَ لاَ تتَکَلََّفَ منِْ ورَاَءِ باَبكَِ، قاَلَ : تغَدََّیتَْ، قاَلَ أمَيِرُ المْؤُمْنِيِنَ

اًَ وَ زیَتْاً، وَ تَ لََتَْ وَ دخَلَنْاَ وَ أکَلَنْاَ خبُْ لََْ مرْاً ثمَُّ خرَجََ یمَشْیِ حتََّى انتْهَىَ إلِىَ قصَرِْ الإْمِاَر ََِ باِلکْوُفةَِ فرَکَضََ برِجِلْهِِ الأْرَضَْ فَ
 :ثمَُّ قاَلَ

عِ اثنْیَْ عشَرََ ألَفَْ درِعٍْ وَ اثنْیَْ عشَرََ ألَفَْ وَ ایمُْ اللَّهِ لوَْ علَمِتْمُْ ماَ هاَهنُاَ، وَ ایمُْ اللَّهِ لوَْ قاَمَ قاَئمِنُاَ لأَخَرْجََ منِْ هذَاَ المْوَضِْ
انَ علَىَ خلِاَفِ ماَ همُْ علَيَهِْ، وَ إنَِّی أعَلْمَُ بيَضْةٍَ لهَاَ وجِهْاَتٌ ثمَُّ ألَبْسَهَاَ اثنْیَْ عشَرََ ألَفْاً منِْ ولُدِْ العْجَمَِ، ثمَُّ یأَمْرُُ بقِتَلِْ کلُِّ منَْ کَ

 0. کمَاَ أعَلْمَُ اليْوَمَْ، وَ أرَاَه ذلَكَِ وَ أرَاَهُ

گشت و امر به وفای كيل و خارج شديم و ايشان در بازار مي  منينهمراه اميرالمؤ: ن نباته گويداصبغ ب

 از كنارتا روز به نيمه رسيد،  به گشت خود ادامه دادو ايشان  كردفروشي نهي مي، يعني از كمكردميزان مي

ام ن به خانهمنين همراه مای اميرالمؤ: گفت وايستاد   امام او به احترام دند پسنشسته عبور كركه مردی 

 كنم شما چيزی ميل كردهكنيد و گمان نمي، و دعايي برای من من غذائي ميل بفرمائيدشويد و نزد  داخل

ط آنکه هر آنچه به شر: بفرمائيد فرمودند: بر من است كه با تو شرط كنم گفت:  باشيد، امير المومنين فرمودند

برای شما شرط : ن خودت را به سختي نيندازی، گفتوی غذا از بيردر خانه داری سر سفره بياوری و برای تهيه

خارج   داخل شد و ما نيز داخل شديم و سركه و روغن زيتون و خرما خورديم سپس امام  شما، و امام
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زمين ای كه شان به زمين زدند، به گونهس با پای مبارکپ ی كوفه رسيدندشد و رفتند تا به قصر دار الاماره

 : لرزيد سپس فرمودند

دانم اينجا چه چيزی است، به خدا قسم اگر قائم ما قيام كند هر آينه از اين موضع خارج كند به خدا قسم مي

بپوشاند، سپس دستور به  ها را به دوازده هزار نفر از اولاد عجمدوازده هزار زره و دوازده هزار كلاه خود سپس آن

بينم همانطور كه روز دانم و ميدهد، و من آن را ميها بر آن هستند، ميكشتن هر كسي كه بر خلاف آنچه آن

 .بينمرا الآن مي
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 01/08/0131 -سی و هفتم  هجلس

در . وداز كتاب هداية الکبری حضيني ب روايت اميرالمؤمنين بيست و پنجمين حديثي كه مطرح كرديم، 

ما قيام كند هر آينه از اين موضع  به خدا قسم اگر قائم» : به مکاني اشاره كردند و فرمودند امام  اين روايت

ها را به دوازده هزار نفر از اولاد عجم بپوشاند، خارج كند دوازده هزار زره و دوازده هزار كلاه خود سپس آن

-دانم و ميدهد، و من آن را ميها بر آن هستند، ميسپس دستور به كشتن هر كسي كه بر خلاف آنچه آن

 «.بينمبينم همانطور كه روز را الآن مي

اماّ ظاهرا . دنبکش كه دهدهمه را دستور مي كه امام  اند خلاف عقيدهبر ها  اين است كه خيلي مفاد آن

نه اينکه  له از كوفه داردكه اشاره به يك مح« هذا الموضع»چنين از روايت استفاده نشود چون در روايت است 

 و هايي باشند كه خلاف عقيده امام زمانای ممکن است انسانو در يك محله. باشد همه عالم و گيتيمراد 

خواستند برای جنگ صفين بروند، چون به رقه مي همچنان كه هنگامي كه امير المومنين دشمن باشند، 

ی خروشان فرات پلي ديدند بر رودخانه -مخالفان بودكه رقه محل تجمع طرفداران رژيم قبل و -رسيدند 

  امام ندخواستنمي ها چون شان عبور كنند اما آننيست، از آنان درخواست كرد كه پلي بزنند تا نيروهای

و كنار هم گذاريد،  ق بدهيدامام درخواست كردند كه چند قاي ،امکانات نداريم :گفتند و پيروز شود، تعلل كردند

ها را هم سران آن مالك اشتر. امورتان را به مالك اشتر واگذار كردم :فرمود امير المومنين. نداريميق قا :گفتند

 .آنها هم در مدت كوتاهي پل زدند ،0زنميد سرتان را مياگر پل را نزنخدا قسم ه ب :و فرمود جمع كرد

ت كه مخالفان و دشمنان در خاصي اس منطقه پس نسبت به اين روايت هم بايد بگوئيم كه ممکن است مراد

 :نيز نقل شده است مانند اين روايت از امام صادق  .ی عالم نيستاند و مراد همهآن جمع شده

أتَىَ   القْاَئمُِ  قاَمَإذِاَ   قاَلَ نِ الحْجََّاجِ عنَِ الصَّادقِِ أبَوُ القْاَسمِِ الشَّعرْاَنیُِّ یرَفْعَهُُ عنَْ یوُنسَُ بنِْ ظبَيْاَنَ عنَْ عبَدِْ الرَّحمْنَِ بْ
فيَحَفْرِوُنَ فيَسَتْخَرْجِوُنَ اثنْیَْ عشَرََ ألَفَْ  برِجِلْهِِ هکَذَاَ وَ أوَمْأََ بيِدَهِِ إلِىَ موَضْعٍِ ثمَُّ قاَلَ احفْرِوُا هاَهنُاَ   رحَبْةََ الکْوُفةَِ فقَاَلَ

فَ بيَضْةٍَ لکِلُِّ بيَضْةٍَ وجَهْيَنِْ ثمَُّ یدَعْوُ اثنْیَْ عشَرََ ألَفَْ رجَلٍُ منَِ المْوَاَلیِ منَِ درِعٍْ وَ اثنْیَْ عشَرََ ألَفَْ سيَفٍْ وَ اثنْیَْ عشَرََ ألَْ

 2 العْرَبَِ وَ العْجَمَِ فيَلُبْسِهُمُْ ذلَكَِ ثمَُّ یقَوُلُ منَْ لمَْ یکَنُْ علَيَهِْ مثِلُْ ماَ علَيَکْمُْ فاَقتْلُوُه
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هنگامي كه قائم قيام كند، به فضای باز : كند كه فرمودندنقل مي ق عبد الرحمن بن حجاج از امام صاد

: فرمايدكند و ميشان به آن موضع اشاره ميزنند و با دستشان به محلي ميآيد پس با پای مبارکكوفه مي

و دوازده كنند و از آن مکان دوازده هزار زره و دوازده هزار شمشير پس آن مکان را حفر مي! اينجا را حفر كنيد

كنند كه برای هر كلاهخودی دو وجه است سپس دوارده هزار نفر از موالي عرب و هزار كلاه خود خارج مي

هر آنکس كه بر آنچه شما بر آن هستيد : فرمايدپوشاند سپس ميها را به آنان ميخواند و آنعجم را فرا مي

 (يعني اگر هم لباس شما نباشد. )نبود بکشيد

ظاهر مراد نيست بلکه ولي اين شود ی آنان باشد، كشته ميظاهر آن اين است كه هر كس بر خلاف عقيده

 . و در مکان معين است خاص برخورد نسبت به يك گروه

 منابع روایت( ب

از قرن  . اين روايت را تنها خضيبي نقل كرده است، خصيبي در سال قرن چهارم فوت شده است متن .0

ممکن . نکرده استاين روايت را نقل  يكس اند، اماّكتاب نوشتهدر موضوع مهدويت ها امروز خيليبه تا چهارم 

  .كرده باشند اعراض از كل كتاب خصيبي است اعراض از اين روايت كرده باشند و ممکن است

نقل هر  اهاست چون مبنای آن موسوعة احاديث امير المومنين ابي كه اين روايت را نقل كرده،تنها كت. 2

 .استنقل شده  از امير المومنين آنچه

 ، 1ج  ، معجم احاديث الامام المهدی .3 

 . اين روايت يك منبع بيشتر ندارد پس

 :بررسی سند روایت( ج

بررسي سند روايت به بررسي . 2بررسي اعتبار كتاب الهداية الکبری و . 0در اين بخش بايد در دو محور 

 بپردازيم

 :اب الهدایة الکبریبررسی اعتبار کت .0

 0:کندمرحوم خوئی نقل می

: منها کتب، له المذهب فاسد کان. الله عبد أبو الجنبلائی،( الحصينی) الخصيبی حمدان بن الحسين: النجاشی قال
 بن حمدان بن الحسين( 222) الشيخ قال و. تخليط الرسالة کتاب الأئمة، تاریخ کتاب المسائل، کتاب الإخوان، کتاب
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 الحضينی: قائلا( 11) ، عنهم یرو لم من فی رجاله فی عده و.  الأئمة و  النبی أسماء کتاب له الخصيب
 مقالة صاحب المذهب فاسد کذاب: الغضائري ابن قال و. التلعکبري عنه روى الله، عبد أبا یکنى الجنبلائی( الخصيبی)

 .110 سنة الأول ربيع شهر فی مات(: 016) الثانی القسم فی داود ابن قال و. إليه یلتفت لا معلومة
حسين بن حمدان خصيبي جنبلائي، ابو عبد الله، مذهب او فاسد بود و برای او : مرحوم نجاشي گفته است

حسين بن حمدان : و شيخ فرموده است. ی تخليطاخوان، مسائل، تاريخ الائمه، رساله: كتبي است از آن جمله

و در رجالش او را از كساني شمرده كه از ائمه . است ائمه  و بن خصيب برای او كتاب اسماء پيامبر 

جنبلائي، كنيه او ابو عبد الله و تلعکبری از او روايت كرده ( خصيبي)حضيني : روايت نکردند و گفته است 

 .است

د و ابن داو. شوداو دروغگو و مذهبش فاسد بود و مقالاتي دارد كه به آن توجه نمي: و ابن غضائری گفته است

مرحوم خوئي نسبت به . فوت شده است 324او در ربيع الاول سال : او را در قسم دوم آورده و گفته است

مرحوم  .يعني ضعيف است آوردايشان را در قسم دوم كتابش مي علامه حلي هم. دهندايشان نظری نمي

 .آوردمي ءكند و جزائری هم ايشان را جز ضعفامجلسي هم او را تضعيف مي

 :حوم وحید بهبهانینظر مر

ایشان از مشایخ اجازه است و کسی که از مشایخ اجازه باشد، ثقه  0.الإجاز َ یشير إلى الوثاقة  مشایخ  من  کونه  إنّ

 .است

  :کندمرحوم مامقانی اشکال می

و إفساد مثل النجاشی لمذهب . شيخوخة الإجاز َ کالأصل فی الکشف عن الوثاقة، و لا تقاوم الدليل: و أقول
 .الرجل دليل، فالأظهر ضعف الرجل

و مانند . كندباشد در كشف از وثاقت شخص، و در برابر دليل مقاومت نمياجازه مانند اصل مي شيخوخيت

 .نجاشي او را به جهت مذهب فاسدش تضعيف كردند كه اين دليل است، پس اظهر ضعف او است

 0:فرمایدفرزند مرحوم مامقانی می
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المترجم فاسد المذهب، و أنّ کتابه الرسالة تخليط، و عدم قيام دليل على خلافه، لا بدّ من  بعد تصریح النجاشی بأنّ
 .الحکم عليه بالضعف، و عدّ روایاته ضعيفة و متروکة من جهته، فتفطن

-ی تخليط است، و عدم اقامهبعد از تصريح نجاشي به اينکه مذهب مترجم فاسد است، و اينکه كتاب او رساله

باشد از حکم به ضعف او و شمردن روايات او جزء روايات ضعيف و ای نمير خلاف آن، پس چارهی دليل ب

 .ترک شده به جهت او

  :نظر مرحوم نمازی

و الشيخ ذکر کتابه فی اسماء النبی و الائمة صلوات . و له کتب عدهّا النجاشی. و ابن الغضائري  النجاشی  استضعفه
اَت الائمة و أحوالهم   و الاستضعاف مستضعف و لم أجد وجها له إلا روایته غرائب: أقول .اللهّ عليهم و لم یضعفّه معج

: و کتابه الهدایة روى فيه عن جماعة کثير َ. کما یظهر من کثر َ روایة السيدّ هاشم فی مدینة المعاجَ عن کتاب هدایته
یلا فی بيان الخصال التی خصّ اللهّ منهم عيسى بن مهدي الجوهري، عن أبی محمدّ العسکري عليه السلام حدیثا طو

و له روایات کریمة فی فضائل الرسول و   و العامة خالفهم کما نقل عنه فی مستدرك الوسائل. تعالى بها الائمة و شيعتهم
ائمة الهدى صلوات اللهّ عليهم و أحوالهم فی العوالم السابقة تفيد هذه الروایات حسن عقيدته و کماله و یبينّ لنا وجه 

  لاستضعافا
خود اين استضعاف ضعيف است چون وجهي برای آن نيافتيم مگر رواياتي كه او از غرائب معجزات ائمه و 

غرائب احوال آنان نقل كرده است همچنان اين مطلب از كثرت روايت سيد هاشم در مدينة المعاجز از كتاب 

 .هداية الکبری او ظاهر است

از امام  عيسي بن مهدی جوهری: كند كه از آنان استری نقل ميو در كتاب هداية الکبری از جماعت كثي

ها -و شيعيان آن  ها ائمههای كه خداوند به آن ويژگيروايتي طولاني در بيان ويژگي  حسن عسگری

و او  ...ردند همچنان كه از او در مستدرک الوسائل نقل شده استبا آن مخالفت كو عامه . را اختصاص داده اس

اين  كه نقل كرده است و احوال آنان در عوالم قبل  ی هدیو ائمه  در فضائل پيامبر ایيمهروايات كر

 .كندوجه تضعيف او را برای ما روشن مي همچنين و رساندمي را و كمال اعتقاد او روايات حسن اعتقاد
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وثاقت يعني صحت  اگر ملاک را خود روايات قرار دهيم.  پس اين كتاب به نظر مرحوم نمازی مشکلي ندارد

مذهب : نجاشي فرموده است ،اگر بخواهيم به تضعيفات قدما اعتماد كنيم خبری نه مخبری يك بحث است اماّ

آری اگر . مذهب با ثقه بودن منافات نداردالكه فاسد  را بپذيريم خويي او فاسد است مگر اينکه مبنای مرحوم

در قبول  لذا ما. است ثقه او كه سي در مورد ايشان نگفتهپذيرفتيم اماّ ككسي ايشان را توثيق كرده بود، مي

 . ميايشان تامل دار

 :بررسی سند روایت.  

 :نبُاَتةََ قاَلَوَ عنَهُْ عنَْ أبَيِهِ عنَْ سعَدِْ بنِْ مسُلْمٍِ عنَْ صبََّاحٍ الآْمرِيِ  عنَِ الحْاَرثِِ بنِْ خضَرٍِ عنَِ الأْصَبْغَِ بنِْ 
 .كند، مورد اشکال استل ميسند روايتي كه ايشان نق

 .ايشان مجهول است: صباح الآمری

 .باشدبا اين عنوان هم در كتب رجالي نمي: الحارث بن خضر

 اصبغ بن نباته

  0:چنين آمده استنسبت به اصبغ بن نباته در كتاب وقعة الصفين نصر بن مزاحم . ايشان مشکلي ندارد

انَ إذِاَ لقَیَِ القْوَمُْ بعَضْهُمُْ بعَضْاً یغَمْدُِ سيَفْهَُ وَ کاَنَ منِْ ذخَاَئرِِ علَیٍِّ ممَِّنْ قدَْ باَیعَهَُ علَىَ شيَخْاً ناَسکِاً عاَبدِاً وَ کَ  وَ کاَنَ
لقی بعضهم بعضا و کان القوم اذا  .یضَنُِّ بهِِ علَىَ الحْرَبِْ وَ القْتِاَلِ لِ العْرِاَقِ وَ کاَنَ علَیٌِّ المْوَتِْ وَ کاَنَ منِْ فرُسْاَنِ أهَْ

 .اغمد الاصبغ سيفه فاذا افترقوا برز وحده فلا یرجع حتی یخضب سيفه و رمحه
ديد  ديگر مىها را گرم پيکار و درگيری با يکو غالبا چون گروه -پرهيزگار بود كه پيرى پارسا و  اصبغ

ه بود و از شهسواران و بيعت سپرده ابود كه تا پاى جان ب  از ذخاير على و -كرد شمشيرش را در نيام مى

چون گروهى را گرم و  .ورزيد از گسيل داشتن او به جنگ و كشتار دريغ مى شد و على  اق شمرده مىعر

-كرد پس برنمياماّ اگر كسي نبود، خود تنها حمله مي كرد ديد شمشيرش را در نيام مى پيکار با يك ديگر مى

 .كرداش را به خون آغشته ميگشت تا اينکه شمشير و نيزه
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كردند لذا جای تشکيك تا پای جان دفاع مي  منينچنين اعتقاد راسخ و محکم از اميرالمؤايشان با يك 

كنند و هيچ دليلي برای در ايشان نيست بلکه او فوق وثاقت است، مخصوصا كه عامه بسيار او را تضعيف مي

 .شود مگر محبت علي بن ابي طالبتضعيف آنان يافت نمي

 .کان یقول بالرجعة :عقيلی گوید

 0.فتن بحب علی فاتی بالطامات فاستحق ترکه :ابن حبان گوید

 .ترک است قزد پش مستحهای بزرگي در مورد او ميبود و حرف ی عليبسيار شيفته
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 8/08/0131  -سی و هشتم  هجلس

 روایت بیستم و ششم

  :اين روايت است باشد امام يکي ديگر از رواياتي كه ممکن است مستند مدعيان خشونت

 متن روایت( الف

عنَْ یوُنسَُ بنِْ کلُيَبٍْ عنَِ الحْسَنَِ  أخَبْرَنَاَ أحَمْدَُ بنُْ محُمََّدِ بنِْ سعَيِدٍ قاَلَ حدََّثنَاَ أبَوُ عبَدِْ اللَّهِ یحَيْىَ بنُْ زکَرَیَِّا بنِْ شيَبْاَنَ
 : بصَيِرٍ قاَلَ قاَلَ أبَوُ عبَدِْ اللَّهِ  بنِْ علَیِ  بنِْ أبَیِ حمَْ ََََ عنَْ أبَيِهِ عنَْ أبَیِ

وَ ميِکاَئيِلُ حتََّى یکَوُنَ تکَمْلِةَُ الحْلَقْةَِ قلُتُْ وَ کمَْ تکَمْلِةَُ الحْلَقْةَِ قاَلَ عشَرَ ََُ آلاَفٍ جبَرْئَيِلُ عنَْ یمَيِنهِِ  لاَ یخَرْجُُ القْاَئمُِ  
لَََ  هیَِ راَیةَُ رسَوُلِ اللَّهِ  یسَيِرُ بهِاَ فلَاَ یبَقْىَ أحَدٌَ فیِ المْشَرْقِِ وَ لاَ فیِ المْغَرْبِِ إلَِّا لعَنَهَاَ وَعنَْ یسَاَرهِِ ثمَُّ یهََُُّ الرَّایةََ وَ  نَ

ءٍ هیَِ قاَلَ منِْ  أيَ  شیَْ  ا حرَیِرٌ قلُتُْ فمَنِْبهِاَ جبَرْئَيِلُ یوَمَْ بدَرٍْ ثمَُّ قاَلَ یاَ أبَاَ محُمََّدٍ ماَ هیَِ وَ اللَّهِ قطُنٌْ وَ لاَ کتََّانٌ وَ لاَ قٌََّ وَ لَ
حتََّى إذِاَ کاَنَ یوَمُْ  فلَمَْ تََلَْ عنِدَْ علَیٍِّ  هاَ وَ دفَعَهَاَ إلِىَ علَیٍِّ یوَمَْ بدَرٍْ ثمَُّ لفََّ ةِ نشَرَهَاَ رسَوُلُ اللَّهِ ورَقَِ الجْنََّ

إذِاَ هوَُ قاَمَ نيِنَ ع ففَتَحََ اللَّهُ علَيَهِْ ثمَُّ لفََّهاَ وَ هیَِ عنِدْنَاَ هنُاَكَ لاَ ینَشْرُهُاَ أحَدٌَ حتََّى یقَوُمَ القْاَئمُِ فَالبْصَرْ ََِ نشَرَهَاَ أمَيِرُ المْؤُمِْ
هرْاً وَ ورَاَءهَاَ شهَرْاً وَ عنَْ یمَيِنهِاَ شهَرْاً وَ عنَْ نشَرَهَاَ فلَمَْ یبَقَْ أحَدٌَ فیِ المْشَرْقِِ وَ المْغَرْبِِ إلَِّا لعَنَهَاَ وَ یسَيِرُ الرُّعبُْ قدَُّامهَاَ شَ

 یسَاَرهِاَ شهَرْاً
 ليَهِْ قمَيِصُ رسَوُلِ اللَّهِ عَثمَُّ قاَلَ یاَ أبَاَ محُمََّدٍ إنَِّهُ یخَرْجُُ موَتْوُراً غضَبْاَنَ أسَفِاً لغِضَبَِ اللَّهِ علَىَ هذَاَ الخْلَقِْ یکَوُنُ  

ذوُ الفْقَاَرِ  يفْهُُ سيَفُْ رسَوُلِ اللَّهِ وَ سَ السَّابغِةَُ رعْهُُ درِعُْ رسَوُلِ اللَّهِ يهِْ یوَمَْ أحُدٍُ وَ عمِاَمتَهُُ السَّحاَبُ وَ دِالَّذيِ علََ
بةََ فيَقَطْعَُ أیَدْیِهَمُْ وَ یعُلَِّقهُاَ فیِ الکْعَبْةَِ وَ ینُاَديِ یجُرَِّدُ السَّيفَْ علَىَ عاَتقِهِِ ثمَاَنيِةََ أشَهْرٍُ یقَتْلُُ هرَجْاً فأَوََّلُ ماَ یبَدْأَُ ببِنَیِ شيَْ

أَ حتََّى یقُرَْ فَ وَ لاَ یخَرْجُُ القْاَئمُِ لَّا السَّيْمنُاَدیِهِ هؤَلُاَءِ سرَُّاقُ اللَّهِ ثمَُّ یتَنَاَولَُ قرُیَشْاً فلَاَ یأَخْذُُ منِهْاَ إلَِّا السَّيفَْ وَ لاَ یعُطْيِهاَ إِ

 0.یٍّ کتِاَباَنِ کتِاَبٌ باِلبْصَرْ ََِ وَ کتِاَبٌ باِلکْوُفةَِ باِلبْرَاَء ََِ منِْ علَِ

مال و تمام رسيده، عرض قائم خروج نخواهد كرد مگر حلقه سپاه به ك: فرمود امام صادق : صير گويدابو ب

برئيل از سوى راست آن و ده هزار است كه ج: حلقه بدان كامل شود چقدر است؟ فرمود آن عددی كه: كردم

، پس هيچ كندبا آن حركت مي آورد وميميکائيل از طرف چپ آن قرار دارند، سپس پرچم را به اهتزاز در 
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است، كه  رسول خدا  كس در مشرق و مغرب نماند مگر اينکه آن پرچم را لعنت كند و آن همان پرچم

 .جبرئيل در روز بدر آن را فرود آورد

ا محمدّ به خدا قسم آن پرچم نه از پنبه است و نه از كتان و نه از ابريشم و نه از حرير، اى اب: سپس فرمود

در روز بدر آن را  بهشتى است، رسول خدا ( برگ)از ورق : پس از چه چيزى است؟ فرمود: عرض كردم

ه روز بصره فرا بود تا هنگامى ك داد، پس همچنان نزد علىّ  برافراشت، و بعد آن را در پيچيد و به علىّ 

رسيد آن را برافراشت پس خداوند پيروزى نصيب او ساخت، سپس آن حضرت آن را در هم پيچيد و آن اينجا 

قيام كند، و چون او قيام نمود آن را بر خواهد   هيچ كس آن را نخواهد گشود تا آنگاه كه قائم نزد ما است، 

بيزارى از دشمني و يعنى ) 0ينکه آن را لعنت كندافراشت پس هيچ كس در مشرق و مغرب باقى نماند مگر ا

و ترس و هراس به مقدار يك ماهه راه پيشاپيش آن و يك ماه از پس آن و يك ماه از جانب راست ( آن جويد

 .ماه از چپ آن پرچم در حركت باشدآن و يك 

د و خشمگين و مطالبه نشده دار( كه را نياكان خويش)اى أبا محمدّ او در حالى كه خون : سپس فرمود

كه در روز احد  رسول خدا  متأسفّ است به خاطر خشم خداوند بر اين مردم، خروج خواهد كرد، پيراهن

رسول خدا  شمشير]و شمشير او  رسول خدا  به تن داشت بر تن او است و نيز عمامه سحاب او، و زره بلند

كشد، نخستين مرحله شروعش با بنى  نه مىباكا ذو الفقار، و هشت ماه شمشير برهنه بر دوش دارد و بى[  

آويزد و منادى آن  برد و آنها را در كعبه مى پس دستهاى ايشان را مى( داران خانه كعبه پرده)شبيه است 

 ، اينان دزدان كعبه هستند: كند اعلام مىحضرت 

دارد  انى نمىشمشير ارز كند و به ايشان جز پردازد، از ايشان جز شمشير دريافت نمى سپس به قريش مى

 ى بر بيزارى از علىّ و قائم خروج نخواهد كرد تا آنگاه كه دو فرمان مبن( كند فقط شمشير ردّ و بدل مى)

 .«فرمانى در بصره و فرمانى در كوفه: شود خوانده مى

 :بیان روایاتی در تفسیر این روایت( ب

 :ثمَُّ یهََُُّ الرَّایةََ وَ یسَيِرُ بهِاَ

علَىَ ظهَرِْ النَّجفَِ فإَذِاَ استْوَىَ  القْاَئمِِ   کأَنَِّی أنَظْرُُ إلِىَ  الَ قاَلَ أبَوُ عبَدِْ اللَّهِ ناَدِ عنَْ أبَاَنِ بنِْ تغَلْبَِ قَوَ بهِذَاَ الإْسِْ
رسَهُُ فلَاَ یبَقْىَ أهَلُْ بلَدْ ٍََ إلَِّا وَ همُْ یظَنُُّونَ أنََّهُ ثمَُّ ینَتْفَضُِ بهِِ فَ  علَىَ ظهَرِْ النَّجفَِ رکَبَِ فرَسَاً أدَهْمََ أبَلْقََ بيَنَْ عيَنْيَهِْ شمِرْاَخٌ
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 لُّهمُْ ینَتْظَرُِ القْاَئمَِ انحْطََّ إلِيَهِْ ثلَاَثةََ عشَرََ ألَفَْ ملَكٍَ وَ ثلَاَثةََ عشَرََ ملَکَاً کُ نشَرََ راَیةََ رسَوُلِ اللَّهِ معَهَمُْ فیِ بلِاَدهِمِْ فإَذِاَ 
لنَّارِ وَ کاَنوُا معََ عيِسىَ حيَثُْ ألُقْیَِ فیِ ا معََ إبِرْاَهيِمَ الخْلَيِلِ  فیِ السَّفيِنةَِ وَ الَّذیِنَ کاَنوُا الَّذیِنَ کاَنوُا معََ نوُحٍ  وَ همُُ
ملَکَاً یوَمَْ بدَرٍْ وَ أرَبْعَةَُ آلاَفِ ملَكٍَ الَّذیِنَ هبَطَوُا حيَثُْ رفُعَِ وَ أرَبْعَةَُ آلاَفٍ مسُوَ ميِنَ وَ مرُدْفِيِنَ وَ ثلَاَثمُاِئةٍَ وَ ثلَاَثةََ عشَرََ  

فهَمُْ  وا وَ قدَْ قتُلَِ الحْسُيَنُْ فلَمَْ یؤُذْنَْ لهَمُْ فصَعَدِوُا فیِ الاِستْئِذْاَنِ وَ هبَطَُ معََ الحْسُيَنِْ بنِْ علَیٍِّ  یرُیِدوُنَ القْتِاَلَ

 0.إلِىَ السَّماَءِ مخُتْلَفَُ المْلَاَئکِةَِ لحْسُيَنِْ إلِىَ یوَمِْ القْيِاَمةَِ وَ ماَ بيَنَْ قبَرِْ ا قبَرِْ الحْسُيَنِْ ونَ عنِدَْ شعُثٌْ غبُرٌْ یبَکُْ

است و چون   نگرم كه پشت نجف مى گويا به قائم : فرمودروايت كند كه  ن تغلب از امام صادق ابان ب

نگ ابلقى شود كه ميان دو چشمش يال سپيدى است، كه به وسيله در آنجا مستقر شود سوار بر اسب تيره ر

همراه آنان در آن شهر  ر گمان برند كه قائم آن اسبش را بجهاند و هيچ شهرى نباشد جز آنکه اهل آن شه

 است

ود آيد و همگى آنها را برافرازد سيزده هزار و سيزده فرشته از آسمان بر وى فر دا و چون رايت رسول خ 

بودند  همراه ابراهيم خليل  در كشتى بودند و هستند كه همراه نوح  بنگرند، آنان كسانى ئم بر قا

بودند آنگاه كه او را به آسمان بردند و چهار هزار فرشته  نده شد و همراه عيسى آنگاه كه در آتش افک

 اى كه در روز بدر بودند دار و رديف شده و سيصد و سيزده فرشته نشان

د همگى در ركاب با يزيديان كارزار كنن حسين بن علىّ   اى كه فرود آمدند تا همراه زار فرشتهو چهار ه 

فرود آمدند اجازه كارزار ندادند و آنها براى كسب  ى كه براى يارى حسين اماّ به فرشتگان. هستند قائم 

پريشان و گردآلود تا روز  به شهادت رسيده بود و آنان حسين تکليف به آسمان رفتند و چون فرود آمدند 

 .گريند و ما بين آن مزار و آسمان محلّ رفت و آمد فرشتگان است مى امت بر سر مزار حسين قي

 :الَّذيِ علَيَهِْ یوَمَْ أحُدٍُ ولِ اللَّهِ یکَوُنُ علَيَهِْ قمَيِصُ رسَُ
یاَدٍ الکْوُفیُِّ قاَلَ حدََّثنَاَ الحْسَنَُ بنُْ محُمََّدِ بنِْ سمَاَعةََ قاَلَ حدََّثنَاَ حدََّثنَاَ محُمََّدُ بنُْ همََّامٍ قاَلَ حدََّثنَاَ حمُيَدُْ بنُْ زِ. 0

ألَاَ : أنََّهُ قاَلَ دِ اللَّهِ أحَمْدَُ بنُْ الحْسَنَِ المْيِثمَیُِّ عنَْ عمَ هِ الحْسُيَنِْ بنِْ إسِمْاَعيِلَ عنَْ یعَقْوُبَ بنِْ شعُيَبٍْ عنَْ أبَیِ عبَْ
فإَذِاَ فیِ کمُ هِ الَّذيِ یقَوُمُ علَيَهِْ فقَلُتُْ بلَىَ قاَلَ فدَعَاَ بقِمِطَرٍْ ففَتَحَهَُ وَ أخَرْجََ منِهُْ قمَيِصَ کرَاَبيِسَ فنَشَرَهَُ   القْاَئمِِ  یكَ قمَيِصَأرُِ
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وَ فيِهِ یقَوُمُ القْاَئمُِ فقَبََّلتُْ الدَّمَ وَ وضَعَتْهُُ علَىَ   تْ ربَاَعيِتَهُُالأْیَسْرَِ دمٌَ فقَاَلَ هذَاَ قمَيِصُ رسَوُلِ اللَّهِ ص الَّذيِ علَيَهِْ یوَمَْ ضرُبَِ

 0.وَ رفَعَهَُ طوَاَهُ أبَوُ عبَدِْ اللَّهِ  وجَهْیِ ثمَُّ

به هنگام قيام آن را دربرخواهد « قائم»آيا پيراهنى كه : فرمود ب گويد كه امام صادق يعقوب بن شعي

 !داشت، نشانت دهم؟

بيرون آورد و  اى را خواست و آن را گشود، پيراهني كه از پنبه بود را جعبه سپس امام  !آرى: عرض كردم

 پيراهن رسول خدا : سپس فرمود .آلود است باز كرد و با كمال تعجبّ ديدم كه آستين چپ آن خون

ا اين پيراهن بر تنش ب« قائم »و حضرت . ت ديدجلويش ضرب هاى همين پيراهن بود در آن روز كه دندان

پيراهن را پيچيد و  سپس امام صادق . هادممن آن را بوسيدم و بر صورتم ن:( راوى گويد)كند  قيام مى

  يوسف اماّ آيا اين پيراهن، پيراهني معمولي بوده است يا سابقه دارد و آيا ارتباطي با پيراهن حضرت  .برداشت

 :كندن را مشخص ميی اين پيراهروايت زير سابقه دارد يا نه؟

 :سابقه این پیراهن

نِ جعَفْرٍَ عنَْ مفُضََّلِ محُمََّدٌ عنَْ محُمََّدِ بنِْ الحْسُيَنِْ عنَْ محُمََّدِ بنِْ إسِمْاَعيِلَ عنَْ أبَیِ إسِمْاَعيِلَ السَّرَّاجِ عنَْ بشِرِْ بْ. 2
لمََّا  لاَ قاَلَ إنَِّ إبِرْاَهيِمَ  قاَلَ قلُتُْ   یوُسفَُ  أَ تدَرْيِ ماَ کاَنَ قمَيِصُ  قاَلَ سمَعِتْهُُ یقَوُلُ عنَْ أبَیِ عبَدِْ اللَّهِ  بنِْ عمُرََ

برْاَهيِمَ المْوَتُْ بثِوَبٍْ منِْ ثيِاَبِ الجْنََّةِ فأَلَبْسَهَُ إیَِّاهُ فلَمَْ یضَرَُّهُ معَهَُ حرٌَّ وَ لاَ برَدٌْ فلَمََّا حضَرََ إِ النَّارُ أتَاَهُ جبَرْئَيِلُ  أوُقدِتَْ لهَُ
علََّقهَُ علَيَهِْ فکَاَنَ فیِ عضَدُهِِ  قوُبَ فلَمََّا ولُدَِ یوُسفُُ جعَلَهَُ فیِ تمَيِمةٍَ وَ علََّقهَُ علَىَ إسِحْاَقَ وَ علََّقهَُ إسِحْاَقُ علَىَ یعَْ
إنِِّی لأَجَدُِ ریِحَ  -التَّميِمةَِ وجَدََ یعَقْوُبُ ریِحهَُ وَ هوَُ قوَلْهُُ حتََّى کاَنَ منِْ أمَرْهِِ ماَ کاَنَ فلَمََّا أخَرْجَهَُ یوُسفُُ بمِصِرَْ منَِ

لََهَُ اللَّهُ منَِ الجْنََّةِ قلُتُْ جعُلِتُْ فدِاَكَ فإَلِىَ منَْ صاَرَ ذلَكَِ القْمَِ  یوُسفَُ لوَْ لا أنَْ تفُنَِّدوُنِ يصُ فهَوَُ ذلَكَِ القْمَيِصُ الَّذيِ أنَْ

 2.انتْهَىَ إلِىَ آلِ محُمََّدٍ  هلْهِِ ثمَُّ قاَلَ کلُُّ نبَیٍِّ ورَثَِ علِمْاً أوَْ غيَرْهَُ فقَدَِقاَلَ إلِىَ أَ

: گفتم !؟كجا است پيراهن يوسف  دانى آيا مى :شنيدم كه فرمود از امام صادق : گويد مفضلّ بن عمر

، جبرئيل نازل شد و آن پيراهن را آوردند و آتش را روشن كردند ابراهيم ( سوزاندن)ى كه برا وقتى: فرمود !نه

عويذ كرد اى ت زمانى كه وفاتش فرارسيد، آن را به مهره. پس حرارت و برودت به او ضرر نرسانيد! به او پوشانيدند
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متولدّ شد، بر او  يوسف كه  آويزان كرد وقتى و اسحاق به يعقوب  آويخت و به گردن اسحاق 

 . رسيد جا رسيد كه بايد مى ا كارش به آنآويخت و در بازوى او بود ت

 پدرش بفرستد، يعقوب  براى را گشود كه پيراهن را آن حرزی كه در گردن داشت وقتى يوسف 

پس آن پيراهنى . خردى متهّم نکنيد يابم، اگر مرا به بى من بوى يوسف را مى: بوى پيراهن را دريافت و گفت

به اهلش و : فرمود !كسى رسيد؟ آن پيراهن آخر به چه! فدايت شوم: گفتم .است( آورده شده)است كه از بهشت 

تمام انبيا وارث هرگونه علم و غير علم : سپس فرمود. ما خواهد بود، زمانى كه خروج نمايد«  قائم»آن همراه 

 «.منتهى و واگذار شده است د، به محمد ان شده

 علي بن ابي طالب : گويدشيعه مي: گويندمد ميبعضي از عامه از روی عدم علم يا به ع :و عمامته سحاب

را   منينخواستند اميرالمؤهر وقت كه ميبود و  ی پيامبر در ابرها است، در حالي كه سحاب نام عمامه

با عمامه   جاء في السحاب، يعني علي: فرمودندو مي. گذاشتندمي  عمامه را روی سر علي ،دنكن تشويق

 . در ابرهاست  ه عليآمد نه اينک  پيامبر
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 0/08/0131  -سی و نهم  هجلس

 بیست و ششم منابع روایت( ج

 2، ح03، ب181الغيبة نعمانی، ص. 0
 همان متن از غيبة نعمانی 111ص  ،1اثبات الهدا َ، ج. 2
 :از غيبة نعمانی با کمی تفاوت 110، ص1حلية الابرار، ج. 1
َّ و جلّهؤلاء سراّق اللهّ، ثمّ یتناول المفقودون » فاَستْبَقِوُا الخْيَرْاتِ، أیَنَْ ما تکَوُنوُا یأَتِْ   من فرشهم و هو قول اللهّ ع

 .«الخيرات الولایة: قال .بکِمُُ اللَّهُ جمَيِعاً
 161، ص12بحار الانوار، ج. 1
َّ الراّیة المغلبّة... لا یخرج القائم من مکةّ » عَ الخ»: و زاد فيه« ثمّ یه عَا کق من القبائل ما بين  0ریفثمّ یجتمعون ق

 .«الواحد و الاثنين و الثلّاثة و الأربعة و الخمسة و الستةّ و السبّعة و الثمّانية و التسّعة و العشر َ
 از غيبة نعمانی 01ص  ،1، جمعجم احادیث الامام المهدي. 1

 بررسی سند روایت( د

ناَ أبَوُ عبَدِْ اللَّهِ یحَيْىَ بنُْ زکَرَیَِّا بنِْ شيَبْاَنَ عنَْ یوُنسَُ بنِْ کلُيَبٍْ عنَِ الحْسَنَِ أخَبْرَنَاَ أحَمْدَُ بنُْ محُمََّدِ بنِْ سعَيِدٍ قاَلَ حدََّثَ
 : بنِْ علَیِ  بنِْ أبَیِ حمَْ ََََ عنَْ أبَيِهِ عنَْ أبَیِ بصَيِرٍ قاَلَ قاَلَ أبَوُ عبَدِْ اللَّهِ 

 ابن عقده

آمده و در كتب اربعه هم لااقل در  مهدویاو در هفتاد سند روايات ايشان از مشايخ مرحوم نعماني است و نام 

ايشان با اينکه زيدی مذهب است اماّ شخصيتي است كه عامه و خاصه . مورد نامش برده شده است 26

ابن  .ها هم با هر كسي كه از فضائل اهل بيت بگويد مشکل دارندبالاتفاق او را قبول دارند مگر نواصب كه آن

 2:لحاظ علمي كسي بوده كه سيصد هزار روايت از اهل بيت داشته استعقده از 

                                                           
ن زمي اطراف كره در آنان هم همينطور كه ه استتشبيه كرد م را به اين ابرهای پراكنده، اصحاب امادر فضا پراكنده استيعني پائيز، در پائيز ابرهای تيکه پاره و خريف  0

 .ظهور امام در پائيز است اند كهاند و بعضي از تعبير خريف استفاده كرده پراكنده

 324، ص7 تنقيح المقال في علم الرجال، ج 2
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 . أنا اجيب فی ثلاثمائة ألف حدیث من حدیث أهل البيت، هذا سوى غيرهم

 :گويددر مورد ايشان مي دار قطنی

زمان أبی أجمع أهل الکوفة أنهّ لم یر من زمن عبد اللهّ بن مسعود، إلى : أنهّ قال -من العامةّ -0 و عن الدارقطنی

 .تر از او ندیدماز زمان عبد الله بن مسعود تا زمان ابن عقده کسی را حافظ .العباّس بن عقد َ، أحفظ منه

 :فرمایدمرحوم شیخ طوسی می

و إنمّا ذکرناه  .و أمره فی الثقة و الجلالة و عظم الحفظ، أشهر من أن یذکر، و کان زیدیا جارودیا، و على ذلك مات
روى عن أمير و کتاب من و له کتب کثير َ،  .عنهم، و خلطته بهم، و تصنيفه لهم  لکثر َ روایاته فی جملة أصحابنا،

و  عن علیّ ابن الحسين ، کتاب من روى عن الحسن و الحسين  ، کتاب من روى و أسنده المؤمنين 
، [ علیّ و مسنده کتاب من روى عن زید بن]و أخباره،  محمدّ بن علیّ أخباره، کتاب من روى عن أبی جعفر 

کتاب : الکبير، منها  الکتاب  ذکرناها فی  کتب  و له 2،ى عن جعفر بن محمدّ کتاب الرجال، و هو کتاب من رو

 1.أربعة آلاف رجل، و أخرج فيه لکلّ رجل الحدیث الذّي رواه الذین رووا عن الصادق أسماء الرجال 

ايشان زيدی . ز اين است كه در موردش حرف بزنيمايشان از جهت وثاقت و جلالت و حفظ حديث بالاتر ا

به جهت كثرت روايات او از ائمه  ذكر كردمی اصحاب در جملهايشان را . از دنيا رفتجارودی بود و زيدی هم 
در راستای تثبيت ولايت اهل )نوشت ها ميو كتاب برای آن آميخته بود بسيار با اهل بيت  و 1

، كتاب من  و أسنده روى عن أمير المؤمنين كتاب من  :ی است از آن جملهو برای او كتب بسيار .(بيت

و أخباره، كتاب من روى عن أبي  عن عليّ ابن الحسين ، كتاب من روى عن الحسن و الحسين  روى

، كتاب الرجال، و هو كتاب من [ كتاب من روى عن زيد بن عليّ و مسنده]و أخباره،  جعفر محمدّ بن عليّ 

كتاب : ها را در كتاب كبير ذكر كرديم، از آن جملهو برای او كتبي است كه آن جعفر بن محمدّ  ى عنرو

                                                           
 .إلى زمن أبي العباّس: و فيه 06/ 2تاريخ بغداد  0

 329، ص7 ال في علم الرجال، جتنقيح المق 2

 333، ص7 تنقيح المقال في علم الرجال، ج 3

ولي . شود يايشان سيصد هزار نقل كرده است، همه وسائل الشيعه سي و پنج هزار روايت است و مستدرک هجده هزار كه مجموع آن پنجاه و سه هزار حديث  م 1

سوزی آنان شروع شد و تا به امروز ها به دست نواصب از بين رفته است، از فتح مصر كتابسفانه بسياری از كتابايشان شش برابر اين كتابها حديث حفظ بوده است كه متأ

 .ادامه پيدا كرد



  

9 /  000  22 

 

، و برای هر يك از شاگردان 0روايت نقل كردند كه چهار هزار نفر هستند های كساني كه از امام صادق نام

 .آوری و تنظيم كرده استاحاديثي كه روايت كرده را جمع

   :رمایدفمرحوم مامقانی می

بَور المعتبر، فما معنى عدهّ له فی القسم الثانی؟: و أقول بعد  -و لذا اعترض عليه فی النقد! بعد توثيقهم له بالتوثيق الم
الأولى أن یوثقّه، بل أن یذکره فی الباب الأولّ، کما ذکر فيه من هو أدنى منه   و کان: بقوله -نقل ذکره له من غير توثيق

یَد على ذلك و نقولو هو اعت ...کثيرا، إنهّ قد عدّ فی القسم الأولّ جماعة، کان مذهبهم : راض موجهّ، وارد عليهما، بل ن
 .شهاد َ أصحابنا بأنهّم ثقات أثبات، فعدهّ له فی القسم الأولّ کان أولى  على خلاف الحقّ، کالفطحيةّ، بمحض

قسم  اند و پس اينکه علامه حلي او را جزودهتوثيق كراو را به توثيق معتبر  اينکه علمای رجالبعد از : و گويم

بعد از  –مرحوم تفرشي در نقد الرجال بر علامه اشکال گرفته  لذا! شمرده چه معنائي دارد؟( جزء ضعفاء) دوم 

-و اولي اين بود كه او را توثيق مي: گويدعلامه ايراد گرفته و ميبه  -نقل اينکه علامه او را بدون توثيق ذكر كرده

تر هستند را در باب اول ذكر كرده كرد همچنان كه بسياری كه از او پائينکه او را در باب اول ذكر ميكرد بل

 ...است

وارد است، بلکه علاوه بر آن ( علامه حلي و ابن داود)و اين اعتراضي به جا و شايسته است، و اشکال بر آن دو 

كه مذهب آنان بر خلاف مذهب حق است  بدرستي كه علامه كساني را جزء قسم اول شمرده است: گوئيم

علامه اكتفا و اعتماد به آن مانند فطحيه به محض اينکه اصحاب ما شهادت دادند به اينکه آنان از ثقات هستند، 

 .پس اينکه علامه ابن عقده را جزء قسم اول بشمارد، اولي است. توثيقات كرده است

 1:فرمایدفرزند مرحوم مامقانی می

القدر، مستقيم فی الحدیث، و روایاته   رضوان اللهّ عليهم من الرجاليين و الفقهاء بأنّ المترجم ثقة جليلأجمع أصحابنا 
صحيحة، و المشهور بين کباّر علماء العامةّ وثاقته و جلالته، إلاّ أنّ بعض النواصب منهم رموه بالضعف و الوضع و 

                                                           
امام شركت نفر يك روز در درس  36نفر باشند، لااقل اين  36آورد، بر فرض قبول اينکه نفر را مي 36برد، نام را مي  امثال مزی وقتي اسم شاگردان امام صادق  

در كتاب بخاری حتي يك حديث از امام صادق  ! مورد؟ 2روايت نشان ما بدهد يا كمتر حتي  36هايشان تواند در كتاباند، اماّ آيا مزی مي اند و حداقل يك حديث شنيدهكرده

 .در صحيح مسلم يك حديث آمده است. نيست
 331ص ،7 مقال في علم الرجال، جتنقيح ال  
 313ص ،7 ل في علم الرجال، جمقاتنقيح ال  
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حتى أنهّ روى الخطيب أنهّ  فی فضائل أهل البيت  ثيراالکذب، مع الإشار َ إلى أنّ سبب رميهم ذلك هو روایته ک
إنهّ کان : إنهّ مقت لتشيعه، و فی البدایة و النهایة: أحفظ لأهل البيت ثلاثمائة ألف حدیث، و فی تذکر َ الحفاظ: کان یقول

فرّوه و و من العجيب أنهّ لم یک..  فضائل أهل البيت  یحفظ ستمّائة ألف حدیث منها ثلاثمائة ألف حدیث فی
و الذّي یستفاد من مجموع ما ذکر فی المتن و التعليق أنّ المترجم کان آیة فی الحفظ،  !.اکتفوا بنسبة الوضع و الکذب إليه

لَته العظيمة، و وفور علمه لم یستطيعوا أن یلصقوا به أکثر من ذلك،  و کان الناس یحتاجون إليه و لا یحتاجهم، و لمن
 .ایاته موثقّة من جهته بلا ریبفالرجل ثقة صدوق جليل، و رو

و  ثقه و جليل است ابن عقدهاصحاب ما از رجاليون و فقها كه رضوان خداوند بر آنان باد اجماع كردند بر اينکه 

كه  0و مشهور بين بزرگان علمای عامه هم وثاقت و جلالت او است مگر بعضي از نواصب .روايات او صحيح است

اند كه سبب رمي آنان اين است كه او روايات اند، و اشاره هم كردهكرده او را به ضعف و وضع و كذب رمي

او برای اهل بيت سيصد هزار روايت حفظ : گويددارد حتي اينکه خطيب مي زيادی در فضائل اهل بيت 

 به جهت تشيعش مورد غضب است،  او: كرد، و ذهبي در تذكرة الحفاظ گفته است

او ششصد هزار حديث حفظ بود كه سيصد هزار حديث آن در »: ية گفته استو ابن كثير در البداية و النها

جای تعجب است كه او را تکفير نکردند و به نسبت دادن وضع و كذب به او بسنده « ...فضائل اهل بيت بود

شود اينکه اين شخص سرآمد در حفظ و آنچه از مجموع آنچه در متن و تعليق ذكر شد، استفاده مي !اندكرده

يث بود و مردم به او نياز داشتند و او به كسي نياز نداشت، و به جهت شخصيت و مقام علمي او نتوانستند حد

 .بيش از اين به او نسبت دهند، پس ايشان ثقه، راستگو، جليل و روايات او از جهت او بدون شك موثق است

 .پس نسبت به ابن عقده هيچ مشکلي وجود ندارد

 یحیی بن زکریا بن شیبان

 :فرمايدنسبت به ايشان مي مرحوم نمازی

َ فيه  .الشيخ الثقة الصدوق بلا خلاف و لا طعن و لا غم

                                                           
دادند و اين احاديث دست به دست شده و به دست علما نسبت مي كردند و به پيامبرخوارج حديث جعل مي: كندی كتاب لسان الميزان نقل ميدر مقدمه 0

ابن حجر هم در . كندنقل نمي كند ولي از امام صادقارج حديث نقل ميها نفر از خوكنند كه از پيامبر است، اين در حالي است كه بخاری از دهرسيده است و خيال مي

 . تواند تقويت كندها را تقويت كند ولي چند نفر را نميكند كه آنبرد از رجال بخاری كه مورد اشکال هستند بعد تلاش ميمقدمه هدی الساری سيصد نفر را اسم مي
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 0:نظر مرحوم نجاشی

 .يخ، الثقة، الصدوق، لا یطعن عليهالش
 .ايشان از كساني است كه بعضي از معجزات امام زمان را ديده و موفق به ملاقات امام زمان شده است

  :مرحوم خوئیاشکال 

باشد چون ايشان استاد ابن عقده است كه قرن چهار فوت شده  تواند از اصحاب امام رضان نميايشا

 . ستبوده ا بعيد است از كسي نقل كند كه در زمان امام رضا و ابن عقده است

 .ولي در وثاقت اين شخص بحثي نيست

 .ايشان مجهول است: یونس بن کلیب

 حسن بن علی بن ابی حمزه

 .آمده است است، ي كه در مورد امام زمان تارواي از مورد 20در  لااقل نام ايشان

 . كننددر مورد ايشان اختلاف است اماّ اكثرا او را رد و تضعيف مي 

 1:فرمایدمرحوم مامقانی می

د أن الرجل غير معدلّ، و لا موثق، و لا ممدوح، بل مطعون فيه طعنا قادحا فيه، و قد ور  کلهّ  ذلك  من  و قد تلخص
و توهمّ بعضهم اختصاص الطعون بالأب، و هو کما ترى، بعد عدم المنع من  .مثل هذه الطعون المذکور َ فی أبيه

الاجتماع بعد ورود الطعن فی کلّ منهما، فاللازم ترك روایات الرجل؛ إذ لا أقلّ من کونه واقفيا غير موثق، فيکون من 
فی القسم الثانی أیضا   العلاّمة فی الخلاصة، و ابن داود إیاّه فی رجالهو فی عدّ  .و لذا عدهّ ضعيفا فی الوجي َ .الضعاف

إنّ الطعون باعتبار مذهبه الفاسد، و لذا روى عنه مشایخنا لثقته :  دلالة عليه، فلا وجه بعد ذلك کلهّ لقول المجلسی الأولّ
يف یوثق بنقل المرمیّ بالسوء و الکذب و و ک. فإنّ کونه ثقة فی النقل، مماّ لم ینطق به أحد قبله .انتهى. النقل  فی

 .الملعونية، و عدم استحلال روایة حدیث واحد عنه

                                                           
 112رجال نجاشي، ص 0

 14، ص 20معجم رجال الحديث، ج  2

 11، ص20 تنقيح المقال في علم الرجال، ج 3
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رسيم كه اين شخص عادل، موثق و ممدوح نيست، بلکه طعن ی آنچه ذكر كرديم به اين نتيجه مياز همه

ضي توهم كرده اند بع. ها در مورد پدرش هم وارد شده استزند، و مانند اين طعنهشده طعني كه به او ضرر مي

. كه اين طعون مختص به پدر است و اشتباه كردند؛ بعد از اينکه هيچ منعي ندارد كه هردو مورد طعن باشند

پس لازم است كه روايات او ترک شود؛ زيرا لااقل ايشان واقفي است؛ پس غيرموثق است و ايشان را ضعيف 

علامه حلي در خلاصه و ابن . را ضعيف مي شمارد و مرحوم مجلسي ثاني در كتاب الوجيزه ايشان .مي دانيم

-رای قول مجلسي اول باقي نميلذا اصلا وجهي ب. آورندمي( يعني جزء ضعفا)داود نيز ايشان را در قسمت دوم

های او به اعتبار مذهب فاسد او است، و شيوخ ما به جهت وثاقت او در نقل از او روايت طعنه: كه گفته است ماند

 .اندكرده

-ی در نقل است مطلبي است كه احدی قبل از مرحوم مجلسي اول نگفته است و چطور مياينکه او ثقه اام

جايز نيست كسي از او روايت نقل : تواند موثق باشد و حال آنکه رمي به بدی و دروغ و لعن شده است و گفتند

 .كند



  

9 /  000  29 

 

 08/0131/   -چهلم  هجلس

 :ی بررسی سند روایت بیست و ششمادامه

 بن علی بن ابی حمزه حسن

 0:نظر مرحوم نجاشی

قال محمد بن : قال و اسمه سالم، البطائنی قال أبو عمرو الکشی فيما أخبرنا به محمد عن جعفر بن محمد عنه
سألت علی بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علی بن أبی حم َ البطائنی فطعن عليه، و کان أبوه قائد أبی : مسعود

هو الحسن بن علی بن أبی حم َ مولى الأنصار کوفی، و رأیت شيوخنا رحمهم الله یذکرون أنه . بصير یحيى بن القاسم
  کتاب الفتن و هو کتاب الملاحم: له کتب، منها .الواقفة  وجوه  من  کان

ر مورد ايشان سوال از ابن فضال د :گويدكند كه او مياز محمد بن مسعود نقل مي مرحوم نجاشي روايت

ازكساني بود كه ازولايت  و او .پدر ايشان يعني علي بن ابي حمزه، عصاكش ابو بصير بود ،تنقيص كرد او را كردم،

 .كتاب فتن و آن كتاب ملاحم است: هائي دارد از جملهو او كتاب .سران واقفيه بود جزومنحرف شد و 

  :نظر ابن غضائری

 أروي أن الله من لأستحيی إنی: فضال بن الحسن بن علی قال و. منه أوثق أبوه و نفسه فی ضعيف واقف بن واقف
 .مشهور فيه  الرضا حدیث و. علی بن الحسن عن

و علي بن حسن بن فضال . پدر با اين همه مشکلاتي كه دارد، از او بهتر استاو واقفي فرزند واقفي است، 

الان با ) امام رضا كنم كه از حسن بن علي بن ابي حمزه روايت كنم و حديث من از خداوند شرم مي: گفت

 .در مورد او مشهور است (قبرش پر از آتش شد« امتلأ قبره نارا»گرز آهني و آتشي بر فرق سرش زدند و 

  3:كندمياشکال  كلام ابن غضائری ذيل به مرحوم مامقانی

محمدّ بن مسعود،  عن  فی أبيه لا فيه، فقد روى الکشی ضرور َ أنّ قضية الرضا منه؛   اشتباه  ذیله  ما فی: و أقول
أنّ أبا الحسن  و روى أصحابنا .علی بن أبی حم َ کذاب متهّم: عن أبی الحسن علی بن الحسن بن فضال، أنهّ قال

                                                           
 36ص رجال النجاشي،  
 20الرجال لابن الغضائری، ص   
 12ص ،20 مقال في علم الرجال، جتنقيح ال  
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أنهّ أقعد فی قبره فسئل عن الأئمة عليهم السلام؟ فأخبر بأسمائهم، حتى انتهى : قال بعد موت ابن أبی حم َ الرضا 
 .قبره نارا  ضربة ملأت إلیّ، فسئل؟ فوقف، فضرب على رأسه

زيرا اين روايت در مورد پدرش است، نه . ، اشتباه استدهيد را بر ايشان تطبيق مي اينکه روايت امام رضا

: مرحوم كشيّ روايت كرده از محمد بن مسعود از ابو الحسن علي بن حسن بن فضال كه گفته است. خودش

بعد از مرگ ابن  روايت كردند كه ابو الحسن امام رضا و اصحاب ما . علي بن ابي حمزه دروغگو و متهم است

در قبرش فرود آمدند و از ائمه سوال كردند؟ پس به اسماء آنان خبر داد تا به من منتهي : ابي حمزه فرمودند

 .ای زدند كه قبرش پر از آتش شدشد، پس از او سوال كردند پس توقف كرد پس بر سرش ضربه

 0:اندمرحوم کشی فرموده

محمدّ بن عبد اللهّ : قال أبو عمرو: -شعيب العقرقوفی، ما لفظه: فی آخر الروایة التی رواها فی ترجمة - قال الکشیو 
ما روي فی الحسن بن : فی موضع آخر  و قال .إلى آخره.. الحسن بن علی بن أبی حم َ کذاب [ غال و]بن مهران 

ت علی بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن علی بن أبی سأل: محمدّ بن مسعود، قال: علی بن أبی حم َ البطائنی
و کتبت عنه تفسير القرآن کلهّ من أولّه إلى آخره، إلاّ أنیّ . أحادیث کثير َ  کذاب ملعون، رویت عنه: حم َ البطائنی؟ فقال

الحسن  :و حکی لی أبو الحسن حمدویه بن نصير، عن بعض أشياخه، أنهّ قال .لا أستحلّ أن أروي عنه حدیثا واحدا

 2.انتهى. بن علی بن أبی حم َ رجل سوء

كند كه در جايي ديگر نقل مي و. حسن بن علي بن ابي حمزه كذاب است محمد بن مهران غالي است و 

است، روايات زيادی را از نقل كردم و تفسير قرآن را از اول تا آخر آن از  ملعون و كذاب او: است گفته ابن فضال

و برای من ابو الحسن حمدويه بن  .دانم كه از او حتي يك روايت نقل كنمن جايز نمياو نوشتم، مگر اينکه م

 .حسن بن علي بن ابي حمزه مرد بدی بود: نصير حکايت كرد از بعضي اساتيدش كه گفت
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 0:فرمایدمرحوم مامقانی می

ن فيه طعنا قادحا فيه، و قد ورد أن الرجل غير معدلّ، و لا موثق، و لا ممدوح، بل مطعو  کلهّ  ذلك  من  و قد تلخص
و توهمّ بعضهم اختصاص الطعون بالأب، و هو کما ترى، بعد عدم المنع من  .مثل هذه الطعون المذکور َ فی أبيه

الاجتماع بعد ورود الطعن فی کلّ منهما، فاللازم ترك روایات الرجل؛ إذ لا أقلّ من کونه واقفيا غير موثق، فيکون من 
فی القسم الثانی أیضا   و فی عدّ العلاّمة فی الخلاصة، و ابن داود إیاّه فی رجاله .ه ضعيفا فی الوجي َو لذا عدّ .الضعاف

إنّ الطعون باعتبار مذهبه الفاسد، و لذا روى عنه مشایخنا لثقته :  دلالة عليه، فلا وجه بعد ذلك کلهّ لقول المجلسی الأولّ
و کيف یوثق بنقل المرمیّ بالسوء و الکذب و . مماّ لم ینطق به أحد قبلهفإنّ کونه ثقة فی النقل،  .انتهى. النقل  فی

 .الملعونية، و عدم استحلال روایة حدیث واحد عنه
رسيم كه اين شخص عادل، موثق و ممدوح نيست، ی آنچه كه ذكر كرديم به اين نتيجه ميخلاصه همه

بعضي . ها در مورد پدرش هم وارد شده استزند، و مانند اين طعنهبلکه طعن شده طعني كه به او ضرر مي

توهم كرده اند كه اين طعون مختص به پدر است و اشتباه كردند؛ بعد از اينکه هيچ منعي ندارد كه هردو مورد 

پس لازم است كه روايات او ترک شود؛ زيرا لااقل ايشان واقفي است؛ پس غيرموثق است و ايشان . طعن باشند

 .را ضعيف مي دانيم

علامه حلي در خلاصه و ابن داود نيز . وم مجلسي ثاني در كتاب الوجيزه ايشان را ضعيف مي شماردو مرح

كه  ماندرای قول مجلسي اول باقي نميلذا اصلا وجهي ب. آورندمي( يعني جزء ضعفا)ايشان را در قسمت دوم

-ت او در نقل از او روايت كرده، و شيوخ ما به جهت وثاق2های او به اعتبار مذهب فاسد او استطعنه: گفته است

ی در نقل است مطلبي است كه احدی قبل از مرحوم مجلسي اول نگفته پس بدرستي كه اينکه او ثقه .اند

جايز نيست : تواند موثق باشد و حال آنکه رمي به بدی و دروغ و لعن شده است و گفتنداست و چطور مي

 .كسي از او روايت نقل كند

 . دانديده را در قبول روايت راوی دخيل ميمامقاني عقپس مرحوم 
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 0:فرمایدمرحوم خوئی می

یَارات کامل أسناد فی وقع إن و الرجل  بعد عليه، الاعتماد یمکن لا أنه إلا یأتی کما القمی تفسير أسناد فی و ال
 شهاد َ إن: یقال أن لاإ اللهم بضعفه، الغضائري ابن بشهاد َ المؤید َ ملعون، کذاب بأنه فضال بن الحسن بن علی شهاد َ
 الکشی فإن. بن فضال الحسن بن علی شهاد َ کذلك و إليه، الکتاب نسبة صحة ثبوت لعدم تثبت لم الغضائري ابن

 أن من بد لا و البطائنی، حم َ أبی بن علی حق فی الحسن، بن علی عن مسعود، بن محمد عن بعينه ذلك روى
 من آخره إلى أوله من التفسير کتب الحسن بن علی أن جدا، البعيد من فإن للواقع، مطابقة غير الروایتين إحدى تکون
 بالنسبة الکشی رواه ما صحة الظاهر أن یتوهم قد بل کليهما حم َ أبی بن علی من و حم َ، أبی بن علی بن الحسن
 . تفسيرال فی کتاب حم َ أبی بن علی بن للحسن یذکر لم و التفسير، کتاب صاحب فإنه حم َ، أبی بن علی إلى

 علی بن الحسن إلى بالنسبة الکشی رواه ما هو الصحيح أن البطائنی حم َ أبی بن علی ترجمة فی ستعرف لکنك
 مع و. حم َ أبی بن علی بن الحسن فی الکشی عن ذلك روایة من النجاشی عن تقدم ما ذلك، یؤید و حم َ، أبی بن

ل  ابن ذکره ما فی إن ثم. کذاب بأنه الکشی شهاد َ  َحمَ أبی بن علی بن الحسن ضعف فی فيکفی ذلك، عن التنَ
 حم َ، أبی بن علی فی هو إنما یأتی، کما الحدیث فإن ظاهرا، سهوا - مشهور فيه ، الرضا حدیث أن من - فضال
 .علی بن الحسن فی لا

 ادالا اينکه هيچ جای اعتم ،مده استآ و تفسير قمي 2كامل الزيارات اگرچه اسم ايشان در اين دو كتاب

اين شهادت  و ؛ملعون است به جهت شهادت علي بن حسن بن فضال به اينکه او كذاب و ؛بر ايشان نيست

 ابن غضائری را قبول ندارندكتاب عجب اينکه ايشان اصلا  )است ن شهادت ابن غضائریآ و مؤيدی هم دارد

اينکه بگوئيم شهادت  مگر ؛رمي داريملذا از اين دو مبنا در اين مورد دست ب(. ي اينجا به عنوان مؤيد مي آورندول

همچنين شهادت ابن فضال  چون انتساب اين كتاب به ابن غضائری معلوم نيست و ؛ابن غضائری ثابت نيست

 .هم مشکل دارد

 : اشکال مرحوم خوئی به شهادت ابن فضال

 :ابن فضال فرموده
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ن اوله الی آخره الا لا استحل عن اروي کتبت عنه تفسير القرآن کله مأحادیث کثير َ،   ، رویت عنهکذاب ملعون
  حدیث واحد َ

كنند؛ به اين بيان كه ابن فضال تفسير را از پدر شنيده، نه از پسر؛ لذا به اين عبارت اشکال مي( ره)خوئي آقای

مرجع در لا استحل رواية عنه به پدر بر مي گردد؛ زيرا عين همين مطلب را كشي از ابن فضال راجع به پدر 

؟ چنين چيزی !ن را يك بار از پدر شنيده باشد و يك بار از پسرآيا ممکن است ابن فضال تفسير قرآ .هنقل كرد

ينکه اين مطالب مربوط لذا يکي از آن دو نقل بايد مطابق با واقع نباشد و آن كه مطابق با واقع است ا. بعيد است

 .ند ذكر نشده استامي از تفسير برای فرزها در فهارس نپدر است؛ چرا كه او صاحب تفسير است و در كتاب به

كفايت مي كند و تاييد مي ( كذاب)عين حال ما نمي توانيم ايشان را توثيق كنيم؛ زيرا همان حرف كشي در

 .شود به حرف نجاشي كه فرموده طعن فيه و در نتيجه ايشان را رد مي كند

 .مربوط به پدر است نه فرزند همچنين روايت امام رضا

 ی بطائنیابی حمزهعلی بن  

 ايشان. كنند البته ما او را به جهت كثرت روايت در كتب اربعه قبول داريمعلمای رجال ايشان را هم رد مي

در كتب  اين همه روايت كه ضعيف و ملعون است،كسي از شود نمي و روايت در كتب اربعه دارد 200بيش از 

  .بشودنقل  اربعه

 :نتیجه

 حسن بن علي ابي حمزه  .2يونس بن كليب . 0: است و اشکالد اين روايت دارای سند 

  زند، چوننمي ای به آناين روايت لطمه خصوص يعني ضعف سند درروايت را قبول داريم  اماّ

 .و نظائر و مؤيدات دارد علاوه بر قوت متن شواهد صدق روايت

 . داشتعبارت را  لااقل چهار روايت نظير اين« يقتل هرجا»عبارت  نسبت به  

 شواهد صدق روایت بیست و ششم( ه

  :«لایخرج المهدي حتی یکون تکملة الحلقه»عبارت 
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 أهَلِْ منِْ رجَلٌُ سأَلََ: قاَلَ بصَيِرٍ أبَیِ عنَْ أیَُّوبَ أبَیِ عنَْ عمُيَرٍْ أبَیِ ابنِْ عنَِ سعَيِدٍ بنِْ الحْسُيَنِْ عنَِ الإْسِنْاَدِ بهِذَاَ وَ. 0
 عشَرََ ثلَاَثةََ وَ ثلَاَثمُاِئةٍَ بدَرٍْ أهَلِْ عدَِّ َِ مثِلُْ معَهَُ یخَرْجُُ إنَِّهُ یقَوُلوُنَ فإَنَِّهمُْ  القْاَئمِِ معََ یخَرْجُُ کمَْ  اللَّهِ بدِْعَ أبَاَ الکْوُفةَِ

 0.آلاَفٍ عشَرَ ََِ منِْ أقَلََّ القْوَُّ َِ أوُلوُ تکَوُنُ ماَ وَ قوَُّ ٍَ أوُلیِ فیِ إلَِّا یخَرْجُُ ماَ وَ قاَلَ رجَلُاً

كنند كه  چند نفر خروج مى به همراه قائم : پرسيد شخصى از اهل كوفه از امام صادق : ابو بصير گويد

او به همراه : فرمود. كند گويند او به همراه سيصد و سيزده تن كه شمار اصحاب جنگ بدر است خروج مى مى

 .زار تن نيستكند و آن كمتر از ده ه اصحابى نيرومند خروج مى

باِلخْرُوُجِ صعَدَِ المْنِبْرََ فدَعَاَ النَّاسَ إلِىَ اللَّهِ عَََّ وَ جلََّ وَ   للِقْاَئمِِ  إذِاَ أذَنَِ اللَّهُ تعَاَلىَ: یقَوُلُ أبَاَ عبَدِْ اللَّهِ قاَلَ وَ سمَعِتُْ . 2
وَ یعَمْلََ فيِهمِْ بعِمَلَهِِ فيَبَعْثَُ اللَّهُ عَََّ وَ جلََّ  لِ اللَّهِ رَ فيِهمِْ بسِيِر ََِ رسَوُخوََّفهَمُْ باِللَّهِ وَ دعَاَهمُْ إلِىَ حقَِّهِ علَىَ أنَْ یسَيِ

نْ یبُاَیعُِ ثمَُّ یقَوُلُ لهَُ مدَُّ جبَرْئَيِلُ فأَنَاَ أوََّلُ مَ  ءٍ تدَعْوُ فيَخُبْرِهُُ القْاَئمُِ فيَقَوُلُ جبَرْئَيِلَ حتََّى یأَتْيِهَُ وَ یسَأْلَهَُ وَ یقَوُلَ لهَُ إلِىَ أيَ  شیَْ
بمِکََّةَ حتََّى یتُمَِّ أصَحْاَبهُُ عشَرَ َََ آلاَفِ کفََّكَ فيَمَسْحَُ علَىَ یدَهِِ وَ قدَْ واَفاَهُ ثلَاَثمُاِئةٍَ وَ بضِعْةََ عشَرََ رجَلُاً فيَبُاَیعِوُنهَُ فيَقُيِمُ بهِمِْ 

 2.ةِأنَفْسٍُ ثمَُّ یسَيِرُ إلِىَ المْدَیِنَ

 بر فرازهر گاه خداوند به قائم اذن خروج دهد : شنيدم ميفرمود از حضرت صادق : گويد مفضل بن عمر

-طرف خود ميه كند، و مردم را ب پروردگار و خوف و خشيت از وى دعوت مى به سویرود و مردم را منبر مي

روش آن حضرت ه ودش هم بعمل نمايند، و خ حضرت رسول  به سيره كه كندامر مي به آنها خواند و

 .كندعمل مي

وت ميکند، فرستد تا از وى سؤال كند مردم را به چه طريقى دعدر اين هنگام پروردگار جبرئيل را مي

من اولين : گويدكند و ميدهد، سپس جبرئيل با او بيعت ميروش خود را براى او توضيح مي حضرت قائم 

بيعت جبرئيل سيصد و سيزده نفر اصحاب خاص او هم بيعت هستم كه با شما بيعت ميکنم، پس از  يكس

كند تا آنگاه كه لشکريانش به ده هزار برسد و پس از آن بطرف مدينه حركت كنند، و در مکه اقامت ميمي

 .نمايدمي
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یَد سمع ابن زریر الغافقی سمع . 1 : یقول  علياّحدثّنا نعيم، حدثّنا ابن وهب عن ابن لهيعة عن الحارث بن ی
بين یدیه، لا یلقاه عدوّ إلاّ   یخرج المهدي فی اثنی عشر ألفا إن قلوّا، و خمسة عشر ألفا إن کثروا، و یسير الرعب»

مَهم بإذن اللهّ   0.لائم لومة اللهّ فی یبالون لا أمت، أمت: شعارهمه

راه حداقل هم امام مهدی :فرمودندشنيد كه مي از علي بن ابي طالب كند كهنقل مي ابن رزين غافقي

ترس در دل دشمن پيشاپيش نيروهای حضرت حركت . كندقيام مي و حداكثر پانزده هزار نفر هزاردوازده 

به اذن خداوند، شعار  كندشود مگر اينکه امام آنها را وادار به شکست ميبا امام روبرو نمي نيروييهيچ كند، مي

 . گران نيستنداز سرزنش كسي در اين مسير ن بکش و نابود كن و: هاآن
 

  2«و فی روایة ان عدد افراد جيش الامام ماه الف شخص». 1

 . در روايت است كه عدد افراد لشگريان امام صد هزار نفر است

ات مؤيد اين با اين روايت كه نقل كرديم تنافي ندارد بلکه اين رواي البته اعدادی كه در اين روايات بيان شده

 .استروايت 

 . شواهد صدق دارد ،مشکلي داشته باشد از نظر سندی اگرپس اين روايت  

َ الرایة و یسير بها» شواهد عبارت لَََ بهِاَ جبَرْئَيِلُ یوَمَْ بدَرٍْ وَ هیَِ راَیةَُ رسَوُلِ اللَّهِ » و عبارت « ثم یه  :«نَ

 ص و أنه لا ما جاء فی ذکر رایة رسول الله 03باب »  1:کندنعمانی بابی را تحت این عنوان مطرح میمرحوم 

   «ینشرها بعد یوم الجمل إلا القائم 
حمََّدِ بنِْ أبَیِ عمُيَرٍْ عنَْ أبَیِ حدََّثنَاَ محُمََّدُ بنُْ همََّامٍ قاَلَ حدََّثنَاَ أحَمْدَُ بنُْ ماَبنُدْاَذَ قاَلَ حدََّثنَاَ أحَمْدَُ بنُْ هلِاَلٍ عنَْ مُ. 0

 ایةََ راَیةََ رسَوُلِ اللَّهِ وَ أهَلُْ البْصَرْ ََِ نشَرََ الرَّ لتْقَىَ أمَيِرُ المْؤُمْنِيِنَ لمََّا ا  بدِْ اللَّهِ قاَلَ أبَوُ عَقاَلَ المْغَرْاَءِ عنَْ أبَیِ بصَيِرٍ 
لََتَْ أقَدْاَمهُمُْ فمَاَ اصفْرََّتِ الشَّمسُْ حتََّى قاَلوُا آمنَِّا یاَ ابنَْ أبَیِ طاَلبٍِ فعَنِدَْ ذلَكَِ قَ لََْ وَُا فَ الَ لاَ تقَتْلُوُا الأْسَرْىَ وَ لاَ تجُهِْ

مُ صفِِّينَ سأَلَوُهُ نشَرَْ الرَّایةَِ وَ لاَ تتَبْعَوُا موُلَِّياً وَ منَْ ألَقْىَ سلِاَحهَُ فهَوَُ آمنٌِ وَ منَْ أغَلْقََ باَبهَُ فهَوَُ آمنٌِ وَ لمََّا کاَنَ یوَْ  الجْرَحْىَ
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وَ عمََّارِ بنِْ یاَسرٍِ رضَیَِ اللَّهُ عنَهُْ فقَاَلَ للِحْسَنَِ یاَ بنُیََّ إنَِّ للِقْوَمِْ مدَُّ ًَ  الحْسَنَِ وَ الحْسُيَنِْ وا علَيَهِْ بِفأَبَىَ علَيَهْمِْ فتَحَمََّلُ

 0.هاَ بعَدْيِ إلَِّا القْاَئمُِ یبَلْغُوُنهَاَ وَ إنَِّ هذَهِِ راَیةٌَ لاَ ینَشْرُُ

ند آن كرد و اهل بصره با هم برخورد مى كه امير المؤمنين هنگا»: فرمود امام صادق : صير گويدابو ب

هاى آنان به لرزه افتاده و هنوز آفتاب زره نشده برافراشت پس قدم -را رسول خدا  پرچم -حضرت پرچم را

 نکشيد و اسيران را»: اى فرزند ابي طالب ما ايمان آورديم، در اين هنگام آن حضرت دستور فرمود: بود كه گفتند

گريزد دنبال نکنيد، و  كار زخميان را يکسره نکنيد و آنان را به قتل نرسانيد و آن را كه روى از جنگ برتافته و مى

و چون « هر كس سلاح خود را بر زمين گذارد در امان است و هر كس در خانه خويش را ببندد در امان است

پس حسن و . فتضرت درخواست كردند آن حضرت نپذيرروز صفيّن فرا رسيد برافراشتن آن پرچم را از آن ح

همانا اين  !پسر جانم: فرمود آن حضرت به امام حسن. تندرا نزد او واسطه ساخ و عماّر ياسر  حسين 

مقررّ شده است كه بدان برسند، و اين پرچم پرچمى است كه پس از من هيچ كس جز  زماني مردم را مدتّ

 .«ا بر نخواهد افراشتقائم صلوات اللَّه عليه آن ر

دَّثنَاَ محُمََّدُ بنُْ الحْسُيَنِْ بنِْ أبَیِ أخَبْرَنَاَ عبَدُْ الوْاَحدِِ بنُْ عبَدِْ اللَّهِ بنِْ یوُنسَُ قاَلَ حدََّثنَاَ محُمََّدُ بنُْ جعَفْرٍَ القْرُشَیُِّ قاَلَ حَ. 2
  یاَ ثاَبتُِ قاَلَ لیِ أبَوُ جعَفْرٍَ  :ادِ بنِْ أبَیِ طلَحْةََ عنَْ أبَیِ حمَْ ََََ الثُّماَلیِ  قاَلَالخْطََّابِ قاَلَ حدََّثنَاَ محُمََّدُ بنُْ سنِاَنٍ عنَْ حمََّ

راَیةََ نجَفَکِمُْ نشَرََ علَىَ   شرْفََبقِاَئمِِ أهَلِْ بيَتْیِ قدَْ أشَرْفََ علَىَ نجَفَکِمُْ هذَاَ وَ أوَمْأََ بيِدَهِِ إلِىَ ناَحيِةَِ الکْوُفةَِ فإَذِاَ هوَُ أَ  کأَنَِّی
قاَلَ عمَوُدهُاَ منِْ عمُدُِ عرَشِْ  وَ ماَ راَیةَُ رسَوُلِ اللَّهِ فإَذِاَ هوَُ نشَرَهَاَ انحْطََّتْ علَيَهِْ ملَاَئکِةَُ بدَرٍْ قلُتُْ  رسَوُلِ اللَّهِ 

أمَْ  کمُْ حتََّى یقَوُمَ القْاَئمُِ ءٍ إلَِّا أهَلْکَهَُ اللَّهُ قلُتُْ فمَخَبْوَُّ ٌَ عنِدَْ إلِىَ شیَْاللَّهِ وَ رحَمْتَهِِ وَ ساَئرِهُاَ منِْ نصَرِْ اللَّهِ لاَ یهَوْيِ بهِاَ 

 2.تيِهِ بهِاَ قاَلَ جبَرْئَيِلُ یؤُتْىَ بهِاَ قاَلَ لاَ بلَْ یؤُتْىَ بهِاَ قلُتُْ منَْ یأَْ

گوئى كه من هم اكنون  (ام ابوحمزه ثمالي استن! )اى ثابت»: به من فرمود امام باقر : الى گويدابو حمزه ثم

و با دست خود به سمت كوفه اشاره  -شود نگرم كه به اين نجف شما نزديك مى قائم خاندان خويش را مى

را برخواهد افراشت و چون آن را برافرازد  رسول خدا  و همين كه به نجف شما نزديك شود پرچم -فرمود

 :ض كردمفرشتگان بدر بر او فرد آيند، عر

                                                           
 307الغيبة للنعماني، ص 0

 304الغيبة للنعماني، ص 2



  

9 /  000  67 

 

ميله آن از عمودهاى عرش خدا و رحمت اوست و علمدار آن پرچم : چيست؟ فرمود رسول خدا  پرچم

سازد، عرض  آيد مگر اينکه خداوند آن را نابود مى نصرتى از يارى خداوند است، با آن پرچم به چيزى فرود نمى

نه، بلکه برايش : آورند؟ فرمود براى او مى (به موقع)قيام كند يا  ت تا آنکه قائم پس نزد شما پنهان اس: كردم

 ..«جبرئيل : آورد؟ فرمود چه كسى براى او مى: خواهند آورد، عرض كردم
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 1/08/0131  -چهل و یکم هجلس

َ الرایة و یسير بها» شواهد عبارتادامه   :«بدَرٍْ نََلََ بهِاَ جبَرْئَيِلُ یوَمَْ وَ هیَِ راَیةَُ رسَوُلِ اللَّهِ »  و عبارت« ثم یه
بود  از امام صادق رد بحث قرار گرفت از ابو بصيرکه مو یآخرین روایتهاي آغازین بود، بحث ما پيرامون قتل

از جهت سندي بررسی . بودکشتار سریع یا فراوان  یعنی «اشهر علی عاتقه هرجا هرجا یقتل ثمانية» که در آن تعبير
 . اهد داشتقوت متن و شو کردیم که سند آن مشکل داشت اماّ

سنَُ وَ محُمََّدٌ ابنْاَ علَیِ  بنِْ أخَبْرَنَاَ أحَمْدَُ بنُْ محُمََّدِ بنِْ سعَيِدٍ قاَلَ حدََّثنَاَ علَیُِّ بنُْ الحْسَنَِ التَّيمْلُیُِّ قاَلَ حدََّثنَاَ الحَْ. 1
کأَنَِّی أنَظْرُُ   یقَوُلُ اللَّهِ قاَلَ سمَعِتُْ أبَاَ عبَدِْ أبَاَنِ بنِْ تغَلْبَِ  یوُسفَُ عنَْ سعَدْاَنَ بنِْ مسُلْمٍِ عنَْ عمُرََ بنِْ أبَاَنٍ الکْلَبْیِ  عنَْ

فإَذِاَ لبَسِهَاَ انتْفَضَتَْ بهِِ حتََّى  لبْسَُ درِعَْ رسَوُلِ اللَّهِ خوَخْةٌَ منِْ إسِتْبَرْقٍَ وَ یَ  إلِىَ القْاَئمِِ علَىَ نجَفَِ الکْوُفةَِ علَيَهِْ
قلُتُْ مخَبْوَُّ ٌَ أوَْ یؤُتْىَ بهِاَ قاَلَ  معَهَُ راَیةَُ رسَوُلِ اللَّهِ   علَيَهِْ ثمَُّ یرَکْبَُ فرَسَاً لهَُ أدَهْمََ أبَلْقََ بيَنَْ عيَنْيَهِْ شمِرْاَخٌ بيَ نٌ تسَتْدَیِرَ

یهَبْطُِ بهِاَ  ءٍ إلَِّا أهَلْکَهَُ اللَّهُ منِْ نصَرِْ اللَّهِ لاَ یهَوْيِ بهِاَ إلِىَ شیَْبلَْ یأَتْيِهِ بهِاَ جبَرْئَيِلُ عمَوُدهُاَ منِْ عمُدُِ عرَشِْ اللَّهِ وَ ساَئرِهُاَ 
نوُحٍ فیِ  الَ نعَمَْ همُُ الَّذیِنَ کاَنوُا معََتسِعْةَُ آلاَفِ ملَكٍَ وَ ثلَاَثمُاِئةٍَ وَ ثلَاَثةََ عشَرََ ملَکَاً فقَلُتُْ لهَُ جعُلِتُْ فدِاَكَ کلُُّ هؤَلُاَءِ معَهَُ قَ
فلُقَِ لهَُ البْحَرُْ وَ الَّذیِنَ کاَنوُا معََ عيِسىَ  السَّفيِنةَِ وَ الَّذیِنَ کاَنوُا معََ إبِرْاَهيِمَ حيَثُْ ألُقْیَِ فیِ النَّارِ وَ همُُ الَّذیِنَ کاَنوُا معََ موُسىَ لمََّا

وَ ثلَاَثمُاِئةٍَ وَ ثلَاَثةََ عشَرََ ملَکَاً کاَنوُا معَهَُ یوَمَْ بدَرٍْ وَ معَهَمُْ  اللَّهِ  ينَ کاَنوُا معََ رسَوُلِوَ أرَبْعَةَُ آلاَفٍ مسُوَ مِ  رفَعَهَُ اللَّهُ إلِيَهِْ لمََّا
لَ فهَمُْ عنِدَْ قبَرْهِِ شعُثٌْ معََ الحْسُيَنِْ ع فهَبَطَوُا إلِىَ الأْرَضِْ وَ قدَْ قتُِ   أرَبْعَةَُ آلاَفٍ صعَدِوُا إلِىَ السَّماَءِ یسَتْأَذْنِوُنَ فیِ القْتِاَلِ

 0.نتْظَرِوُنَ خرُوُجَ القْاَئمِِ یبَکْوُنهَُ إلِىَ یوَمِْ القْيِاَمةَِ وَ همُْ یَ  غبُرٌْ

فرم خاصي بينم بر نجف كوفه، كه  گوئى قائم را مى»: فرمود مى شنيدم امام صادق : يدگو 2أبان بن تغلب

پوشد و چون آن را پوشيد به تن او، از هم باز و گشاد  را مى خدا  رسول از استبرق به تن دارد و زره لباس

شود كه ميان دو چشمش  سپس سوار بر اسبى سياه و سفيد مى. شود تا اندازه بدن آن حضرت گردد مى

با اوست، عرض كردم، پرچم اكنون موجود و پنهان  رسول خدا  سفيدى مشخصّ و آشکارى است، پرچم
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آورد، ميله آن از عمودهاى عرش خدا،  جبرئيل آن را براى آن حضرت مى: شود؟ فرمود مى است يا براى او آورده

 .سازد آيد مگر اينکه خداوند آن را نابود مى و ساير آن از نصرت خداوند است، با آن پرچم بر چيزى فرود نمى

گردم آيا همه اين فدايت : آيند و نيز سيصد و سيزده فرشته، عرض كردم و با آن نه هزار فرشته فرود مى

آرى، آنان همان فرشتگانى هستند كه با نوح در كشتى بودند، و همان : فرشتگان همراه اوست؟ فرمود

فرشتگانى هستند كه وقتى ابراهيم به آتش افکنده شد همراه او بودند، و همانهائى هستند كه وقتى دريا براى 

وقتى خداوند عيسى را به سوى خويش به آسمان موسى شکافته شد همراه او بودند، و همانهائى هستند كه 

همراه بودند، و سيصد و سيزده  رسول خدا  برد همراه او بودند، و چهار هزار فرشته نشان دار هستند كه با

اى هستند كه به آسمان بالا رفتند  اى كه در روز بدر با آن حضرت بودند، و همراه با آنان چهار هزار فرشته فرشته

بگيرند، ولى هنگامى به زمين بازگشتند كه آن حضرت كشته شده بود،  ن در ركاب حسين يدتا اجازه جنگ

د، و آنان گرين و آنان در كنار قبر آن حضرت پريشان موى و غبار آلود ماندند و بر آن حضرت تا روز قيامت مى

 «كشند را انتظار مى خروج قائم 

 .است روايت ديگری نيز به همين مضمون از ابان نقل شده

 0:فرمايدسپس در پايان مرحوم نعماني مي

لَته  هذه  فصلى الله على من» َ و جل و أبعد الله من ادعى ذلك لغيره ممن لا یستحقه   من و مرتبته و محله من الله ع
  «و لا یکون هو أهلا له و لا مرضيا له و أکرمنا بموالاته و جعلنا من أنصاره و أشياعه برحمته و منه

اش و منزلتش نزد خداوند و خداوند از  ا بر آن مهدی كه اين است شانش، اين است رتبهصلوات خد 

ا برای غير مهدی ادعا داشته باشد، برای كسي كه اهليت اين مقام را رحمتش دور كند كسي كه اين مقامات ر

وران و پيروانش قرار و ما را يا پيروی از مهدی را و خدايا به ما كرامت كن. هم نيستو مورد رضايت خدا  ندارد

 . بده به رحمتت

 : «الکْعَبْةَِ  قطَعََ أیَدْيَِ بنَیِ شيَبْةََ وَ علََّقهَاَ باِلکْعَبْةَِ وَ قاَلَ هؤَلُاَءِ سرَُّاقُ» توضیح عبارت

 بنی شیبه چه کسانی هستند؟

جاهليت و  در اپرده داری كعبه ر مسئوليت ها فرزندان شيبة بن عثمان حجبي هستند و كساني بودند كهآن

بود كه پيامبر كليد را از ايشان  از اولاد شيبه عثمان بن طلحه دارپرده، روز فتح مکه اسلام بر عهده داشتند
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ند و انداختبيرون پيامبر آن را شکست و  ست،كبوتر ا ، ديدند در كعبه بتي شبيهگرفتند و وقتي كه وارد شدند

 :فرمود پيامبراو را احضار كردند، كجاست،  كليددار :بعد فرمودند.. دهلا اله الا الله وحده وح: اين دعا را خواند

 .وفاداری است نيکي و امروز روز ان كليد را بگير،ای عثم

كنند و مراد حکام فعلي يعني ب كعبه است كه امروز به خادم الحرمين تعبير مياجمراد از بني شيبه ح پس

 .خائنين به حرمين هستند

 روایت بیست و هفتم

: قال «فیِ السَّماواتِ وَ الأْرَضِْ طوَعْاً وَ کرَهْاً  منَْ  أسَلْمََ  وَ لهَُ»: عن قوله سألت أبا الحسن   عن ابن بکير قال
لَت فی القائم  نَادقة و أهل الرد َ أن و الکفار فی شرق الأرض و  -إذا خرج باليهود و النصارى و الصابئين و ال

کَا َغربها، فعرض عليهم الإسلام فمن  و ما یؤمر به المسلم و یجب لله عليه، و من لم  -أسلم طوعا أمره بالصلا َ و ال
جعلت فداك إن الخلق أکثر من : أحد إلا وحد الله، قلت له  حتى لا یبقى فی المشارق و المغارب -یسلم ضرب عنقه

 0 .إن الله إذا أراد أمرا قلل الکثير و کثر القليل: ذلك فقال

 امامسول کردم،   «فیِ السَّماواتِ وَ الأْرَضِْ طوَعْاً وَ کرَهْاً  منَْ  أسَلْمََ  وَ لهَُ»در مورد این آیه مام ابن بکير گوید از ا
نازل شده است که اسلام را بر یهود و نصارى و صابئين و  این آیه در مورد خروج امام مهدي: فرمودند 

 کند، می زنادقة و أهل رد َ و کفار فی شرق زمين و غرب آن عرضه
كند و پس كسي كه از روی تواضع اسلام بياورد، او را امر به نماز و زكات و آنچه مسلمانان را به آن امر مي

زند تا اينکه در مشارق و مغارب كند، و كسي كه اسلام نياورد، گردنش را ميخداوند بر آنان واجب كرده، مي

ها فدای شما شوم، خلق بيش از اين: گفتم. بول داشته باشدكسي باقي نماند مگر اينکه خداوند را به وحدانيت ق

 .كند و قليل را كثيرهنگامي كه خداوند امری را اراده كند، كثير را قليل مي: هستند فرمودند

ای ، برخورد مسامحهبا اين طوائف اين يکي از رواياتي است كه دلالت دارد بر اينکه برخورد امام زمان 

 طبق بحثهايي كه قبلا داشتيم مشخص است كه مراد روايت. بياورند يا اينکه اعدام شوند يا بايد ايماننيست، 

كه  بينند،ی ايشان را مينيروها و يماني و صيحه آسماني و امام وسفياني  ،اند كه تمام آيات را ديده است كساني

د و به دشمني و خلاف خودشان ايستنمخالف مي یجبههدر باز  بينند اماّ، تمام آيات را ميملائکه هستنداز 
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كه جای خود را دارد و   امام ،خواهند به ظلم و سركشي خودشان ادامه بدهندمي كنند وپافشاری مي

كه خلاف قوانين عمداً  ي داشته باشدهركسي كه در مقام اجرای عدل باشد و طرف ،گيرددستور از آسمان مي

پس اولّا مراد  .كند كه بايد او را سر جايش نشاند کم ميعقل ح ،كندمياصطلاح هنجارشکني ه عمل كند و ب

 مانند و اصرار بر طغيان و هايي كه ميآورند ولي آنها هم اسلام ميالبته خيلي از اين اين سنخ افراد هستند

ي ئكند و اين غير از ادعا ها برخورد قاطع مي با اين  امام .ف خودشان دارند، البته عدد چنداني هم نيستندخلا

 . اين است كه از دم كشتار راه بياندازد

قاَلَ لیَِ   هرِْ بنِْ حوَشْبٍَ قاَلَقاَلَ حدََّثنَیِ أبَیِ عنَِ القْاَسمِِ بنِْ محُمََّدٍ عنَْ سلُيَمْاَنَ بنِْ داَودَُ المْنِقْرَيِ  عنَْ أبَیِ حمَْ ََََ عنَْ شَ
وَ إنِْ منِْ أهَلِْ الکْتِابِ إلَِّا ليَؤُمْنِنََّ بهِِ »أعَيْتَنْیِ، فقَلُتُْ أیَُّهاَ الأْمَيِرُ أیََّةُ آیةٍَ هیَِ فقَاَلَ قوَلْهُُ  قدَْ  اللَّهِ  کتِاَبِ  الحْجََّاجُ بأِنََّ آیةًَ فیِ

فمَاَ أرَاَهُ یحُرَِّكُ شفَتَيَهِْ حتََّى یخَمْدَُ،  -عيَنْیِوَ اللَّهِ إنِِّی لأَمَرُُّ باِليْهَوُديِ  وَ النَّصرْاَنیِ  فيَضُرْبَُ عنُقُهُُ ثمَُّ أرَمْقُهُُ بِ«  قبَلَْ موَتْهِِ
لَُِ قبَلَْ یوَْ فلَاَ یبَقْىَ أهَلُْ  -مِ القْيِاَمةَِ إلِىَ الدُّنيْاَفقَلُتُْ أصَلْحََ اللَّهُ الأْمَيِرَ ليَسَْ علَىَ ماَ تأَوََّلتَْ، قاَلَ کيَفَْ هوَُ قلُتُْ إنَِّ عيِسىَ ینَْ

 منِْ أیَنَْ جئِتَْ بهِِ، يٍّ وَ لاَ نصَرْاَنیٍِّ إلَِّا آمنََ بهِِ قبَلَْ موَتْهِِ وَ یصُلَِّی خلَفَْ المْهَدْيِ ، قاَلَ ویَحْكََ أنََّى لكََ هذَاَ وَملَِّةِ یهَوُدِ

 0.الَ جئِتَْ بهِاَ وَ اللَّهِ منِْ عيَنٍْ صاَفيِةَ، فقََنِ علَیِ  بنِْ أبَیِ طاَلبٍِ فقَلُتُْ حدََّثنَیِ بهِِ محُمََّدُ بنُْ علَیِ  بنِْ الحْسُيَنِْ بْ

برای رذالت اين شخص ( عليه ما يستحق) بن يوسف يك وقت حجاج :گويدمي شهر بن حوشب نقل 

ای آيه :گفت -خورد كه چرا كربلا نبودم كه خودم حسين بن علي را به قتل برسانم همين كافي كه تاسف مي

همه اهل كتاب قبل از موتشان ايمان »: فهميدم، گفتم كدام آيه؟ گفترا نآن معنای در قرآن است كه 

و با چشمم  زنم آورند و خودم گردن اينها را ميمينزد من ها را در حالي كه چنين نيست يهودی 2«.آورند مي

داشت ای امير اشتباه بر خداوند امير را اصلاح كند: گفتم كند تا بميردهای او هيچ حركت نميبينم كه لبمي

آن وقت است  ،آيند حضرت عيسي قبل از قيامت به زمين مي :پس منظور آيه چيست؟ گفتم: كردی، گفت

 :گفت. خوانندنماز مي پشت سر مهدی حضرت عيسي آورند، وايمان مي از يهودی و نصراني كه همه ملل

 .ی زلال گرفتيچشمهآن را از : برای من فرمود  گفت امام باقر: اين تفسير را از كجا آوردی؟ گفتم

كند و اگر اسلام برخورد ميبا يهود و غيره  كنيم كه روايت قبلي كه امام زماناز اين روايت استفاده مي 

 آورندها اسلام ميخيلي از آن شوند بلکهها كشته ميی آن، مراد اين نيست كه همهشوندشته مينياورند ك
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بينند كه ايشان به امام  مي از طرفي دارند و  ه حضرت عيسيآورند چون اعتقاد بمخصوصا نصاری ايمان مي

 .كند اقتدا مي  زمان

 لجوج هات كه آناين اس ، شايد جهت آنروايات متعددی داريم كه امام زمان برخورد قاطع با يهود دارند البته

کال كنند كه امام زمان به ما اش دنبخواهعامه اگر  هستند و در اين زمينه روايات از اهل سنت بيشتر است يعني

اين روايات را نقل  شما بيشتر كنند، گوئيم اين نسبت خشونت در روايات شما است وبرخورد مي خشونت با

يا عبدالله يا مسلم هذا يهودی  :فيقول الحجر الحجر لاتقوم الساعة حتي يقاتل اليهود فيفر اليهود وراء»: كنيدمي

احمد بن  اين روايت را. دی پشت سر من استيك يهو :گويد شود و مي ياران امام ميكه سنگ هم از . «ورائي

 0.كندحنبل نقل مي

ينادی يا روح الله هذا يهودی فلا  حتي ان الشجر و الحجر»: كندنقل مي در فتن حماد حاكم در مسند و ابن

  .شود درخت هم همصدا مي «.يترک ممن كان يتبعه احد الا قتله

 :روایت بیست و هشتم

ساَرَ إلِىَ الکْوُفةَِ فيَخَرْجُُ منِهْاَ بضِعْةََ  ائمُِ إذِاَ قاَمَ القَْ  فیِ حدَیِثٍ طوَیِلٍ أنََّهُ عنَْ أبَیِ جعَفْرٍَ  وىَ أبَوُ الجْاَروُدِوَ رَ
جئِتَْ فلَاَ حاَجةََ لنَاَ فیِ بنَیِ فاَطمِةََ فيَضَعَُ فيِهمُِ  البْتُرْیَِّةَ علَيَهْمُِ الس لاَحُ فيَقَوُلوُنَ لهَُ ارجْعِْ منِْ حيَثُْ  عشَرََ ألَفَْ نفَسٍْ یدُعْوَنَْ

صوُرهَاَ وَ یقَتْلُُ مقُاَتلِتَهَاَ حتََّى السَّيفَْ حتََّى یأَتْیَِ علَىَ آخرِهِمِْ ثمَُّ یدَخْلُُ الکْوُفةََ فيَقَتْلُُ بهِاَ کلَُّ منُاَفقٍِ مرُتْاَبٍ وَ یهَدْمُِ قُ

 2.وَ علَاَیرَضْىَ اللَّهُ عَََّ 

  قيام كند بسوى كوفه چون قائم : كه فرمود در حديثى طولانى روايت كند لجارود از امام باقر ابو ا

رهسپار شود، پس متجاوز از ده هزار نفر از آنجا بيرون آيند كه آنها را بتريه گويند و همگى سلاح جنگ بر تن 

اولاد فاطمه نداريم، آن جناب شمشير در ايشان ه نيازى ب اى بازگرد كه ما از همان جا كه آمده: دارند، و گويند

شود و هر منافق دو دلى را بکشد، و قصرهاى آنجا را ويران   نهد تا همه آنان را نابود سازد، سپس داخل كوفه

 .خشنود گردد  كند و جنگجويانش را بکشد تا خداى عز و جل

به  ايستند، راهي جز قتل و اينکه امام مي ام گونه و با تمام وقاحت در برابر امچنين كساني كه اين

 . ، ندارنددسزای عملشان برسان
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 :بتریه

گروهي از زيديه  است، و يك مقدار از خاصه از عامهمذهب التقاطي دارند، افکار آنان يك مقدار  گروهي كه

اعتقادی معتزلي و  مسائل در ،در كفر عثمان توقف دارند ،هستندكه عقايدشان برخي به سليمانيه شبيه است

 .تابع شافعي هستند، يك مذهب التقاطي است از آنان هم در فروع حنفي هستند و بعضي

 كنند نه اينکهاند، برخورد ميای كه مخالف هستند و پرچم ضديت را برداشتهعده با چنين كساني و امام 

 .ندقتل عام كن

 :در مورد بتریه روایت دیگری از امام باقر  

، عنَْ علَیِ  بنِْ أسَبْاَطٍ، عنَِ   حدََّثنَاَ محُمََّدُ ابنُْ حمُرْاَنَ المْدَاَئنِیُِ: ا الإْسِنْاَدِ عنَْ أبَیِ عبَدِْ اللَّهِ جعَفْرَِ بنِْ محُمََّدٍ، قاَلَوَ بهِذََ
وَ یسَيِرُ إلِىَ الکْوُفةَِ، فيَخَرْجُُ  ...ى یقَوُمُ قاَئمِکُمُ؟ْسأَلَتْهُُ، متََ :، قاَلَی جعَفْرٍَ الحْسَنَِ بنِْ بشَيِرٍ، عنَْ أبَیِ الجْاَروُدِ، عنَْ أبَِ

، قرَُّاءَ القْرُآْنِ، فقُهَاَءَ فیِ الد ینِ، قدَْ قرَحَوُا جبِاَههَمُْ، وَ شمََّروُا ثيِاَبهَمُْ، وَ  الس لاَحِ  فیِ  منِهْاَ ستَِّةَ عشَرََ ألَفْاً منَِ البْتُرْیَِّةِ، شاَکيِنَ
فيَضَعَُ السَّيفَْ فيِهمِْ علَىَ ظهَرِْ النَّجفَِ عشَيَِّةَ الإْثِنْيَنِْ . یاَ ابنَْ فاَطمِةََ، ارجْعِْ لاَ حاَجةََ لنَاَ فيِكَ: النِّفاَقُ، وَ کلُُّهمُْ یقَوُلوُنَ عمََّهمُْ

وَُرٍ، فلَاَ یفَوُتُ رَِْ جَ منِهْمُْ رجَلٌُ، وَ لاَ یصُاَبُ منِْ أصَحْاَبهِِ أحَدٌَ، دمِاَؤهُمُْ  منَِ العْصَرِْ إلِىَ العْشِاَءِ، فيَقَتْلُهُمُْ أسَرْعََ منِْ جَ

 0(.عَََّ وَ جلََّ)ثمَُّ یدَخْلُُ الکْوُفةََ فيَقَتْلُُ مقُاَتلِيِهاَ حتََّى یرَضْىَ اللَّهُ . قرُبْاَنٌ إلِىَ اللَّهِ

 كشند،بر امام سلاح مي كنند،روج ميروند پس شانزده هزار از بتريه خامام به كوفه مي: فرمودند امام باقر 

فقهای شيعه  ،منظور فقهای شيعه نيستند) مفسر قرآن هستند، همه فقيه هستندهمه قاری قرآن هستند، 

، دنكش كه شمشير بر حضرت مي هستند، اين فقهايي «اولئك هم الافضلون عندالله»طبق روايات اهل بيت، 

حي الدين حرف م ،روايت نيستاولا ، «لسيف بيده لافتي الفقها بقتلهلولا ا» عبارت  فقهای شيعه نيستند، و اين

اند كه فقهای  بتريه درست باشد، فقها منظور فقهای كه حرف او هم و بر فرض. عربي و در فتوحات مکيه است

 ها بسته شدهيشاني آنپاند كه پينه به  اين قدر سجده كرده .(هستند ولي ولايت ندارند حافظ قرآن در دين و

ای پسر فاطمه، برگرد، ما به تو نيازی نداريم، پس : گويندميها را نفاق گرفته است، همه است، سراسر وجود اين

ها را پس آن. دهدقرار مي تا شب سه شنبه امام شمشير را در بين آنان در اطراف نجف اشرف دوشنبه شب
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هم مجروح  ماند و يك نفر از اصحاب امامنميها كنند، يك نفر از آنهمانطور كه بچه شتر را نحر ميكشند مي

 .اينها بايد كشته شوند. شودنمي

رسد، آنان نظر نمي ها به، مشکل محتوائي برای آنبا قطع نظر از بررسي سندی كه هست اين سنخ روايات 

 . ندارس شان ميبه سزاری عملها را آنامام  كنند و مخالفت مي

 :باشدفتح می 1 افقین ذیل آیه چندین روایت هم در ارتباط با من 

حدََّثنَاَ الحْسَنَُ بنُْ موُسىَ الخْشََّابُ عنَْ عبَدِْ اللَّهِ : حدََّثنَاَ الحْسُيَنُْ بنُْ عبَدِْ اللَّهِ السَّعدْيُِّ قاَلَ: حدََّثنَاَ أحَمْدَُ بنُْ علَیٍِّ قاَلَ
أَ لمَْ یکَنُْ علَیٌِّ قوَیِاًّ فیِ بدَنَهِِ قوَیِاًّ  هِ قاَلَ رجَلٌُ لأِبَیِ عبَدِْ اللَّ  رخْیِ  قاَلَبنِْ الحْسُيَنِْ عنَْ بعَضِْ أصَحْاَبهِِ عنَْ فلُاَنٍ الکَْ

الجْوَاَبَ، منَعََ علَيِاًّ منِْ  قدَْ سأَلَتَْ فاَفهْمَِ: فمَاَ منَعَهَُ أنَْ یدَفْعََ أوَْ یمَتْنَعَِ قاَلَ: قاَلَ لهَُ! بلَىَ: الَ لهَُ أبَوُ عبَدِْ اللَّهِ فیِ أمَرِْ اللَّهِ قَ
یَََّلوُا لعَذََّبنْاَ الَّذیِنَ کفَرَوُا منِهْمُْ عذَاباً ألَيِماً»وَ أيَُّ آیةٍَ فقَرَأََ : ذلَكَِ آیةٌَ منِْ کتِاَبِ اللَّهِ، فقَاَلَ  -إنَِّهُ کاَنَ للَِّهِ ودَاَئعُِ مؤُمْنِوُنَ« لوَْ تَ

فلَمََّا خرَجََ ظهَرََ علَىَ منَْ ظهَرََ  -ليِقَتْلَُ الآْباَءَ حتََّى یخَرْجَُ الوْدَاَئعُِ فلَمَْ یکَنُْ علَیٌِّ  -فقِيِنَنَ وَ منُاَکاَفرِیِ  قوَمٍْ  أصَلْاَبِ  فیِ

 0 رجَتَْ یظَهْرَُ علَىَ منَْ یظَهْرَُ فيَقَتْلُهُفإَذِاَ خَ -وَ قتَلَهَُ، وَ کذَلَكَِ قاَئمِنُاَ أهَلَْ البْيَتِْ لمَْ یظَهْرَْ أبَدَاً حتََّى تخَرْجَُ ودَاَئعُِ اللَّهِ

و قائم  ،و منافقين است هايي در اصلاب كفار اين است كه وديعه ی غيبتو ادامه يکي از اسباب تاخير ظهور

كند تا اينکه آن ودائع از اصلاب خارج شوند پس هنگامي كه خارج شوند، امام ظاهر شوند بر هر ما ظهور نمي

ت و طغيان گمراهي و ضلالهمان بر  كفار و منافقين. شود پس منافقين و كفار را بکشد كسي كه ظاهر

 . شوندهم با آنها درگير مي  امام كنند لذاخودشان پافشاری مي

 يك سنخ روايات ديگری هم. با دشمنان بود ها مجموعه روايات مربوط به روش برخورد امام زماناين

  :مانند. شود گذاشت نمي ا به حساب امام ر ندارد و اين روايات ام زمانربطي به دوران ام اصلا هست كه

 2«داَئمٌِ لاَ یفَتْرُُ»: قاَلَ .وَ ماَ البْيَوُحُ: قلُتُْ .«هذَاَ الأْمَرِْ قتَلٌْ بيَوُحٌ  قدَُّامَ»:: وَ قاَلَ

مربوط به همان . زمان نيستمربوط به امام  ،مربوط به قبل از ظهور استدر اين روايت تعبير قدام آمده يعني 

يعني چه؟  بيوح :عرض كردند. كنند كه اين ظلم را بر طرف كنندظلم ظالمين است كه امام زمان قيام مي

 . است ها قبل از ظهور امام زماناين .شوددرپي قتل مي دائما و مستمراً و پي :فرمودند
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م لا یدري القاتل فی ما قتل و لا المقتول فی ما قتل، و الذي نفسی بيده لا تذهب الدنيا حتی یاتی علی الناس یو» 
یکون الهرج، القاتل و المقتول فی النار، قدام المهدي موتان موت احمر و موت ابيض حتی یذهب من کل سبعة 

 « خمسة،
 «ثلثو یبقی  ثلث، یقتل ثلثیموت »

، از هر ده هزار، نه هزار و نهصد نفر شونديا از هر ده تا نه تا كشته مي شوند، و نفر كشته مي 2از هر هفت تا 

 مانند يك عده محدودی مي. شوند كشته مي

ندارد و مربوط به دوران قبل از  اين نمونه روايات اگر صحيح هم باشد، ربطي به دوران حکومت امام زمان 

 . ظهور ايشان است

اينکه  رسي كرديم اماّبر آن را ما روايات كهبا دشمنان،  از بحث روش برخورد امام زمانبود  ایخلاصه اين

طوری كه همان و سلم محض است، اين حرف تفريط است هيج قتلي نيست در دوران امام زمان  بگوييم

 . افراط است شاناست، حرف كشتار زياد گويند كساني كه مي

مثِلْهَُ إلَِّا   بنِْ سلُيَمْاَنَ عنَْ موُسىَ بنِْ بکَرٍْ عنَْ بشَيِرٍ النَّبَّالِ ابنُْ عقُدْ َََ عنَْ محُمََّدِ بنِْ ساَلمٍِ عنَْ عثُمْاَنَ بنِْ سعَيِدٍ عنَْ أحَمْدََ
قاَلَ کلََّا لهَُ الأْمُوُرُ عفَوْاً وَ لاَ یهُرَیِقُ محِجْمَةََ دمٍَ فَ  إنَِّهمُْ یقَوُلوُنَ إنَِّ المْهَدْيَِّ لوَْ قاَمَ لاَستْقَاَمتَْ لأِبَیِ جعَفْرٍَ  قاَلَ لمََّا قلُتُْ أنََّهُ

حيِنَ أدُمْيِتَْ ربَاَعيِتَهُُ وَ شجَُّ فیِ وجَهْهِِ کلََّا وَ الَّذيِ  لرِسَوُلِ اللَّهِ   ستْقَاَمتَْلأِحَدٍَ عفَوْاً لاَ  وَ الَّذيِ نفَسْیِ بيِدَهِِ لوَِ استْقَاَمتَْ

 0.قَ ثمَُّ مسَحََ جبَهْتَهَُنفَسْیِ بيِدَهِِ حتََّى نمَسْحََ نحَنُْ وَ أنَتْمُُ العْرَقََ وَ العْلََ

و همانند حديث  -آنگاه كه به مدينه رسيدم: موسى بن بکر واسطى نيز از بشير نباّل روايت كرده كه گفت

آنان : عرض كردم كه به مدينه رسيدم به امام باقر هنگامى : جز اينکه گويد -گذشته را ذكر كرده است

شود و به اندازه حجامتى خون  خودى خود براى او برقرار مىبه  گويند كه مهدى اگر قيام كند كارها مى

 :ريزد، پس فرمود نمى

هرگز چنين نيست، سوگند به آنکه جانم به دست اوست اگر كارها به خودى خود براى كسى برقرار و رو به 

و صورتش را زخم  خوني شدهاى پيشين آن حضرت آنگاه كه دندان رسول خدا  شد مسلمّا براى راه مى

تا آنکه ما و شما ( چنين نخواهد شد)سوگند به آنکه جان من به دست اوست  !هرگز، ،شد، نه رسيد درست مى

                                                           
 324، ص22 بحار الأنوار، ج 0



  

9 /  000  76 

 

پاک  -به عنوان نمودار آن حالت -عرق و خون بسته شده را پاک كنيم، سپس آن حضرت پيشانى خود را

 .«كرد

ها در خون رود، زانواينکه  تا ي استكشتارهای فراوان در زمان ظهور امام زمان : اينکه گفته شودپس 

با   و قتال البته درگيری ،اين هم غلط محض است نشود، ريخته گفته شود هيج خوني و اينکه نادرست است

 .بروند امام حق و زير بارحاضر نيستند كه  است كساني

 


